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  بررسی نهضت توابین ازدیدگاه ابراهیم بیضون

1حمیده عموري  

2فاطمه جان احمدي  

  
  چکیده

جنبش توابین به رهبري سلیمان بن صرد خزاعی و یارانش یکی از مهترین جریانات  
از نهضت عاشورا است که جهت انتقام از قاتلان مذهبی در تاریخ اسلام بعد  –سیاسی 

امام حسین انجام گرفت. این جنبش شیعی از ابعاد اجتماعی مورد توجه تاریخنگاران 
مدرن عرب از جمله ابراهیم بیضون قرار گرفته است. ایدئولوژي اصلی جنبش توابین 

نهضت توابین توبه و پشیمانی بدلیل عدم همراهی با امام حسین در واقعه عاشوراست. 
علاوه بر مبانی و اصول مذهبی داراي ابعاد سیاسی تشکیل حکومت علوي بود، که نظریه 
خروج آنها بر ضد حاکم ظالم زمینه ساز قیامهاي بعدي شیعه بر ضد نظامهاي اموي و 

-عباسی شد.  بررسی و واکاوي نهضت توابین از دیدگاه ابراهیم بیضون با روش تحلیلی
  دهد.  لی پژوهش حاضر را تشکیل میتفسیري، مسأله اص
  ابراهیم،  امام حسین، توابین، سلیمان، نظریه خروج، نهضت عاشورا.کلید واژگان: 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  . دانشجوي دکتراي تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس. 1
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  مقدمه و طرح مسئله
  
ابراهیم بیضون مورخ و پژوهشگر معروف عرب معاصر، جزء نومعتزلیون جهان عرب  

ان عرب معاصر، همچون نگار نگاري او در ادامه مکتب تاریخ باشد. مکتب تاریخ می
نگاري تکمیلی است. روش  رضوان السید و عماره المصري، یک نوع مکتب تاریخ

نگاري، اشکالیات و تحلیلات است. وي دیدي انتقادي و بدیع نسبت به  بیضون در تاریخ
نگاران مکتب سنتی از جمله طبري  وقایع تاریخی دارد. ابراهیم بیضون، برخلاف تاریخ

وار  دث تاریخی را تنها به صورت روایات، بدون هیچ گونه تغییر و سلسلهکه وقایع و حوا
دهد. و  کند، و نتیجه گیري ،اظهارنظر و قضاوت را در اختیار خواننده قرار می ذکر می

مسأله قضا و تقدیرالهی را یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حوادث و وقایع تاریخی می 
و دیگر مورخان مکتب تاریخنگاران سنتی عرب، دانست. ابراهیم بیضون برخلاف طبري 

تاریخ را از حالت تقدس بیرون می آورد. و سرنوشت تاریخ و پدیده هاي تاریخی را نه 
تقدیر و مشیت الهی، بلکه اراده بشري و تفکر وتعقل  واراده بشري می دانست. بیضون 

وص نهضت یکی از معدود مورخان جهان عرب و تشیع است که واقعه عاشورا و بخص
توابین را ازدیدگاه انتقادي مورد بررسی علمی قرار داده است. جنبش توابین از دیدگاه 
احتماعی بیشتر مورد توجه بیضون قرار گرفته است، نهضت توابین به رهبري سلیمان بن 
صرد خزاعی، سرحلقه قیامهاي شیعی عراق و از شاخص ترین پیامدهاي اجتماعی 

نمونه هاي سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی برطبق آنچه در عاشوراست. این جریان از 
انقلاب امام حسین و بعدها در حرکت مختار ثقفی ظهور یافت، نشأت گرفته نشد.یک 
جریان تکفیري با هدف انتقام از قاتلان حسین بن علی و یارانش در واقعه عاشورا بدلیل 

بلاي سخنرانی ها ي رهبران ضعف و تردید بیجا در عدم همراهی با امام حسین بود. از لا
بزرگ شیعه و توابین این حقیقت آشکار می شود، که آنها بزرگترین گناه خود را بدلیل 
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نامه نوشتن به حسین و دعوت او به کوفه و عدم همراهی با او در واقعه عاشورا می 
  دانستند. 

مهمی ولی بدون تردید، تأثیر بسیار  وابین هرچند خیلی سریع شکست خورد،نهضت ت 
هاي مخالف برضد نظام اموي و بر جنبش هاي شیعی برجاي گذاشت.  برجریانات و قیام

در قیام مختارثقفی و یارانش در کوفه، از نظریه و شعار توابین که، همان گرفتن انتقام 
روانی - خون امام حسین بود، تقلید شد. نهضت توابین هرچند یک واکنش روحی

بران سرشناس شیعی بدلیل عدم همراهی با امام حسین اي از ره برخاسته از احساس عده
(ع) بود. ولی یک نهضت صرفا مذهبی نبود، داراي اندیشه هاي سیاسی هم بود. هنگامی 
که نبرد میان سپاه شام و توابین در عین الورده اتفاق افتاد. سلیمان یکی از شرایط صلح را 

کی از علویان قرار داد. بیضون تحویل قاتلان امام حسین و واگذاري حکومت کوفه به ی
انسانی را که، قیام توابین در آن شکل گرفت. به زیبایی مورد  –شرایط و بافت اجتماعی 

بررسی و ارزیابی علمی قرار می دهد. وي در بررسی و تحلیل تاریخی نهضت توابین، 
ی مورد ابتدا به بررسی جامعه عرب زمان پیامبر پرداخت. جامعه نبوي را از لحاظ اجتماع

عشیره اي حاکم بر عرب زمان پیامبر (ص) مانع از  –تحلیل قرار داد. بافت قبیله اي 
تمرکز قدرت دینی و دینوي در دست یک نفر شد. ولی بعثت پیامبر باعث شد ، محمد 

انسانی عرب را تغییر اساسی بدهد. و –بر اساس تأسیس قانون نامه مدینه بافت اجتماعی 
ن گذار نهایی مورد تأیید همگان قرار گیرد. این مقام قانونگذار به در نتیجه بعنوان قانو

محمد بن عبداالله شخصیت کاریسمایی داد. در زمان پیامبر شاهد تقسیم مقامات 
سیاسی،نظامی و اقتصادي هستیم. بیضون به مسأله مهم شوري و تصمیم گیري در زمان 

ناآشنا نبود. و در زمان قبل از اسلام پیامر اشاره کرد. مسأله شورا با طبیعت اعراب چندان 
سیاسی و  –در محلی به نام دارالندوه رؤسا و شیوخ قبایل در مورد امور مهم اجتماعی 

نظامی.تصمیم گیري می کردند. جامعه عرب شمالی براي نخستین بار داشتن حکومت را 
دنیوي پیامبر  درسایه مقام دینی پیامبر تجربه کرد. هرچند مخالفتهایی با اقتدار دینی و
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ازسوي متنفذان و بزرگان مکه شد. بعد از رحلت پیامبر(ص) مسأله چالش برانگیز سقیفه 
از دیدگاه اجتماعی مورد توجه بیضون قرار گرفت. وي در نقل حوادث رحلت 
پیامبر(ص) و سقیفه از پیشداوري ها، تعلقات حزبی ،قومی ،مذهبی اجتناب کرده، و علم 

است. وي نظرات و دیدگاههاي مورخان اهل سنت و تشیع را با کلام را دخالت نداده 
ذکر سند بیان کرده است. نکته بسیار مهم و بدیع در تحلیل حادثه سقیفه بررسی آن از 
بعد اجتماعی است. بیضون علل و عوامل برآمدن واقعه سقیفه را بافت اجتماعی عرب 

ع خلافت عثمان و جریان فتنه زمان پیامبر دانست. بعد از تحلیل واقعه سقیفه ، موضو
کبري در اسلام که منجربه قتل عثمان شد، را مورد بررسی قرار داد. از نکات بسیار بدیع 
و جالب در خلافت عثمان که کمتر مورد توجه مورخان سنتی قرار گرفت، رواج سنت 
 تکفیر خلیفه بود که از سوي اشخاصی به نام قراء  کسانی که خود را صاحب اجتهاد می

دانستند.، بعد جماعی خلافت امام علی مورد توجه بیضون قرار گرفت. بیضون معتقد 
است که علی بن ابیطالب با رأي همگانی به خلافت رسید. امام علی با پارادوکس اهل 
جمل و اهل قبله مواجه شد. بیضون ریشه و اصل قبیله اي رهبران نهضت توابین را مورد 

فه همزمان با قیام امام حسین و توابین را، جامعه نامنسجم بررسی قرارداد . وي جامعه کو
و فاقد هماهنگی می دانست. جامعه اي که، تذبذب و دودلی برافکار مردمانش حاکم 

اجتماعی کوفه را تحلیل می کند.  از دیدگاه –است. وي بسیار عالمانه بافت انسانی 
عشیره اي عرب -ت قبیله ايابراهیم بیضون ریشه هاي اجتماعی قیام توابین از دل باف

بیرون آمد. و شرایط و فضاي اجتماعی درشکل گیري این نهضت تأثیرعمده اي داشت. 
عشیره اي رهبران توابین و علل و عوامل عدم همراهی - بررسی ریشه و اصل قبیله اي

  توابین با قیام امام حسین، هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
  

  وقایع خلافت علی (ع)بررسی و تحلیل تاریخی 
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بیضون، ابتدا علل و عوامل قتل عثمان را مورد بررسی قرار داد، تعصب قبیلگی عثمان، 
ارزش و بها دادن به خویشاوندان، حاکم شدن بنی امیه برسایر قبایل عرب، تجدید سنت 
جاهلی ، غلبه سنت برعقیده و ارزشهاي اسلامی، ساختار طبقاتی خلافت اسلامی و 

قه اشرافی و ثروتمند که، از زمان عمر تشکیل شده بود. درزمان عثمان این تشکیل طب
طبقه اشرافی و ثروت اندوز برجامعه مسلمانان حاکم شد. و همه این علل منجر به انقلاب 
و شورش بر ضد عثمان و درنهایت قتل خلیفه مسلمانان شد. بیضون، مخالف شورش و 

، مخالفان عثمان با شورش و انقلاب برضد  انقلاب برضد عثمان شد. زیرا معتقد بود
خلیفه مسلمانان باعث نابودي نظام شورایی در اسلام و تأسیس پادشاهی مطلقه در زمان 
اموي شدند. شورش و تمرد عده اي که خود را صاحب قدرت و نفوذ می دانستند، 

ن، باعث باب شدن سنت خلیفه کشی و تکفیر در جامعه اسلامی شد. بعد از قتل عثما
علی بن ابیطالب در پذیرفتن خلافت تردید داشت. ولی بعد ازآنکه اصرار جماعت را 
دید،  ناچار به پذیرفتن امر خلافت شد. زیرا خودداري از پذیرش حکومت، درچنان 
شرایط بحرانی بعد ازانقلاب مدینه که، منجر به فتل عثمان شد، خیانت به امت و عقیده 

زي درتاریخ اسلام بوده است. دوره اي که، نیازمند است. چرا که، دوره سرنوشت سا
مرد نیرومندي چون علی بود. علی سیاستمداري بودکه مورد تأیید اکثریت مردم مدینه 
بود. علی (ع) بر اساس رأي اکثریت، به خلافت رسید. از دیدگاه بیضون، مهمترین 

تارها موضوع در خلافت علی (ع) در حکومت، رأي اکثریت در انتخابها و رف
  ). 117-118: 1378بود(بیضون ،

متعددي مواجه شد. مخصوصا  امام علی، در ابتداي خلافت با مشکلات و پیچیدگیهاي  
در زمینه تغییراتی که بایستی براي پاکسازي عناصر و عاملان حکومت سابق اتخاذ می 

ه اي کرد.  و همچنین براي حل مشکلاتی که منجر به قتل خلیفه عثمان شده بود،. چار
می اندیشید و این به معناي برخورد با مواضع بسیاري از بزرگان صحابه و رجال ثروت 
اندز و دنیاگرایی بود که در زمان خلافت عثمان ثروت زیادي اندوخته بودند. 
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پارادوکس مهم زمان امام علی (ع)، بازگرداندن وحدت و یکپارچگی به حکومتی است 
ا به سوي جنگهاي داخلی سوق داده بود. امام علی که تعصبات و غرایز قبیله اي آن ر

(ع) در ابتداي حکومتش با فتنه اهل جمل مواجه شد. بیضون علل اصلی شکل گیري 
جنگ جمل را، تضاد سیاست مساوات طلبانه و عدالت خواهانه علی (ع) در تقسیم بیت 

اصطکاك و  المال بین عموم مسلمانان با سیاست اشرافیت و مادیگرایی طلحه و زبیر و
تضاد بین دو گفتمان علی و گفتمان طلحه ، زبیر و عایشه که اولی گفتمان عدالت و 
مساوات طلبی و دومی گفتمان اشرافیت و دنیاگرایی بود، می دانست. طلحه و زبیر بدلیل 
آنکه،علی (ع) در تعیین عاملان و حاکمان، هیچ گونه سهمی براي آنها قائل نشد، منقتد 

هاي عدالت طلبانه و سازش ناپذیر علی، در  ، زبیر و عایشه منقتد سیاست او شدند. طلحه
تقسیم مساوي بیت المال بین عموم مسلمان شدند. سیاست مساوات طلبانه علی، در 
کاهش سهمیه و مستمري همسران پیامبر(ص) از جمله عایشه و برابردانستن همه، باعث 

مهمتر از همه، طلحه و زبیر خود را در اعتراض طلحه ، زبیر وام المؤمنین عایشه شد. 
حکومت با علی (ع) برابر می دانستند و اینگونه استدلال کردندکه، با زوربیعت کردند. 
بیضون در تحلیل نتایج جنگ جمل برتاریخ اسلام. می گوید: تأثیرمنفی جنگ جمل 

موضع برمسیرسیاسی اسلام ،حتی از حرکت رده نیز خطرناك تربود. زیرا جنبش رده با 
یکپارچه رهبران مسلمان روبرو شد که دربرابرآن، اختلافات سابق خود را کنار 

: 1378گذاشتند. در حالی که جنگ جمل، شکاف بزرگی برجاي گذاشت(بیضون، 
). جنگ جمل باعث شد، مدینه مرکریت سیاسی خود را ازدست بدهد. و به 261

ت دولت اسلامی انتخاب شود. و پایتختی صرفا مذهبی تبدیل شود. و کوفه بعنوان پایتخ
در مدت کوتاهی که علی، در آن حکومت می کرد. مرکز اول براي فعالیت حزب 
شیعی درطول نسلهاي بعدي شد. جنگ جمل اولین جنگی بود که، خلیفه خود آنرا 
برضد برادران دینی خود فرماندهی می کرد. بیضون نکات مهم و بدیعی را در مورد 

هل جمل بیان می کند. پارادوکس مهم زمان علی در برخورد با اهل برخورد علی (ع) با ا
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جمل، مسأله جنگ با اهل قبله است. این پارادوکس نه در زمان پیامبر(ص) بوجود آمد 
و نه در زمان خلفایپیشین. بنابراین علی بعنوان خلیفه مسلمین، باید براي حل این مسأله 

هاي دیپلماسی و ارسال نمایندگان براي  مهم تصمیم می گرفت. علی (ع) بعد از تلاش
رسیدن به نتایج مطلوب و مسالمت آمیز، ناچار به جنگ تن در داد. و در واقع جواز 
جنگ با اهل قبله براي نخستین بار در تاریخ اسلام بوجود آمدکه بعدها به قانون جنگ 

د شام روبرو اهل قبله معروف شد. بعد از جریان اهل جمل، علی (ع) با مسأله حاکم متمر
شد. بعد از فراغت از جنگ جمل، دعوت نامه اي به حاکم متمرد شام، معاویه نوشت. 
در این دعوت نامه امام علی (ع)، او را به اطاعت و بیعت فراخواند. و به او هشدار داد، 
درصورتی که اطاعت و فرمانبرداري نکند، با او جنگ خواهد کرد. پاسخ معاویه به 

) مخالفت، عدم بیعت و تسلیم قاتلان عثمان بود. و در نهایت بعد از دعوت نامه علی(ع
شکست تلاشهاي دیپلماسی علی (ع) در فراخواندن معاویه به پیوستن به اکثریت جامعه 

هجري در کوهپایه صفین، بین سپاه شام و سپاه کوفه نبرد رخ  36اسلامی در تابستان سال 
رد صفین به آن اشاره کرده. جنگهاي روانی داد. از نکات جالب توجه که بیضون در نب

ازسوي دو طرف درگیر جنگ، جهت تقویت روحیه و کسب بیشترین تعداد ممکن از 
نیروهاي لشکري طرف مقابل بود. سیر جنگ صفین به نفع عراقیان بود که ناگاه معاویه 
به کمک کارگزار و مشاور زیرك خود، جریان جنگی را که سپاه شام درآستانه 

خوردن بود، به سمت پیروزي کشاند. و قرآن برسرنیزه ها  کردند. و جریان  شکست
ترین افراد در اردوگاه  حکمیت نمایشی به کارگردانی عمروعاص یکی از شاخص

معاویه، بوجود آمد. تحلیل بیضون از پیروزي معاویه در زمینه سیاسی، در واقع پرده 
، یک سیاست  انتخاب کارگزاران برداشتن ازاین واقعیت است که سیاست معاویه در

نخبه گرانه است. درچارچوب سیاسی، معاویه بسیار ماهرانه عمل کرد. وي داراي 
ها معروف  مجموعه اي از افرادي بود که به زیرکی و کاردانی درتغییر موضع گیري

  بودند. 
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لل بیضون به ریشه یابی علل پیروزي دیپلماسی معاویه بر سپاه علی (ع) پرداخت .این ع
  عبارتنداز:

  روحیه منسجم و یکپارچه سپاه شام - 1
هاي حکومتی پیش از اسلام بودند. و داشتن  شامیان داراي آداب و  رسوم وسنت- 2

  حکومت درسایه دولت غسانیان که زیر سلطه روم شرقی بود، تجربه کرده بودند.
  سپاه عراق، فاقد اتحاد و یکپارچگی بودوتازه تأسیس شده بود. - 3
  نامنسجم و فاقد یکپارچگی کوفیان بافت- 4
  تذبذب و دودلی حاکم براذهان و رفتار کوفیان- 5

مذاکرات دومه الجندل، باعث تزلزل  مقام و موقعیت علی شد. و بدلیل عدم انسجام 
جبهه عراقی و عدم شایستگی نماینده عراق، نتیجه جنگ به نفع معاویه و اهل شام منتهی 

ن بن علی به حکومت رسید. امام حسن (ع) برنامه شد. بعد ازشهادت علی (ع)، حس
سیاسی خود را در مسجد کوفه اعلام کرد. بارزترین مشکل امام حسن در ابتداي 
خلافتش درگیري با معاویه بود. امام حسن، با موضوع جنگ با معاویه با تمام جدیت 

اهتمام  واستواري برخورد کرد. اولین کاري که بعد از رسیدن به حکومت انجام داد.
ورزیدن به لشکرخود بود. مستمري سربازانش را پرداخت کرد. و براي تجهیزآنها براي 
جنگ بطور شایسته عمل کرد. امام حسن در اعتماد به لشکر عراق احتیاط کرد. زیرا 
حسن (ع) در مجاورت تجربه جنگ صفین و آنچه درپی آن از دودستگی ها پیش آمده 

اویه در بدست آوردن قلب مردمانی که مصالح و منافع بود، زیسته بود. و روشهاي مع
آنها بالاتر ازآرمانشان بود، آگاه بود، و از این طریق دریافته بود، این افراد که بعدها به 
اشراف معروف شدند، و در صف او جنگیدند، همان حزبی بودند که ارکان آنها جزء 

این لشکر چندان اعتمادي ارکان حکومت علی و حسن بودند. بنابراین حسن (ع) به 
عشیره اي وارد - نداشت، و با چنین لشکر از هم پاشیده و داراي وابستگیهاي قبیله اي

. بیضون صلح امام حسن اید سپاه عراق وامام حسن (ع) نشدجنگ شدن ،جز شکست ع
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اجتماعی زمانش -با معاویه را به خوبی ریشه یابی کرد. و دلیل اصلیش را شرایط سیاسی
شرایطی که از صفین شروع شد، و امام حسن (ع) را وادار به کناره گیري از  میدانست.

حکومت کرد. ضعف ایمان و حرکتی لشکریان امام حسن (ع)، پیروزي معاویه درجنگ 
روانی که ایجاد کرده بود، تمایل و گرایش آنها به معاویه و خیانت بعضی از فرماندهان 

سرعموي امام حسن (ع) . امام حسن به خوبی امام حسن، از جمله عبیداالله بن عباس پ
دریافته بود که مقایسه میان دو نیروي خود و دشمنانش دور از بینش سیاسی است. و 
سپاه شام از ازنظر نیرو برسپاه عراق برتري دارد. خصوصا بعد از ایجاد کناره گیري ها در 

شتباهات بزرگ سیاسی لشکر. بنابراین  جنگیدن با سپاه یکپارچه و منسجم شام یکی از ا
؛ 37: 1427محسوب می شد، امام حسن بسیار با احتیاط و سنجیده عمل کرد(بیضون ،

  ).252: 1372؛ ابن اثیر، 4/247: 1374مسعودي، 
بعد از شهادت امام حسن، و تأسیس حکومت اموي دوره اي از فشار و بن بست 

شامیان بر امور حکومتی  برشیعیان آغاز شد. با تشکیل حکومت اموي، عراقیان از تسلط 
و خارج شدن عراق از مرکزیت اظهار تنفر و مخالفت کردند. و با تسلط امویان بر شام 
موقعیت اقتصادي  و اجتماعی پیشین  خود را از دست دادند. در زمان معاویه و به دستور 

ه حاکم کوفه مغیره بن شعبه سنت لعن علی بر منابر کوفه باب شد، ولی کوفیان توهین ب
علی را تحمل نکردند، وبه مقابله پرداختند. از جمله حجربن عدي ازقبیله کنده در 
برخورد با مغیره بن شعبه وصعصعه بن صوهان از قبیله بنی عبدالقیس که توسط مغیره بن 
شعبه تبعید شد. معاویه از روش حکومتی مغیره که مبتنی بر تساهل و مماشات با مردم 

یرا خود مغیره بن شعبه یک عراقی بود، و مردم عراق چندان کوفه بود، ناراضی بود. ز
مخالفتی با حکومت او نداشتند. معاویه همچنین از عملکرد حاکم بصره عبداالله بن عامر 
ناراضی بود. و دنبال شخصیت قوي تري بود. بنابراین زیاد بن ابیه کارگزارفارس را براي 

اران علی بود، ولی معاویه توانست بصره درنظرگرفت. زیاد بن ابیه هرچند از طرفد
حمایت او را بدست آورد. و از طریق سنت استلحاق او را برادر خود خواند. بدعتی که 
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مورد اعتراض عده اي از صحابه همچون سعدبن ابی وقاص صحابی معروف پیامبر و نقل 
(فرزند حدیث منتسب به پیامبر شد. حدیثی که گفته بود: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) 

). 28: 1408متعلق به بستر است، و مجازت زناکار سنگسار است)(ابن کثیردمشقی، 
معاویه سیاست نخبه گرانه امیران و حاکمان را در پیش گرفت. زیاد بن ابیه را از طریق 
استلحاق و تطمیع به دستگاه حکومت خود نزدیک کرد. و او را امیر بصره و بعد از 

کوفه کرد. زیاد بن ابیه زمانی که امیر بصره شد.  درخطبه مرگ مغیره بن شعبه امیر 
معروف خود به نام البتراء سیاست و روش حکومتی خود را مشخص کرد. دست به تبعید 
و کشتار شیعیان علی زد. و حجربن عدي و یارانش از جمله عمرو بن حمق خزاعی را به 

ز زیاد و حکومت امویان شهادت رساند. شهادت حجر و یارانش باعث بیزاري شیعیان ا
عشیره اي و اسلام آنها را  -شد. بیضون، حکومت معاویه و امویان را حکومتی قبیله اي 

  اسلام تلفیقی میدانست. این اسلام، مقابل اسلام اصولی و ریشه اي است.
کند. تقدس  بیضون در تحلیل واقعه مهم عاشورا، همچون یک تاریخنگار مدرن عمل می

دیها را کنار می گذارد. و با دیدي تاریخی و عدم تکیه برعلم کلام، به ، ارزشها و تراژ
تحلیل واقعه عاشورا می پردازد. بعد از وفات معاویه درسال شصت هجري، یزید جانشین 
او شد. معاویه قبل از مرگش در پی آن بود ، وجهه پسرش را تغییر دهد. ولی گذر زمان  

ي حج به مکه فرستاد. و نیز در رأس سپاهی براي عکس آن ثابت شد. بنابراین او را برا
فتح قسطنطنیه، به همراه صحابه فرستاد. ولی نه حج و نه حمله به قسطنطنیه، هیچ کدام از 
آنها به او عزت و احترامی در نزد صحابه نبخشید. و همان تصور قبلی از اخلاق و 

ورد با مدعیان خلافت سلوك یزید  در ذهن مردم باقی ماند. بزرگترین مشکل یزید برخ
بود. این مدعیان از جمله آنها فرزندان خلفاي سابق که در مکه همچون عبداالله بن زیبر 
منتظر فرصت بودند. و در کوفه مرکز حزب شیعی بودند ك از زمان معاویه تحرکاتی 
داشتند. برخی مانند سلیمان بن صرد خزاعی، از حسن بن علی درخواست کرد، با معاویه 
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ولی امام حسن، شرایط را براي جنگیدن با معاویه مناسب ندید و ترجیح داد که  بجنگد.
  صلح کند. 

عاملان و کارگزاران معاویه به زیرکی توانستند ، میان شیعیان و رهبرانشان جدایی 
بوجودآورند و مانع از به ثمر رساندن هرگونه انقلابی برضد نظام اموي شوند. بعد از 

لیفه شد. ولی مدعیان خلافت حاضر به بیعت نشدند. بعد ازاینکه وفات معاویه ، یزید خ
حسین بن علی درحضور والی مدینه (ولید بن عتبه ) و مروان بن حکم از بیعت با یزید 
امتناع کرد، رهسپار مکه شد. مردم کوفه به رهبري سلیمان بن صرد، به حسین بن علی، 

د. آنها در نامه هاي خود ضمن ابراز نامه نوشتند، و از او دعوت کردند به کوفه بیای
ناراضایتی از حاکم شامی کوفه ، نعمان بن بشیر خواستار سروسامان دادن به امور خود و 
تعیین حاکم عراقی شدند. از نامه هاي کوفیان اینگونه  می توان استنباط کرد که رقابت 

راقی یکی از و درگیري دیرینه میان اعراب لخمی و غسانی دیروز و اعراب شامی و ع
دلایل شورش آنها بر ضد حکومت اموي بود. آنها امید داشتند در سایه حکومت عادلانه 
حسین بن علی به حقوق از دست رفته خود برسند. بعد از اینکه کوفیان و سران و رؤساي 
متنفذ شیعه به امام حسین نامه نوشتند، و آمادگی خود را با قیام اعلام کردند. .حسین 

کرد، تا اوضاع و فضاي کوفه را بررسی کند. بنابراین پسرعمویش مسلم  مدتی درنگ
بن عقیل را به کوفه فرستادتا شرایط و فضاي کوفه را برسی ، و زمینه را براي قیام فراهم 
سازد.  امام حسین علاوه بر مسلم بن عقیل نماینده دیگري را به بصره فرستاد. و برنامه و 

هایی را براي رهبران بصره فرستاد. رهبرانی همچون اهداف جنبش را مشخص و نامه 
احنف بن قیس، المنذربن الجارود مسعود بن عمرو و قیس بن هیثم فرستاد. تا قلمرو 
تحت سلطه قیام گسترش یابد. و بیش از یک جبهه علیه امویان آغاز کند. ولی امور 

اع به حسین بن دربصره مانند کوفه هدایت نمی شد. مسلم بعد از مطمئن شدن از اوض
علی نامه نوشت. و به او نامه نوشت تا به کوفه بیاید. والی کوفه نعمان بن بشیر که به 
عدالت معروف بود، برضد مسلم دست به هیچ اقدامی نزد. یزید با مشاهده عملکرد 
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نعمان بن بشیر و با پیشنهاد مشاوران و نزدیکان خود نعمان بن بشیر را عزل و ابن زیاد را 
ره و کوفه حاکم کرد. ابن زیاد که، فرزند مکتب پدرش در خونریزي وسختگیري بر بص

بر شیعیان بود. با زیرکی و از طریق جاسوسانش توانست در بصره از شرکت شیعیان 
درجنبش جلوگیري کند، وي سپس به کوفه رفت. و برادرش نعمان بن زیاد را جانشین 

با خشونت و شدت رفتارکند.ابن زیاد با خود دربصره قرار داد، و به اوسفارش کرد که 
فریفتن مردم کوفه و با پوشیدن عمامه اي شبیه عمامه امام حسین وارد مسجد کوفه شد. 
و ازطریق جاسوسانش توانست مخفی گاه مسلم بن عقیل را پیدا کند. عبیداالله بن زیاد 

شام به کوفه براي بدست گرفتن امور کوفه وتسلط برآن رؤساي قبایل را به آمدن سپاه 
فریفت، و از طریق جاسوسان و عاملان خود، توانست شرایط را به نفع خود تغییر بدهد. 
بعد از دستگیري مسلم بن عقیل و هانی، هردو را به طرز فجیعی کشت ، بقیه شیعیان به 
زندان افتادند، و بقیه پنهان شدند. و برخی دیگر به نظام حاکم پیوستند. و از امتیازات 

رخوردار شدند که بعدها به طبقه اشراف معروف شدند. درچنین اوضاعی خاصی ب
حسین حجاز را به قصد کوفه ترك کرد. و از جزئیات اخبار و اوضاع شهر اطلاعی 

هزارنامه اي که با مسلم بیعت کرده بودند. حسین نه حرکتی بدون 18نداشت، جز از 
یعت با یزید بود. حرکت حسین برنامه داشت، ونه راهی جز آن داشت. زیرا رد کننده ب

براي مبارزه با ظلم و بیداد بود. حرکت حسین یک حرکتی بودکه کاملا با آگاهی و 
هدف انجام شد. حسین به این حقیقت واقف بود که تنها با دادن جان وخون خود می 

). حسین بعد از بررسی شرایط 39: 1427تواند، دربرابرظلم و ستم بایستد(بیضون، 
یاسی عراق و آمادگی دعوت کنندگان به قیام، نهضت خود را در جهت س-اجتماعی

مبارزه با ظلم وستم که همان حکومت یزید بود، شروع کرد. با شهادت حسین و یارانش 
هاي  هجري، وجدان مردم بیدار شد، و تاریخ جدیدي درجنبش 61در دهم محرم سال 

هایی برضد خلافت اموي شکل  شیعی آغازشد. بعد از شهادت امام حسین ویارانش، قیام
گرفت. واقعه حره نخستین جنبش در مخالفت مستقیم با شهادت امام حسین و مخالفت با 
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). واقعه حره 3/7: 1375انحراف و مسخ اصول مسلم اسلام توسط یزید بود(مسعودي، 
سیاسی قیام امام حسین (ع) بود. ولی در تداوم آن - هرچند متأثراز زمینه و فضاي فکري

د. بیضون به صورتی بسیار عالمانه علل شکل گیري واقعه حره را ریشه یابی کرد. این نبو
  علل شامل موارد ذیل است:

مخالفت صحابه با تغییرشیوه حکومت توسط معاویه، صحابه و فرزندان آنها مخالف - 1
شیوه معاویه درتبدیل خلافت به سلطنت بودند، و این مخالف شیوه حکومت شورایی 

  اي راشدین بود. درنزد خلف
اعتراض و مخالفت بعضی از صحابه، با اسلام اموي بدلیل آنکه برخی فرزندان صحابه - 2

معتقدبودندکه اسلام امویان اسلام تلفیقی است، و با اسلام اصولی و اسلام ارزشی 
  مخالف است.

مخالفت مردم مدینه با شام، دلایل سیاسی داشت. مدینه با تشکیل حکومت اموي - 3
ت خود بعنوان مرکز اولیه جکومت اسلامی را ازدست داد، و به مرکزي صرفا مرکزی

  هاي سیاسی و حکومتی منزوي شدند. مذهبی تبدیل شد، اشراف از فعالیت
دلیل اجتماعی: حجاز و مدینه با انتقال پایتخت به شام، موقعیت اجتماعی واقتصادي - 4

وتمندان و اشراف مکه موقعیت خود را بعنوان مرکز خلافت اسلامی از دست دادند، ثر
اقتصادي و اجتماعی خود را از دست دادند، واز لحاظ اجتماعی واقتصادي منزوي 

  شدند.
بعد از واقعه حره، بیضون به جریان مهم دیگر بعد ازقیام عاشورا پرداخت و آن حمله 
سپاه شام به فرماندهی حصین بن نمیر در محاصره مکه و به منجنیق بستن مکه، براي 
سرکوب قیام عبدالله بن زبیر یکی از مخالفان درجه اول حکومت اموي و یکی از 
فرزندان بزرگ صحابه بود. در واقعه حمله سپاه شام شاهد اتحاد احزاب مختلف اسلامی 
از جمله ابن زبیر، علویان به رهبري مختار بن ابوعبیده ثقفی و خوارج نجدي به رهبري 
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د محاصره مکه به پایان رسید، و سپاه شام به فرماندهی نجده بن عامر هستیم. با مرگ یزی
  حصین بن نمیرعقب نشینی کرد.

  
  بررسی اصل و منشأ توابین 

  
پرداخت. اعضاي پنجگانه  انسانی توابین - بیضون به بررسی اصل ، ریشه و بافت اجتماعی

توابین همگی اصل و ریشه یمانی داشتند. و تعصب شدید نسبت به جریان علوي 
). المسیب بن نجبه فزاري، عبداالله بن سعد نفیل الازدي، 39: 1427د(بیضون ،داشتن

عبداالله بن وال تمیمی و رفاعۀ بن شداد البجلی، همگی ریشه یمانی داشتند. آنها 
هاي خود برضد امویان را در طول خلافت امویان و یزید به صورت مخفیانه  فعالیت

محافل شیعی از طریق سیاست تبلیغ و تبشیر شروع کردند دعوت انتقامی خود را در میان 
منتشر کردند. اسم توابین برحرکت سلیمان و یارانش غالب شد. و از آیه کریمه (فتوبوا 
الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیرلکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم 

یعیان شد. انتخاب ) گرفته شدکه بعدها شعار اصلی این گروه از ش144/2سوره بقره 
سلیمان به عنوان فرمانده و رهبر جنبش توابین، دلایل خاص خود را داشت. سلیمان از 
سابقین در اسلام و از لحاظ سنی بر یارانش تقدم داشت. داراي جایگاه اجتماعی بالا 
دربین احزاب شیعی بود. جزء اولین کسانی بود که در کوفه سکونت کرد. و ارتباط 

با علی (ع) و خاندان او داشت. و مهمتر از همه از رجال طراز اول در بین  بسیار نزدیکی
  ).6/236: 1373رجال کوفه بود(طبري،

  
  بررسی علل عدم همراهی سلیمان با امام علی (ع) در جنگ جمل  
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قبیله اي سلیمان -سلیمان در جنگ جمل از جنگیدن خودداري کرد. انگیزه هاي قومی
). 57/ 2: 1380؛ ابن قتیبه، 9: 1394شرکت نکند. (بلاذري، باعث شد که در جنگ جمل 

همچنان که اصرار سلیمان برادامه جنگ با شامیان درصفین، مخالفت با صلح امام علی 
قبیله اي و -درصفین و مخالفت با صلح امام حسن با معاویه، به گرایشات قومی 

ي نسبت به صلح امام شامی بازمی گردد. سلیمان دیدگاه انتقاد - هاي عراقی  کشمکش
حسن (ع) با معاویه داشت. و امام حسن (ع) را با عنوان مذل المؤمنین خطاب کرد.  
همچنان که بعد از صلح امام حسن با معاویه، از امام حسین (ع) درخواست جنگ با 

  معاویه را داد. این درخواستش را باید نشان از ضعف بینش سیاسی او تحلیل کرد.
  

  مراهی سلیمان با امام حسین (ع) در عاشورا تحلیل علل عدم ه
  

بیضون علت عدم همراهی سلیمان با امام حسین (ع) در واقعه عاشورا را جو سیاسی 
منفعل کوفه و ارعاب و تهدیدي که در نتیجه حکومت آهنین عبیداالله بن زیاد در کوفه 

کافی براي عدم بوجود آمده بود، دانست. این تحلیل ابراهیم بیضون نمی تواند، تحلیل 
همراهی سلیمان با امام حسین (ع) باشد. چرا که شیعیان دیگري نظیر حبیب بن مظاهر و 
عبداالله بن حارث، با وجود جو ارعاب و تهدید به سپاه امام حسین پیوستند. سلیمان بن 
صرد ازپیشگامان نهضت نامه نگاري و دعوت از امام حسین (ع) براي آمدن به کوفه 

و محل تجمع شیعیان کوفه بودکه به امام حسین نامه نوشتند و از او دعوت بود. وخانه ا
کردند تا به کوفه بیاید. بعضی از منابع نیز تحلیلهاي دیگري را بیان کردند. همچون این 
موارد شیعیان و در رأس آنها، سلیمان و یارانش چنان تصور می کردند که اختلاف میان 

گفتگو و مذاکره حل خواهد شد. همچنان که در زمان امام حسین (ع) و یزید از طریق 
امام علی (ع) وامام حسن، کار به مصالحه کشیده شد. ولی این تحلیل نیز نمی تواند 
سلیمان و یارانش را از عدم همراهی با امام حسین در روزعاشورا تبرئه کند. آنها اقدام 
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ن (ع)، مسلم بن عقیل و هانی حاکم کوفه ، عبیداالله بن زیاد در کشتن فرستاده امام حسی
بن عروه را مشاهده کرده بودند. بنابراین انتظار برخوردهاي خشن و بیرحمانه حاکم یزید 
و فرماندهان شامی با امام حسین و یارانش دور از انتظار نبود. سلیمان و یارانش منتظر 

ین، نیاز به وقوع چنین جریاناتی بودند. علل عدم همراهی سلیمان و یارانش با امام حس
تحلیل دقیقتر و اصولی تر دارد. شیعه در این دوره بدلیل فقدان رهبري واحد که خط 
مشی سیاسی آنها را در این دوره حساس تبین کند. با بحران بزرگی مواجه بودند. شیعیان 
در این دوره سیاست انتظار، تقدیر و سکوت را اختیار کردند. یکی از دلایل توبه و 

یعیان، سکوت بیجاي آنها بود. البته تبلیغات امویان و سیاست معاویه در احساس گناه ش
ترویج مذهب مرجئه و اعتقاد به تقدیر و قضا ومشیت الهی، عامل اصلی سکوت ،انتظار 
و عافیت طلبی سیاسی بخش اعظم مسلمانان و از جمله شیعیان شد. در زمام قیام امام 

برابر ظلم و بیداد حاکمان جور و عافیت  حسین (ع)، شیعیان بر اساس سکوت بیجا در
طلبی سیاسی ، امام حسین (ع) را یاري نکردند. سلیمان بنا به قول ابن سعد، بدلیل روحیه 
شک و تردید افراطی و سیاست سکوت، نتوانست براي یاري امام حسین بشتابد. عدم 

درباره  بصیرت سیاسی، زمان شناسی ،اقتدار و ثبات در تصمیم و عمل باعث شد تا
؛ ابن اثیر، 4/22: 1372حضور به موقع خود در کربلا دچار تردید و اشتباه شود(ابن سعد، 

1372 :2/297 -298.(  
  

  اهداف کلی نهضت توابین و نظریه آنها 
   

انتخاب سلیمان بعنوان فرمانده و رهبر نهضت توابین، بی شک یک انتخاب موفق و در 
اور شدیدي به شعاري داشت که، خود آن را سر جهت منافع جنبش بود. و ي اعتقاد و ب

داد، و معتقد به گام برداشتن براصل و مرام خشونت در حرکت مبارزه طلبانه شیعیان 
). اهداف کلی نهضت توابین و 6/624: 1375برضد دشمنانشان امویان بود(طبري، 
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تبدیل آن به سلیمان، انتقام قتل امام حسین (ع)، رها کردن کوفه از زیر سلطه امویان و 
پایه حکومتی شیعی بود. نظریه معروف توابین، نظریه خروج بود که مبتنی بر توبه و 
پشیمانی از گناه، بدلیل عدم همراهی با امام حسین (ع) در عاشورا بود. توابین قدرت را 
براي حکومت و تسلط نمی خواستند. بلکه براي اجراي احکام و قوانین اسلامی می 

ین از نظر آنها سکوت در مورد حکومت ، خیانت و رها کردن حق خواستند. بنابرا
شرعی و نقض عهد الهی است. این اعتقاد توابین نشات گرفته، از نظریه فره ایزدي 
سلطان و شخصیت کاریسمایی پادشاه در نزد ساسانیان بود. قبیله یمانی که، سلیمان و 

اسانیان حکومت را تجربه کردند، یارانش منتسب به آن هستند، قبل از اسلام زیر نفوذ س
بنابراین نظریه الهی خلافت در نزد توابین متأثراز ارزشها و باورهاي فره ایزدي ساسانیان 

  است، زیرا در زمان توابین، نظریه الهی تشیع هنوز تئوریزه نشده بود.
  

  روي توابین به سوي شام پیش
  

حسین (ع) رفتند، و با اظهار گریه و سلیمان، به همراه یارانش ابتدا به زیارت قبر امام 
زاري از عملکرد خود در عدم همراهی با امام حسین ، پشیمان شدند، و به سوي آرمان 
خود که شهادت بود، پیش رفتند. توابین از کربلا به سوي انبار و هیت رفتند. سلیمان نامه 

د نیروي اي براي امیر کوفه نوشت، بعد ازآن به سوي کوفه حرکت کردند. تا شای
بیشتري کسب کنند. لشکریانی با نیروهایی از جزیره و بلاد شام اضافه شدند. و برخی از 
عناصر توابین به کوفه بازگشتند. چرا که ترسیدند مبادا میان سلیمان و زفربن حارث 
کلابی حاکم قرقیسیا تماسی حاصل شود. قراربود که حاکم قرقیسیا در را برروي آنها 

نین کاري نکرد. و به سخنان نماینده سلیمان، مسیب بن نجبه گوش فرا ببندد. ولی او چ
داد. و آنها را با اموال و غذا امدادرسانی کرد. ولی چون حرکت آنها را متهورانه و 
ماجراجویانه پنداشت. به آنها نیروي انسانی عرضه نکرد. شاید بخاطر تجربه مرج راهط 
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ن قیسی هاي طرفدار ضحاك بن قیس و هجري درشام میا65باشد. نبردي که درسال 
یمنی ها و قبیله کلبی که  طرفدار مروان بن حکم بودند، اتفاق افتاد، و منجر به شکست 
قیسی ها و کشته شدن ضحاك بن قیس و فرار زفربن حارث کلابی به قرقیسیا شد. 

ت زفربن حارث، بدلیل آنکه تجربه جنگ با امویان را داشت، و در نبرد مرج راهط شرک
کرده بود. به سلیمان پیشنهاد کرد، تا در قرقیسیا تحصن جوید. و او و سلیمان در مقابل 
امویان ایستادگی کنند. سلیمان این پیشنهاد را نپذیرفت. قبل از این به سلیمان پیشنهاد 
شده بود که در کوفه متحصن شود، وي این پیشنهاد را نیز نپذیرفت. بعد از آن سلیمان 

به یارانش در چگونگی قرارگرفتن درصفوف و حملات چپ لشکري  آموزش حمله را
  و راست لشکري داد. 

  
  نبرد عین الورده  

  
سلیمان هنگام رفتن به جزیره نصایح زفر بن حارث را ازیاد نبرد. چرا که زفر با منطقه 
جزیره آشنا بود. و تجارب جنگی داشته است. سلیمان در جزیره به سازماندهی لشکرش 

و طرح هاي لشکري براي مواجه شدن با لشکر اموي ترتیب داد، و آنها را  پرداخت،
ازلحاظ معنوي در جو و فضاي جنگ قرار داد، و این در واقع تحلیل نظریه خروج 
آنهاست که اساس آن توبه و غفران بوده است، وي توضیح دادکه اگر ضربه خورد، 

ا پنجمین فرمانده پیش رفت که فرماندهی پس از او به مسیب و سپس عبداالله بن وال ت
رفاعه بن شداد بود. در مورد قوانین جنگ به تقلید از سیره علی که گفته بود: اسیري را 
نکشید، و به دنبال فراري نروید. به لشکریان خود آموزشهایی داد. ولی اتفاقاتی در حین 

ي او جنگ اتفاق افتاد، مروان بن حکم مرد. و پسرش عبدالملک بن مروان ،به جا
نشست. ابن زیاد بعد از بیعت با خلیفه جدید، فرمانده سپاه شام براي مقابله با جنبش 
شیعیان شد. دو نیرو با هم قابل مقایسه نبودند. نیروهاي اموي بسیار زیاد و مجهز بودند. 
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عکس آن، نیروهاي توابین که تعداد آنها نسبت به امویان کم و فاقد انسجام بودند. لشکر 
گروه مقدمه ،پسین، مرکز و دو جناح  5فرماندهی عمومی عبیداالله بن زیاد به اموي به 

چپ وراست تقسیم شدند. ولی توابین خط واحدي به فرماندهی سلیمان به همکاري 
عبداالله بن سعد در سمت راست و المسیب در چپ بودند. جنگ در ابتدا به کندي و 

ریق می خواست، خود را مجهزتر آرامش پیش رفت. بدلیل آنکه لشکر اموي از این ط
سازد. سلیمان مذاکره با دشمنانش را قبول کرد. و شرطهاي خود را درعدم جنگ بیان 
کرد. ولی مورد قبول امویان واقع نشد. ازآنها خواست تا عبیداالله بن زیاد و قاتلان حسین 

این شرط را به او و اگذار کنند. و شرط مهم تر اینکه به صف آل بیت ملحق شوند. ولی 
قطعا مورد قبول واقع نشد. و جنگ اجتناب ناپذیر شد. ابتدا زد و خوردهایی شد که 

جنگجو به  400درطی آن توابین پیروزیهایی بدست آوردند. سلیمان، مسیب را بر رأس 
سوي امویان فرستاد که فرمانده آنها شرحبیل بن ذي الکلاع و حصین بودند. مسیب 

ت. با اینکه از لحاظ تعداد قابل مقایسه نبودند. با این ضربه سختی برآنها وارد ساخ
حساب طرح جنگی توابین کارگر افتاد. از لحاظ روحی توابین حماسه بیشتري یافتند. 
خصوصا که فریادهاي سلیمان در تشویق آنها بسیار اهمیت داشت. و شعارهاي حماسی 

حله اي بود که جنگ شهادت و بهشت را براي یارانش. می سرود. در سه روز بعدي مر
سرسختانه شد، و جنبش توابین در جنگ پیروزیهایی در اطراف و مرکز لشکر اموي 
بدست آورد. ابن زیاد، شرحبیل را به سستی در کار خود مورد خطاب قرار داد. با این 
شکست، عبیداالله بن زیاد، شرحبیل را از فرماندهی معزول کرد. و سپاه اموي را به شکل 

هز کرد. به طوري که دو لشکر از لحاظ توان ظاهري قابل مقایسه باهم نیرومندي مج
نبودند. توابین از خود شجاعت  و حماسه فوق العاده اي نشان دادند، و به سوي شهادت 
طلبی حرکت می کردند. در واقع توابین هیچ گاه از ایمان و اعتقاد خود به آرمانشان که 

. لحظه اي خللی وارد نشد. و به صورت قهرمانانه و همان انتقام از قاتلان امام حسین بود
حماسه اي جنگیدند. به صورتی که حملات انتحاري آنها لشکر امویان را از پیشروي 
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بازداشت. اسطوره شجاعت توابین رهبرشان، سلیمان بن صرد بود که با جرات و 
شهادت  شجاعت صفوف امویان را در هم نوردید، وسرانجام با تیر حصین بن نمیر به

رسید. بعد از او رهبري به مسیب بن نجبه رسید. وي در شجاعت و ایمان نیز چندان با 
سلیمان تفاوتی نداشت. بعد ازشهادت مسیب ، رفاعۀ بن شداد رهبري توابین را برعهده 
گرفت. وي عقب نشینی کرد. و بدین ترتیب معرکه عین الورده با شکست حماسی 

  ).40- 39: 1427 توابین به پایان رسید(بیضون،
  

  بررسی و تحلیل علل شکست توابین 
                                                                                                                    
توابین، محتواي اصلی شعار و برنامه خود را در فدا کردن در راه امام حسین و توبه از 

د. همین عامل باعث شد که نتوانند مخاطبان جوان و کسانی که داراي گناه قرار دادن
برنامه سیاسی و معتقد به تغییر و تحول در اصول و خط مشی رهبري شیعه بودند، را 
جذب کنند. این عامل باعث انصراف و کناره گیري تعدادي از رهبران جوان شیعی در 

برنامه نهضت را داراي محتوا ، تحرك کوفه از این حرکت شد. مانند ابراهیم بن اشترکه 
  ).  4/44: 1408و بینش سیاسی ندید(ابن کثیر، 

نهضت توابین یک واکنش روحی و روانی برخاسته از احساس مقدس بود. یک حرکت 
عدم اتحادش  منسجم مداوم و جدي برجذب حزب شیعی که بعد از جدایی و منظم و

تقام امام حسین شکل گرفته بود، موفق عمل بعد از واقعه عاشورا جهت مبارزه و گرفتن ان
 نکرد. علل عدم موفقیت این جنبش را باید در تردید و دودلی بعضی از اعضا و

 مشارکت با نهضت توابین و دوري و کناره گیري بعضی دیگر ازهمکاري و عناصرش و

حی بینش رهبري جنبش که هیچ گونه نقشه ، برنامه و طر مهمتر از همه انتقاد ازشیوه و
؛ ابن کثیر، 39: 1427تسلط برنظام اموي نکشیده بود، دانست. (بیضون ، براي قدرت و

). مهمتر از  همه حضور مختار در کوفه نقش مهمی در روي گردانی عده 8/247: 1408
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زیادي از شیعیان و سران قبایل برجسته کوفه به سوي دعوتی شد که، در واقع بیشتر 
اجتماعی بود. سخنانی که مختار به انتقاد از  سیاسی و ازتوابین، دعوتش داراي محتواي

رهبر توابین سلیمان، در بین سران کوفه سرداد، در کناره گیري شیعیان از سلیمان و 
همچنین این سخن مختار که گفته بود  نبود. تضعیف جایگاه رهبري سیاسی او بی تأثیر

صیرت درجنگ ونه درسیاست ((لا علم له بالحروب و لا السیاسه )) یعنی نه بینش و ب
). اشتباه بزرگ سیاسی که توابین مرتکب شدند، عدم 4/293: 1372داشت(ابن سعد، 

قبیله اي،  پذیرش جنگ با قاتلان امام حسین (ع) در کوفه بدلیل ملاحظات قومی و
تشویق  عدم برنامه ریزي صحیح براي قیام، دفاع و برخورد احساساتی و تفکر سطحی و

جنگ با شامیان بود. وي گفت: امام حسین  به خروج سلیمان از کوفه وآل زبیر نسبت 
(ع) با آگاهی به مبارزه و جهاد با یزید پرداخت، زیرا یزید ظالم است و نباید دربرابرظلم 
و ظالم سکوت کرد.حسین الگو و سرمشق تمام جنبشهاي آزادي بخش و انقلابی در 

نات حاکم برجامعه کوفه زمان توابین را مبارزه با ظلم وستم شد. وي به زیبایی جریا
مورد بررسی و واکاوي قرار داد. بیضون نظریه و منطق توابین را یک نظریه خروج 
دانست که مبناي آن برتوبه و تکفیر از گناه بود. بیضون، پارادوکس توابین را مسأله عدم 

قلاب سیاسی از همراهی ایشان با امام حسین (ع) معرفی کرد. جنبش توابین به عنوان ان
خط مبادي جنبش مخالفان شیعی در مراحل جنگ طلبانه بعدي براي دستیابی به 
حکومت فاصله نداشت. بنابراین کناره گیري از این موضوع به نظرآنان ،کناره گیري 
ازحق شرعی و نقض عهد الهی است. طلب حکومت نزد آنها براي حکمرانی نیست، 

لام بود. بی شک وجود چنین اندیشه هاي والا دلیلی بلکه براي اجراي مبادي و اصول اس
بر نابودي جنبشهاي شیعی بود، و دلیلی براي همیاري امویان درپاکسازي آسان آنها بوده 
است. باید اعتراف کرد که جنبش توابین ، یک حرکت تکفیري بود که خود را فقط 

) کرده بود. و در نهایت ملزم به شعار توبه از گناه بدلیل عدم همراهی با امام حسین (ع
منجر به شکست نظامی آنها شد. این عقب نشینی نظامی، به صورت ناگهانی نبود. اعضا 
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و عناصر نهضت از عاقبت آن مطلع بودند. و افراد زیادي آنها را ازعاقبت این جریان 
آگاه کردند. ازجمله امیر قرقیسیا، زفربن حارث کلابی بدلیل تجربه جنگی که  درمرج 

ط با امویان داشت، لشکر اموي را به خوبی می شناخت. و به سلیمان و یارانش راه
پندهایی در این زمینه داد. بنابراین توابین با علم وآگاهی از نتایج این جنبش و با وجود 
هشدار دیگران به سوي نبرد با سپاه منسجم و منظم شام رفتند. جنبش توابین هرچند که 

نظامی شکست خورد. ولی مأموریت  -از لحاظ سیاسی حرکت سیاسی موفقی نبود. و
انتقامیش را به بهترین شکل انجام داد. مهمترین نتیجه اي که از نهضت توابین می توان 
گرفت، تأثیر مثبت برحرکات و جنبشهاي مبارزه طلبانه شیعه بود. مردم کوفه بعد از 

و نفرت و انزجار از  نهضت توابین شروع به انقلاب و شورش برضد نظام اموي کردند.
نظام اموي به شکل عمیقی دردلهایشان شدت گرفت، وکوفه به یک میدان تحرك 
دائمی براي حزب شیعی و انقلابهاي پی درپی برضد نظام اموي تبدیل شد. شکست 
توابین باعث شد که یک خلأ رهبري قدرتمند در انتخاب رهبر بوجود آید و این شرایط 

ا در اختیاررهبران قدرت طلب شیعی همچون مختاربن بحرانی، فرصت استثنایی ر
  ابوعبیده ثقفی گذاشت.
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 نگاهی به روابط طریقت مولویه و دولت عثمانی، در عصر اصلاحات 
 سلیم سوم و محمود دوم

1نژادمونا فاطمی  
2پریسا سعدآبادي  

  چکیده
  

در امپراتوري عثمانی است، که بررسی هاي صوفی ترین طریقتمولویه یکی از مهم
ها با اي دیگر از پیوند عمیق عثمانیساختن زاویه روابط آن با این دولت، جهت روشن

ي حاضر بر آن است روي مقالهسزایی برخوردار است. از اینفرق صوفیه، از اهمیت به
بررسی روابط این ي مولویه با سلاطین عثمانی، به ي روابط فرقهتا ضمن نگاهی به پیشینه

طریقت با سلیم سوم و محمود دوم بپردازد، یعنی عصري که مولویه رسماً به تشکیلات 
ترین سؤالات فرعی عبارتند از؛ روابط مولویه و سلیم سوم  دولتی راه یافته است. مهم

چگونه بوده است؟ ورود مولویه در تشکیلات رسمی دولت محمود دوم چگونه تحقق 
هاي   میان مولویه و نوسازي ارتش عثمانی وجود دارد؟ بر اساس یافته یافت؟ چه ارتباطی

برده هاي تأسیس دولت عثمانی میان این دولت و طریقت ناماین پژوهش از نخستین سال
ي نسبتاً مثبتی که و کارنامه ي تنگاتنگی وجود داشته است، با توجه به این پیشینهرابطه

شان ي اصلاحیند، سلیم و محمود در اجراي برنامهمولویان از خود به جاي نهاده بود
این پژوهش با استفاده از مولویه را رسماً جایگزین بکتاشیه در ارتش عثمانی کردند. 

ترین منابع و مآخذ موجود در تاریخ و ادبیات مولویه، و عثمانی، به روش توصیفی، مهم
  و مقایسه و تحلیل متون صورت گرفته است.

طریقت مولویه، دولت عثمانی، اصلاحات، سلیم سوم، محمود  هاي کلیدي:واژه
   دوم.

                                                             
   fateminejad.m@gmail.com ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه اصفهان. . دانشجوي کارشناسی 1
 parisasaadi@yahoo.com و تمدن اسلامی، دانشگاه اصفهان.ارشد تاریخ فرهنگ ي کارشناسی آموخته. دانش 2



)1395 تابستان، پانزدهم (سال ششم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

  
  مقدمه و طرح مسئله

  
 هاي اسلامیترین سلسلهم) از مهم1923- 1280ه.ق/1341-679امپراتوري عثمانی ( 

ها پس از فاصله گرفتن از اوج قدرت و سال دوام یافت، عثمانی 600است که بیش از 
، 1و رکود روبه رو شدندم) با دورانی از ضعف 1566- 1453ه.ق/973- 857شان (شکوه

مداران عثمانی از این پس در راستاي بهبود بخشیدن به وضعیت سلاطین و سیاست
-1203(هاي اصلاحی گوناگونی روي آوردند، سلیم سومنامساعد امپراتوري به برنامه

 م) از جمله1839- 1808ه.ق/1255-1223م) و محمود دوم(1807-1789ه.ق/1222
گر بودند که کلید رهایی از بحران را در نوسازي ارتش یافتند، استفاده  لاطین اصلاحس

  .2هاي مشترك سلیم و محمود بوداز طریقت مولویه در مسیر اصلاحات یکی از برنامه
م جلوس کرد، معاصر با این سلطان فرهنگ اروپایی به 1789ه.ق/ 1203سلیم سوم در 

هاي مختلف ها بود و در حوزهمورد توجه عثمانیهاي ظاهري آن، بسیار ویژه جنبه
ها جذابیت داشت، و الگوي فرانسويزندگی روزمره، ابزار و ادوات گوناگون، فرهنگ

توان که شواهد متعددي از این گرایشات را در زندگانی سلیم هم می
زمانه بود و با ناپلئون هم دوران این سلطان که .(Murphey,2007:120-II)یافت

ي عطفی در اصلاحات سنتی عثمانیان به مند، نقطه و تمدن فرانسه علاقهر به فرهنگبسیا
ها قرار گرفت به چريآید. اصلاحات جدید سلیم به شدت مورد مخالفت ینیشمار می

هاي او نیز اي که شورش کردند و علیه حامیان نوسازي برخاستند، معدود موفقیتگونه
زاده بود، اما با مرگ زود هنگام این مفتی اعظم دور مدیون تأیید و همراهی مفتی ولی

ها با نظام جدید آغاز شد و با روي کار آمدن مفتی جدید، سلیم در جدیدي از مخالفت
-Abdon)اش را حل کندي راه نتوانست به تنهایی مشکلاتادامه

boisson,1933:217).  عدم اراده و مقاومت سلیم، به عزل وي، و انحلال در نهایت
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). در دوران کوتاه 447: 1373راس، نیروهاي جدید به دست مخالفان منتهی شد(لرد کین
ها و چريینیم)، جانشین سلیم سوم، 1808- 1807ه.ق/1223-1222مصطفاي چهارم (

ي کسانی را که جسارت انحلال نظام متحدانشان، یعنی جریان مخالف اصلاحات، همه
اما بقایایی از آنان موفق شدند به رهبري مصطفا قدیم را کرده بودند، از میان بردند، 

بیرقدار با حمایت از محمود دوم بار دیگر جریان اصلاحات را زنده کنند؛ به مرور 
تر از سلیم است(شاو تر و موفقگذشت زمان نشان داد محمود دوم در امر نوسازي مقتدر

ي مولویه را پشتوانه). در مسیر نوسازي ابتدا سلیم کوشید 21/2: 1370و کورال شاو، 
معنوي ارتش نو سازد، سپس محمود دوم بر اساس همین نظام جدید، در راستاي تحکیم 

  هاي اقتدار مولویه در دستگاه نظامی  بیش از پیش تلاش نمود. نمودن پایه
گون و توصیف و تحلیل درصدد بررسی روابط مولویه و این تحقیق با تکیه بر منابع گونه

جا که میان مقالات باشد. تا آناصلاحات سلیم سوم و محمود دوم میعثمانی در عصر 
مولویه بعد از اي با این عنوان یافت نگردید، اما دو کتاب و جو شد مقالهفارسی جست

به قلم لوئیس، به مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب ، و از گولپینارلی مولوي
د؛ اثر حاضر تلاش نموده است تا ضمن انروابط سلاطین عثمانی و مولویه توجه داشته

تر دیده شده از هاي کمبرده در ارتباط بودند به جنبهتوجه به مولویانی که با دولت نام
روي سلیم سوم و محمود دوم در رویدادهاي داخلی عثمانی و مسائل و مشکلات پیش

سه بخش  تر توجه داشته باشد. بر این اساس پژوهش دري مذکور، بیشرابطه با فرقه
نماید. قسمت اول به حیات مولویه پیش از جهت رسیدن به هدف اصلی خود تلاش می

سلیم اختصاص یافته است، در این بخش پس از نگاهی گذرا به مولوي و دو جانشین او 
ها ي روابط مولویه و عثمانیگیري طریقت داشتند به پیشینهکه نقش مؤثري در شکل

ي اخیر، به ترتیب در دو عنوان جداگانه ارتباط ه به پیشینهشود، سپس با توجپرداخته می
دو، مورد بررسی قرار سلیم و محمود با مولویان، و پیوند طریقت مولویه با اصلاحات آن

  خواهد گرفت. 



)1395 تابستان، پانزدهم (سال ششم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

  
  مولویه پیش از سلیم سوم و محمود دوم

  
لدین اطریقت مولویه؛ مولانا جلال 3يهاي زندگی سر سلسلهترین فصلیکی از مهم 

م) حضور سیاسی و ارتباط با 1273-1207ه.ق/672-604( 4(رومی) محمد بلخی
مداران وقت بوده است، مولوي در عصر شکوفایی و رونق تصوف در قلمرو سیاست

م) و مغولان، که به دلیل برخورداري از 1307- 1077ه.ق/706- 469سلاجقه روم (
بودند، رشد و بالندگی یافت  نگريساز آزاداندیشی و ژرفتسامح دینی نسبی، زمینه

نمود ). او در راستاي اصلاح و تربیت اهل قدرت و سیاست تلاش می152: 1384(بیانی، 
ي ). از جمله227: 1384پرداختند(بیانی، و حکام نیز در تدبیر امور به مشورت با وي می

ت باشد، که پس از شکسم) می1277ه.ق/675الدین پروانه (داین فرمانروایان معین
-654م) تابعیت ایلخانان مغول (1243ه.ق/641طاغ) (داغ (یا کوسهکوسه

-اي به متصوفه و مشایخ وقت میم) را پذیرفته بود و توجه ویژه1335-1256ه.ق/750

). افلاکی بارها در اثر خود به روابط پروانه و مولوي 336: 1383نمود(هولت و دیگران، 
که مناقب نمود، چنانعلما و مشایخ فراهم میکند؛ پروانه مجالسی با حضور اشاره می

االله درجته در سراي خوذ اجتماع اکابر الدین پروانه اعلیروزي معین«گوید:  العارفین می
نشینان خلوت و مسافرانی که از  کرده بود و جمیع علما و شیوخ و ارباب فتوت و گوشه

ها گرفته بنشستند، اقالیم رسیذه بوذند در آن مجلس حاضر شذه و صدور عظام صدر
مگر پروانه را آرزو شد که اگر حضرت مولانا نیز تشریف حضور پر نور ارزانی فرموذي 

). در مقالات نیز ارتباط، و نصایح سیاسی مولوي به 118/1: 1362(افلاکی، » چه بوذي...
ن تریالدین که به یکی از مهمچون این سخنان مولوي به معینتوان یافت، همپروانه را می

تو اول سر مسلمانی شدي که خود « مسائل روز جهان اسلام یعنی مغولان پرداخته است: 
را فدا کنم و عقل و تدبیر و راي خود را براي بقاي اسلام و کثرت اهل اسلام فدا کنم، 
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تا اسلام بماند و چون اعتماد بر راي خود کردي و حق را ندیدي و همه را از حق 
که تو با تاتار - آن سبب را و سعی را سبب نقص اسلام کرد ندانستی، پس حق تعالا عین

دهی تا شامیان را و مصریان را فنا کنی و ولایت اسلام خراب اي و یاري مییکی شده
  ).76: 1392مولوي، »(کنی.

بایست در نظر داشت، عدم سودجویی این ي این روابط مولانا میامري که درباره 
طلبی بوده است ها با مقامات به دور از منفعتو شدشخصیت از سیاسیون است. این آمد

نمود، وي که مریدانی نه و مولوي بیش از هر چیز به وضعیت طبقات فرودست توجه می
تر جامعه داشته تنها از حکام و سیاسیون بلکه از طبقات مختلف از جمله سطوح پایین

مصالح «وند بهتر است به که به دیدار او برنمود که بزرگان به جاي آناست، تاکید می
  ).135/1: 1362بپردازند(افلاکی، » خلق و اشتغال خود

م) یکی از مریدان مشهور وي 1284ه.ق/683الدین چلبی(دبا مرگ مولانا، حسام 
متمایل به جانشینی پسر مولوي؛  5گیرد، اگر چه چلبیسرپرستی پیروان او را بر عهده می

)، اما ولد تأکید 147: 1378ست (سپهسالار، م) ا1312-1226ه.ق/712- 623سلطان ولد(
ي مولوي عملی بایست خواستهي پدر براي جانشینی بوده و میکند که چلبی گزینهمی

اي برخوردار است  ). مثنوي که نزد مولویه از اهمیت ویژه104: 1376گردد(سلطان ولد، 
هم در اثر مذکور ). که مولوي 142: 1387ي چلبی سروده شده است(سپهسالار، به اشاره

/ دفتر دوم). این اثر ارزشمند 181: 1378به تأثیر او در خلق مثنوي اشاره دارد(مولوي، 
هاي مولوي که به فارسی چنین سایر آثار و اندیشهبه قلم آمده و هم که به زبان فارسی

-679برده در آناتولی و سایر متصرفات عثمانی(باشند در نشر ادبیات و زبان ناممی
اي که پس از فروپاشی م) نقش مؤثري داشته است، به گونه1923-1280ه.ق/1341

ي ترویج زبان فارسی در قلمرو عثمانی به شمار سلاجقه، طریقت مولویه را باید نماینده
  ).95: 1369(ریاحی، 6آورد
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پس از در گذشت چلبی سلطان ولد پسر مولوي که از دوران حیات پدر همواره موافق و 
). 785/2: 1362شود(افلاکی، دار مید رهبري و هدایت مریدان پدر را عهدههمراه او بو

هاي پدر که در نهایت به تشکیل یک طریقت دهی اندیشهسلطان ولد به دلیل سازمان
مانندي در سلسله مراتب مولویان برخوردار است در واقع گردد، از اهمیت بیمنتهی می

ه شهرت یافت، مشابه این انتقال رهبري از او مؤسس واقعی طریقتی است که به مولوی
-28: 1387پدر به پسر در خاندان مولوي در تاریخ تصوف اندك شمار است(شیمل، 

). سلطان ولد نیز به عنوان شخصیت مؤثر در تأسیس طریقت مانند پدر با مقامات 30
سیاسی در آناتولی، و کارگزاران مغولی در ارتباط بود، معروف است که یکی از 

ماندهان مغولی به اسم امیرکبیر ایرنجین نویان به دست او مسلمان گردیده(یوسفی فر
  ).150- 149: 1381حلوائی، 

زمان با تکاپوي خاندان عثمانی جهت کسب قدرت در آناتولی و تأسیس حکومت، هم 
اي فعالیت و بر امراي منطقه نفوذ ها و باباها به میزان گستردهاهل طریقت مولوي، اخی

ها با امیرنشین عثمانی روابط عمیقی ها و شیخیویژه میان اخیتوجهی داشتند. بهقابل 
-نیز که غازي 7هاها، آلپرن). به جز اخی598/1: 1368لی، وجود داشت(اوزون چارشی

هاي منسوب به طریقت بابایی بودند، در تأسیس امیرنشین عثمانی نقش داشتند و با 
ها کردند، اورخان نیز براي آنمکاري میم) ه1360-1324ه.ق/761-724اورخان(

بطوطه نیز ). مشاهدات ابن599/1: 1368لی، نمود(اوزون چارشیهایی برپا میخانقاه
  ي صوفیان و مولویه در آناتولی است.گواه بر حضور گسترده

م به 14ه.ق/8ي اول قرن م) که در همین اوان یعنی؛ نیمه1377ه.ق/779ابن بطوطه (د 
کند، اخیان، ي خود اشاره میپردازد در سفرنامههاي اسلامی میزمینسیاحت در سر

بطوطه، وجود دارند(ابن» شهر و آبادي و قریه از بلاد روم« هایشان در هر  فتیان و خانقاه
اند؛  ها، صوفیان و مریدان هواخواه مولانا بودهي این گروه). از جمله347-348/1: 1376

الدین؛ به ن مولویه در آناتولی، این زمان به اسم مولانا جلالهاي او، پیروابر اساس گفته
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نهند، به عنوان سخنان اند، مردم به مثنوي مولوي حرمت بسیاري میجلالیه معروف
بطوطه، خوانند(ابنهاي جمعه در خانقاهات میکنند و آن را شبمولانا تدریس می

1376 :356 -357/1.(  
رفت، از آغاز کار عثمانیان تحت ت مولویه به شمار میالبته قونیه که دارالارشاد طریق 

ها نبود، بلکه در این زمان جزیی از قلمرو امیرنشینی دیگر به اسم قرامان ي آنسیطره
اي از درگیري و زدو خورد بوده است. تا تصرف کامل این شهر به دست عثمانی دوره

ا در دوران تحکیم امپراتوري )، بعده37: 1377، ایتسکویتسیابد(میان دو طرف ادامه می
م) قونیه به 1402- 1389ه.ق/804-791م توسط بایزید اول(1397ه.ق/799عثمانی، سال 

). البته این بدان معنا نیست که تا قبل از 43: 1377شود(ایتکویتس،طور کامل تصرف می
ي ها و مولویه ارتباطی نبوده است؛ دلیل این مدعا اقدامات دورهبایزید، بین عثمانی

  باشد که ضمن توجه به سایر فرق صوفیه شاهد حضور مولویه نیز هستیم.اورخان می
هاي تأسیس حکومت، اورخان در راستاي استحکام بخشیدن به قدرت و در نخستین سال

اي به تشکیلات نظامی و سازماندهی ارتش داشت که از  اش توجه ویژهرواییفرمان
). منشاء این نیروي نظامی 23: 1316موش، شد(لاترین اقدامات او محسوب میاصلی
شهرت یافتند، و افراد   8ي منسوب به شیخیه بودند که بعدها به طریقت بکتاشیههاآلپرن

چري؛ بخشی از تشکیلات نظامی ترکان عثمانی، خود را به حاجی بکتاش  ینی
اوزون سازند(ي دوم قرن سیزدهم م) پیر و مرشد این فرقه منسوب میه.ق/ نیمه7(دقرن

ي دهی البسهزمان با اورخان، سلیمان پسر او در سامان)، هم600/1: 1368لی، چارشی
را میان این  9شود اسکوفعثمانیان کوشید، او که به عنوان دوم وزیر عثمانی شناخته می

طایفه مرسوم کرد. اسکوف کلاه مخصوص دراویش مولوي بود و به دلیل احترام به 
لویه، در آناتولی رواج داشت، کلاه صاحب منصبان بزرگ که مولانا، مرشد طریقت مو

به شکل استوانه و مستدیر یا دایره مانند بود همان اسکوف است، (هامرپورگشتال، 
ها به مولویه در تشکیلات رسمی رسد توجه عثمانی). به نظر می90/1- 89: 1387
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ها با الهام از . ظاهراً آنشودشان از همین زمان، با این اقدام سلیمان آغاز می   حکومتی
اند. بعدها هو جوي یافتن هویتی متمایز از سایرین بودي مولویه در جستبخشی از البسه

م) اسکوف به عنوان کلاه قراولان خاصه 1389-1360ه.ق/791- 761به فرمان مراد اول(
  ).167/1: 1387منصبان دولت طلادوزي شد(هامرپورگشتال، و صاحب

م) نیز به نوعی دیگر به مولویان توجه داشت و 1481-1451ه.ق/886-855محمد فاتح (
نزد وي افراد منسوب به مولویه مورد احترام بودند، او پس از تصرف قسطنطنیه 

ي شهر که ساکنین و هویتی بیزانسی داشت م) براي پیشرفت آینده1453ه.ق/ 857(
ی به شهر جدید اي اندیشید، مانند کوچ اجباري مردم سایر نواحتدابیر ویژه

ي این شهرها قونیه بود که )، از جمله8و 5: 1387استانبول(اینالجق و گوك بیلگین، 
ي سلطان افرادي از حرف و صنایع مختلف را از شهر مذکور به استانبول نماینده

ها یکی از اولاد مولوي بود که مثنوي هم با خود به همراه داشت، کوچانید، در میان آن
زاده را از تبعید معاف کرد و با احترام و گاهی از این موضوع مولويسلطان پس از آ

چنین یکی از ). فاتح هم583/1: 1387هدایایی او را به قونیه بازگرداند(هامرپورگشتال، 
ي آن به این شرح نامهدرویشان تبدیل کرد که متن وقف 10يکلیساهاي قونیه را به زاویه

و ناظري در زاویه حضور داشته باشد که به غذاي  باید شیخی باشد در زاویه« است؛ 
یک حافظ روزهاي جمعه بعد از نماز جمعه در مجلس سماع،  - مجاوران نظارت کند

مثنوي تدریس کند و در پایان صحبت و مجلس سماع، مجلس با عشري از قرآن پایان 
برپا رسد، چهار مرد که مولویان اصطلاحأ مطرب گویند، بر سبیل عادت مجالس سماع 

  ).72: 1370تفضلی، »(دارند
چنین وزیري از طریقت مولویه در دربار داشت، این مولویه با نام قرامانلی فاتح هم 

آید، که از صنف علما بود، ابتدا محمدپاشا آخرین وزیر سلطان محمد به شمار می
پاشا به م با مرگ سنان1477ه.ق/ 882شد و در سال  11کرد، سپس نشانچیتدریس می

). شخصیتی چون 559/2: 1369لی، اعظم منصوب گردید(اوزون چارشیام وزارتمق
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دهد اگر چه مولویه مانند بکتاشیه در تشکیلات عثمانی رسماً به سازمان قرامانلی نشان می
توانند مقاماتی کسب کنند. این چري وابسته نیستند اما در دربار مییا نهادي چون ینی

ل وضع قوانین دولت عثمانی در عهد فاتح شهرت وزیر عالم و دانشمند به دلی
)، قرامانلی مانند سایر مولویان اهل ادب بود و در 644/1: 1387دارد(هامرپورگشتال، 

  ).559/2: 1369لی، کرد(اوزون چارشیتخلص می» نشانی«شعر 
م) نیز که در میان سلاطین عثمانی از نظر دانش، 1520-1512ه.ق/926-918سلیم اول(
فان برترین مقام را دارد، به مولویه و تربت مولانا ارادت داشت، او به فارسی شعر و عر

سرود، و در اثناي سفرهایش بارها به زیارت تربت مولوي رفته است و یک راه شعر می
  ). 327/2-366: 1369لی، کند(اوزون چارشیآبی در قونیه تا خانقاه مولوي احداث می

م) هم از ارادتمندان این طریقه بود و در جوار 1566- 1520ه.ق/974- 926سلیمان کبیر(
چنین تالاري براي سماع یا چرخیدن مولانا در قونیه مسجدي با دو مناره بنا نمود، هم

دراویش مولوي با چند حجره و یک مطبخ براي فقرا احداث کرد(هامرپورگشتال، 
العلما (پدر ني چوبی آرامگاه مولوي را بر مزار سلطا). او صندوقچه1325/2: 1387

هاي مرمرین براي روي قبر مولوي و پسرش ساخت، مولوي) نهاد و به جاي آن صندوق
هاي مالی سلطان عثمانی، مولویان از نظر مالی یکی از بهترین در این دوره با حمایت

م) خلیفه وقت مولویه از 1561ه.ق/969ادوار خود را داشتند، به ویژه خسرو چلبی (د
خرم از چنین محمدبن) سلیمان هم558: 1385خوردار شد (لوئیس، موقعیت ممتازي بر

مولویه را به عنوان یکی از چهار عالم اصلی و مدرس مدارس سلیمانیه 
م)؛ 1546- 1478ه.ق/952- 882). خیرالدین (1237/2: 1387برگزید(هامرپورگشتال، 

ده ). شاهزا1090/2: 1387دریابیگی مشهور سلطان سلیمان و (هامرپورگشتال، 
م) فرزند سلیمان که اهل شعر و ادب بود، نیز به مولویه گرایش 1553ه.ق/960مصطفا(د

  ).1215/2: 1387داشتند(هامرپورگشتال، 
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ترین سلاطین عثمانی پیرو م) از معروف1617- 1603ه.ق/1026- 1012احمد اول (
از کرده و سایرین را هم به پیروي مولویه است، ظاهراً او در مجالس سماع شرکت می

نموده، او در شعري ارادت خود را به مولوي و مثنوي نشان داده مولوي تشویق می
ي این ). از نکات مهمی که در حیات سیاسی مولویه و رابطه559: 1385(لوئیس، 12است

هاي م یعنی اوج جنگ16ه.ق/10ي طریقت با دولت داراي اهمیت است مربوط به سده
مان سلیم اول و سلیمان چرا که در این هنگام بسیاري ایران و عثمانی است، به ویژه در ز

چري منسوب بودند، مورد تعقیب حکومت قرار ها خاصه بکتاشیه که به ینیاز طریقت
چري خود را به حضرت هاي ینیي مولویان نیست. بکتاشیگیرند اما خطري متوجهمی

شان رواج هاي غالی میاننمودند و اندیشهم) متصل می660ه.ق/40علی (ع) (د
-907زمان با ظهور دولت شیعه مذهب صفویه()، هم96تا: داشت(شیبی، بی

ها نگرانی خاطر سلاطین عثمانی م)  این دست اعتقادات بکتاشی1722-1501ه.ق/1135
اش از اعتقادات که مبادا سپاهیاناي که بایزید دوم به دلیل آنرا به همراه داشت به گونه

اي به رویارویی با شاه به شورش زنند چندان علاقه صفویان آگاهی یابند و دست
)، از سویی تبلیغات 146/1-145: 1370م) نداشت(شاو، 1524ه.ق/930اسماعیل(د

هاي آناتولی مخصوصأ در جنوب غرب، که همواره صفویان صفویه در میان ترکمان
م 1511ق/ ه.917ها شد، از جمله سال طرفدارانی داشتند، منجر به مشکلاتی براي عثمانی

قلی نامی که وابسته به صفویان بود موجب قیامی بزرگ در آنتالیا شد به اقدامات شاه
ي سلطان عثمانی که جهت سرکوبی این قیام طوري که هزاران تن از سربازان فرستاده

که سلیم اول پس )، یا در زمانی146/1: 1370قلی پیوستند(شاو، اعزام شده بودند، به شاه
م) تبریز را تصرف کرد و قصد 1514ه.ق/919صفویان در چالدران( از شکست ارتش

هاي تحت تعلیم طریقت بکتاشی، مجبور شد چريروي داشت به دلیل شورش ینیپیش
  ).22: 1389نشینی کند(دونمز، به استانبول عقب
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که نامی از حضور کرد حال آنها را جذب میهاي جلالی نیز اغلب بکتاشیقیام
هاي مناطق شرقی آناتولی حتا در ها نیست. ترکمانمولویه به جلالیوگرایش طریقت 

چنان براي حکومت مرکزي ها دست کشیدند همکه صفویان از حمایت آنزمانی
اي که از دیرباز در ها به گسترش نفوذ حکومت در منطقهآفرین بودند، این گروهمشکل

ها که اعتقادات مذهبی آنکردند اعتراض داشتند، آن آزادانه سکونت و غارت می
ي خواست آنان مبنی بر استقلال سیاسی به مخالف عثمانی بود تا حدي بازگو کننده

آمد، کشتار خونین سلیم در سرکوب طرفدارن صفویان میان ترکمانان خشم حساب می
ي سلیم اول، به م اواخر دوره1520ه.ق/926ها را دو چندان کرد. در سال این گروه

نامی از مبلغان صفوي در میان عشایر نزدیک توقات شورشی رخ داد، رهبري جلال 
جلال ادعاي مهدویت کرد و کشاورزان و سایر عناصر ناراضی را جذب نمود و خود را 

هاي بسیار توسط نیروهاي عثمانی سرکوب نامید او پس از کسب پیروزيشاه اسماعیل 
هاي مخالف هل تسنن و جنبششد، از این زمان تا دو قرن هر شورش ضد اعتقادات ا

با توجه به همین  )،159/1: 1370شد(شاو، حکومت در آناتولی جلالی خوانده می
ها شاهد کوچانیدن علویان در زمان سلیم و سلیمان هستیم که منجر به واکنش و جنبش

ها هاي دینی عثمانینسبت به سیاست13علویان، بکتاشیان و ملامتیان  مخالفت
). از دیگر سوي برخلاف این اقدامات ضد حکومتی 141تا: لی، بیگردید(گولپینار

  ، یعنی صفویان؛ها و همراهی ایشان با دشمن عثمانیبکتاشی
سیاسی در امپراتوري عثمانی - دینی مولویه با دور نگه داشتن خود از هر نهضت

اش را تحکیم بخشید و جز در موارد معدودي مورد تعقیب حکومت قرار موقعیت
)، در واقع مولویه بیش 117- 116: 1392خوئی، ت، که ذکر آن خواهد آمد(امامینگرف

چه در مورد بکتاشیه گذشت، گرایش داشته باشد که به شیعه و شیعیان، همانند آناز آن
)، البته مولویه هم 527: 1385با اهل سنت و اعیان امپراتوري در ارتباط بود (لوئیس، 

علی (ع) ارادت داشت اما فارغ از گرایشات غلات مانند سایر اهل تصوف به حضرت 
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ها هاي قابل ذکر میان مولویه و بکتاشیاز دیگر تفاوت ).52/1: 1376شیعه بود(همایی، 
گري میان روستائیان بود در برابر مولویه که اغلب پیروانی در نظام تر بکتاشیرواج بیش

  ).563: 1372(لوئیس، 14شهري و مدنی داشت
مذهبی - توان طرح کرد که اگر طریقت بکتاشی با گرایشات سیاسیجا میسؤالی در این

اند، تمایل مولویه به زبان و به صفویان و شیعیان موجب نگرانی دولت عثمانی بوده
-ها به صفویه شود؟ پیش از این به مثنويتواست موجب جذب آنفرهنگ ایرانی نمی

توان گفت مولویان مروج و می خوانی و تدریس آن در امپراتوري عثمانی اشاره شد
اصلی زبان فارسی در عثمانی بودند، سلاطین این امپراتوري به ویژه سلیم یاوز  اگر چه 

-حتا در اوج نبرد و درگیري با ایرانیان براي مقاصد ادبی خود از زبان فارسی بهره می

ن ). اما براساس تعصبات دولت سنی مذهب عثمانی زبا153/3: 1351گرفتند(برون، 
خواند نیمی از که فارسی میهر کسی«فارسی مردود بود و عثمانیان مثلی داشتند که؛ 

ها خانه). در کنار زبان فارسی مولوي164: 1373راس، لرد کین»(ایمانش بر باد رفته است
). اما این امر 96: 1369هاي ایرانی مانند نوروز هم بودند(ریاحی، مروج سایر فرهنگ

رسد این گرایشات مولویان در بت به مولویان نبود، به نظر میموجب خشم حکومت نس
مذهبی نسبت به صفویه داشتند، بسیار کم -ي بکتاشیان که تمایلات سیاسیبرابر مسئله

مذهبی براي عثمانی به همراه -تر بوده است و هرگز مشکلات و پیامدهاي سیاسیاهمیت
هرگز خود را رودر روي دولت قرار  نداشته است. البته این بدان معنا نبود که مولویه

هاي عثمانی ها کاملاً مطیع و هواخواه سیاستندهند، در برابر این دوران که مولوي
بر کشمکش و اختلاف میان این طریقت با حکومت عثمانی هستند، شواهدي نیز مبنی

  وجود دارد، که در ادامه خواهد آمد.
هاي ضد دولتی بود که مولویه با حرکتپاشا حاکم ارزروم از جمله شورش آبازه محمد

). این شورش متأثر از فضاي قحطی، 331: 1366ها همکاري داشت(گولپینارلی، آن
م) و 1622-1618ه.ق/1031- 1027هاي پس از قتل سلطان عثمان دوم(ناامنی و آشوب
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-1622ه.ق/1032- 1031پاشا صدراعظم سلطان جدید؛ مصطفاي اول(سؤ تدبیر حسین
گیري از موقعیت موجود لشکري ). آبازه با بهره334/1: 1370یافت(شاو،  م) وقوع1623

تر مناطق شرقی آناتولی تسلط یافت، هرچند او موفق شد به عظیم فراهم آورد و بر بیش
ي تدریج در سراسر آناتولی از مردم عادي تا درباریان هواخواهانی بیابد، اما در نتیجه

-1623ه.ق/1049- 1032ا، و انتصاب مراد چهارم(چري و علمعزل صدراعظم توسط ینی
-334: 1370م) به سلطنت شرایط براي آرام ساختن آبازه فراهم آمد(شاو، 1640

م) به 1628ه.ق/ 1038گري بوسنه (). مراد با بخشش محمدپاشا و واگذاري والی335/1
). هرچند 221/3-220: 1372لی، این شورشی موفق به متوقف نمودن او شد(چارشی

برده نیست، اما رئیس زارشی از مجازات و تعقیب مولویه به دلیل همکاري با قیام نامگ
ي شود، علت برکناري او ظلم به مردم و ذخیرهي قونیه توسط مراد عزل میتکیه

موقوفات و عدم مصرف مبالغ موقوفات در جاي خود بوده است، حتا سلطان درصدد 
-ان صرفاً به تبعید او به شهر استانبول منتهی میقتل او بود که وساطت مفتی و سایر بزرگ

ي قونیه منصوب شود، پس از آن مراد چهارم خود شیخی جدید از مولویان به تکیه
رسد مشارکت مولویه با آبازه در این ). به نظر می1032/3: 1387کرد(هامرپورگشتال، 

  تأثیر نبوده است. برخورد سلطان بی
م با 17ه.ق/ اواسط 11ي ریخ تصوف خاصه مولویه سدههاي تایکی از دشوارترین برهه

ي خود را با منازعات جدي میان علما و فرق صوفیه رقم خورد، فقها مخالفت سرسختانه
ي سنن فرق مختلف را مانند مولویه نکوهش کردند. گري آغاز و اجراي آزادانهصوفی

یز جهت حل آمو گوي مسالمتبرخلاف پیران متصوفه، روحانیون حاضر به گفت
اختلافات دو طرف نبودند و تنها از طریق تهدید به قتل و ویرانی تکایا حاضر به 

رود ). گمان می462/3- 461: 1372لی، شدند(اوزون چارشیرویارویی با فرق صوفیه می
 شان ارائهي کافی در دفاع از خود و سننکوشیدند از طریق مذاکره ادلّهسران صوفیه می
ي رسوم ونت علما جلوگیري و رضایت آنان را جهت اجراي آزادانهدهند، تا از خش
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 ها به دلیل نامشروع پنداشتن این گروه به هیچخود کسب نمایند، اما ظاهراً روحانی
بود، که با توجه  15ي مورد مناقشه سماعترین مسئله اند. مهمو شنودي حاضر نبودهگفت

گیري شد، فقها ی نسبت به مولویه سختبه اهمیت سماع نزد مولویه بیش از هر طریقت
لی، پنداشتند(اوزون چارشیدانستند و سماع را چیزي جز رقص نمیرقص را حرام می

کردند و هایی که مراسم سماع را اجرا می). مولویه و سایر طریقت461-462/3: 1372
لی: ارشیشدند(اوزون چرفتند، تکفیر حتا مردمی که به تکایاي این گروه از متصوفه می

). دو جناح مخالف و موافق در داخل و خارج از استانبول با خشونت 463/3، 1372
ها و زندانی شدن دراویش و دادند. تعطیلی خانقاهدیگر را مورد حمله قرار مییک

هاي جلالی صوفیان مردم را به ستوه آورد و منجر به گرایش روز افزون آنان به شورش
ي رصدد سودجویی از ناخرسندي مردم بود، گردید، از جملهو یا هر گروه دیگري که د

  ).357/1-356: 1370پاشا بود(شاو، ها شورش آبازه حسنآن
-هزار نفر هواخواه از گروه 30بود که با جذب حدود  16قولیآبازه از سواره نظام قاپی

یه هاي مختلف که وجه اشتراکشان مخالفت و نارضایتی از حکومت بود، با انتخاب قون
اش، درصدد شورش بر ضد قدرت مرکزي دارالارشاد مولویه به عنوان مرکز قیام

). ظاهراً دیدار حسین 504/3-503: 1372لی، برآمد(اوزون چارشی
ي وقت مولویه و آبازه در انتخاب قونیه توسط این م) خلیفه1666ه.ق/1077چلبی(د

ه شواهد لازم و کافی ). البت215: 1366شورشی تأثیرگذار بوده است(گولپینارلی، 
یابی در قتل سران دیگري در تأیید این گفته یافت نشد، در هر حال دولت پس از کام

و تفتیش خود را در بین مظنونان آغاز  م) بازجویی1659ه.ق/ 1069اصلی شورش(
  ). 514/3-513: 1372لی، نمود(اوزون چارشی

ت پاکسازي قونیه بدان منطقه ي حکومت جهپاشا نمایندهکه اسماعیلنقل است هنگامی 
وارد شد، طی بازجویی از هشت نفر، همگی خود را دراویش مولویه معرفی کردند، 

نوازند و یا سماع خوانند یا نی میپاشا گفت، افراد طریقت مولویه یا مثنوي میاسماعیل
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ي ها را بداند او از مولویان است، پس دستور داد براکنند و شخصی که یکی از اینمی
نفر موفق به سماع و نواختن نی  4امتحان کردن آنان مثنوي و نی در اختیارشان بگذارند، 

نفر مولویه آزاد شدند اما دیگران پس  4نفر دیگر نتوانستند،  4خوانی شدند اما و مثنوي
ها مشخص شد که از شورشیان آبازه هستند و به قتل رسیدند(اوزون از ادامه بازجویی

توان یافت      ي جالب توجهی که در بازجویی قونیه می). نکته517/3 :1372لی، چارشی
، گروهی در پوشش مولویان و با منسوب نمودن خود به این طریقت، آن است که

درصدد برآمدند جان خویشتن را حفظ نمایند، گویی از در امان ماندن مولویه آگاهی 
مدعاست که باز هم مولویه نقش داشتند، حتا اگر این روایت ساختگی باشد، دلیل این 

جدي در مبارزه ضد حکومت و مخالفت با دولت ایفا نکرده است. در کنار سرکوب 
آبازه، حکومت با تبعید کردن روحانیون مخالف صوفیه به قبرس، به مناقشات دو جناح 

داران آنان را جلب پایان داد و در واقع بار دیگر رضایت فرق صوفیه و دوست
  ).360/1: 1370نمود(شاو، 

  
  سلیم سوم  و مولویه

  
اي داشت، او خود طلب عثمانی نیز به مولویان توجه ویژهسلیم سوم، سلطان اصلاح

دان و از مریدان مولویه بود که پیش از جلوس بر تخت سلطنت هم به هنرمند، موسیقی
رفت. سلیم سوم چند آهنگ عرفانی و غیرعرفانی ساخت که می17ي غلطهخانهمولوي

کند، با هدف اجراي آن در ، که نام فارسی آن جلب توجه می»سوز دل آرا«ي طعهق
کنندگان ). سلیم از زیارت76- 75: 1370مراسم سماع درویشان تنظیم شده بود (تفضلی، 

نمود، ظاهراً همین رفت و تقاضاي اجراي سماع میخانه به شمار میهمیشگی مولوي
  .(Yazici,1991:885)ؤثر بوده استي سماع مموضوع در برگزاري هر روزه
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سازي براي سماع دراویش، مولویان ي سلیم به مولویه و آهنگبا وجود این علاقه
ها ممنوع اعلام کردند، چراکه مخالف  خانه را در مولوي» سوز دل آرا«اجراي 

دانستند، به  گرایی نمیتجددگرایی سلیم سوم بودند و اصلاحات او را چیزي جز غرب
ها، اقدامات سلیم را کفر و چريچون سران دینی و ینین رهبران مولویه؛ همدیگر سخ

ها خانهي اجرا در مولويدانستند، این قطعه موسیقی تنها در قرون بعد اجازه او را کافر می
  ). 76-75: 1370یافت و مرسوم گردید(تفضلی، 

ند، هنرپرور هم به که ادیبانی ارزشمند بودضمن آن لازم به توضیح است که؛ مولویه
-رفتند. علاقه فراوان مولویان به موسیقی یکی از علل پیشرفت این هنر و آهنگشمار می

رفت، سایر هنرمندان نیز اغلب از مولویه سازي در امپراتوري عثمانی به شمار می
ها از طریقت نویسان و مینیاتوریستکه مشهورترین خوشگردند، چنانمحسوب می

دان بود ). اسماعیل دده یکی از این هنرمندان موسیقی519: 1374یمل، مولویه بودند(ش
  ).202: 1370که تحت حمایت سلیم سوم قرار گرفت(تفضلی، 

ترین م) مشهور به غالب دده یا شیخ غالب معروف1798ه.ق/1213محمد اسعد افندي(د 
د. سلیم از ي ادبیات کلاسیک، در دربار سلیم بومولویه و آخرین شاعر قابل ذکر حوزه

ي شاو شاید این برخورد رفت، به گفتهمشوقان اصلی غالب در ادبیات و شعر به شمار می
سلیم با غالب کوششی در جهت جلب موافقت روحانیون براي اصلاحات بوده است. به 

اي انتشار یافت، او همواره در حضور فرمان سلیم اشعار غالب دده در سطح گسترده
خواند، مجموعه شعرهاي تقدیمی او به او اشعار خود را میسلطان، مادر و خواهر 

آید. به همت او در زمان سلیم هاي غالب دده به حساب میدرباریان از بهترین سروده
). 507/1: 1370شود(شاو، مذهبی تبدیل می - ي غلطه به یک کانون مهم فرهنگیتکیه

سوم در دربار خود یک در واقع با وجود مخالفت جدي مولویان با اصلاحات، سلیم 
که گولپینارلی شعري را از غالب مولوي همراه و متمایل به نوسازي داشته است، چنان
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ي دین و کوشد او را احیاء کنندهکند که در آن با حمایت از سلیم سوم میدده ذکر می
  دنیا معرفی سازد:

  مجدد اولدوغی سلطان سلیمین دین و دنیایه« 
  »ه سیندن قبر ملایهنمایاندور بو نوپوشید  

شود که از رو پوشی جدیدي که سلطان سلیم براي قبر مولانا فرستاده، معلوم می«یعنی: 
  ).222: 1366گولپینارلی، »(ي دین و دنیاستوي تجدید کننده

رسد مضامین اشعار غالب دده که مبنی بر حمایت از سلیم و اصلاحات او به نظر می 
ها توسط این سلطان بوده است، تا شاید از این راه ني آباشد، عامل نشر گستردهمی

  درباریان را موافق اصلاحات خود گرداند یا حتا اذهان مردم را براي تغییرات آماده کند.
سلیم با وجود مخالفت مولویان با اصلاحات و حتا اعتقاد به کافر بودن او که ذکرش 

ه را برکنار و سپاهیان را گذشت، هنگام تدوین نظام جدید، و نوسازي ارتش بکتاشی
  ).203: 1378تحت نفوذ معنوي مولویه قرار داد(گولپینارلی، 

ي ابزاري سلاطین عثمانی از رسد در برخورد سلیم با مولویه به خوبی استفادهبه نظر می 
ي سلیم از مولویان را تا ي گستردهشود در واقع حمایت و ابراز علاقهها دیده میطریقت

توان جهت کسب رضایت مولویه با اصلاحات پنداشت. شاید غالب دده حد زیادي می
هم از مخالفان اصلاحات بوده که با امتیازات و توجه سلیم تسلیم نظرات او شده و سلیم 
با سودجویی از نفوذ یک موافق با نوسازي از خود مولویان، درصدد جذب ایشان به 

  هایش بوده است.برنامه
  

  مولویه و محمود دوم
  
هاي اصلاحی خود مانند سلیم با مخالفت مولویان روبه رو شد، حمود دوم هم در برنامهم

عالی داشت، در دربار او یک اما برخلاف سلیم که یک مولوي موافق خود در باب
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 1238افندي(د مولوي مخالف سرسخت با اصلاحات به اسم محمدسعید حالت
کرد(شاو و لاحات را رهبري میم ) نفوذ یافته بود و جناح مخالف با اص1822ه.ق/

  ).33/2: 1370کورال شاو، 
دار افندي اگر چه در مدارس دینی تحصیل نموده بود اما در دربار عثمانی عهدهحالت 

مشاغل دیوانی شد. او از مشایخ صوفیه و از مریدان غالب دده که ذکر آن گذشت به 
ب دده منجر به تکمیل ). همین نزدیکی او به غال488: 1387رفت(آقشین، شمار می

م 1803ه.ق/1218در سال  .)kuran,1986:90(ي ادبی هم شدتحصیلات او در حوزه
به عنوان سفیر عثمانی در فرانسه برگزیده شد، با وجود این منصب و اقامت او در فرانسه 

تر ناموافقی خویش را با نه تنها جذب تمدن غربی نشد بلکه از آن پس سرسختانه
). او حتا در 448: 1387ایانه و فرهنگ غربی ابراز داشت(آقشین، گراصلاحات غرب

اي که به سقوط سلیم سوم انجامید شرکت نمود، دوران مصطفا ائتلاف محافظه کارانه
دار به اتهام گرایش به بریتانیا و هواخواهی از آن به کوتاهیه تبعید شد، بعدها در بیرق

سلطنت دیرپاي سلیمان آقا رهبر مملوك م به دلیل پایان بخشیدن به 1810ه.ق/ 1225
بغداد که، منجر به تحکیم قدرت عثمانی در عراق گردید، مورد توجه محمود دوم قرار 

رو مقام مباشر سلطان یا کدخداي رکاب همایون شد، سپس منصب گرفت، از این
 نشانچی در دیوان عالی یافت، هرچند محمود دوم همواره در امور سیاسی و نظامی با او

افندي با هر اقدام اصلاحی و نوگرایانه به ویژه نوسازي در کرد، اما حالتمشورت می
کار در دربار به ورزید و پیمانی از نیروهاي سیاسی محافظهچري مخالفت میسپاه ینی

افندي در راستاي نماید که تضعیف مقامات ولایتی توسط حالتوجود آورد، چنین می
ها و علما و در واقع از میان برداشتن دشمنان آنان در چريتقویت دوستان خود یعنی ینی

ي اصلاحات آن نقاط بوده است، محمود دوم تنها با کنار زدن او بود که موفق به ادامه
  ).34/2-33: 1370شد(شاو و کورال شاو، 
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ي روابطی ها فرصت مناسبی براي حذف او بود؛ افندي در نتیجهروابط افندي و یونانی
گیري از این ثروت موفق به مطیع نانیان داشت ثروتی فراهم آورد که با بهرهکه با یو

ها گردیده بود، او با تکیه بر این گروه و کسب وفاداري آنان مخالفان چريساختن ینی
گري رجال انداخت. او در اوایل کار سیاسی خود در مقام منشیخود را به وحشت می

-کردند و از اشرافي باب عالی را اداره میارالترجمهکه د 18هاي فناريعثمانی با یونانی

زادگان تحصیل کرده در ممالک دیگر و اغلب مشاور امور خارجه بودند، در ارتباط 
-بود، این دوستی او با یونانیان فناري در موقع اصلاحات محمود دوم موجب بدگمانی

زدند. سرانجام سیاست اش به این مسئله دامن میهایی نسبت به وي شد که رقباي سیاسی
ها خواهی یونانیي استقلالپاشا، والی قدرتمند یانیه، که زمینهاز میان بردن تپه دلنلی علی

هاي مورد حمایت افندي از یونان، و چريرا فراهم نموده بود، به دنبال آن شکست ینی
ي ی فاجعهها موجب گردید او به عنوان عامل اصلافندي با یونانیي حالتروابط دیرینه

: 1387یونان شناخته شود و بهترین فرصت براي عزل و مجازات او فراهم آید(آقشین، 
م به قونیه تبعید شد و کمی بعد اعدام گردید، سر او 1822ه.ق/ 1238رو در ). از این448

اي که خود تأسیس به استانبول آورده شد و در خانقاه مولویه غلطه نزدیک کتابخانه
  .)kuran,1986:91(خاك سپردندنموده بود، به 

چري در شورش یونان، در برابر موفقیت هاي ینیي مسیر اصلاحات؛ ناکامیدر ادامه
م) در 1849ه.ق/1265ي محمود دوم؛ محمدعلی پاشا(د نشانده ارتش حاکم مصر و دست

چري و نوسازي آن فراهم آورد، ي نهایی به ینیاي دیگر براي ضربهي اخیر، زمینهواقعه
ها چريپاهیان محمدعلی با معیارهاي اروپایی منضبط و تعلیم دیده شده بودند، ینیس

ناپذیر امپراتوري نبودند، بلکه منبع اصلی بسیاري مفاسد و دیگر قهرمانان شکست
هاي اصلاحی منوط به حذف این آمدند که دنبال نمودن برنامهمشکلات به حساب می

هاي او بودند را به دربار وارد کرد و با با سیاستگروه بود، محمود مقاماتی که موافق 
که قصد داشت لشکر را بر اساس نظام جدید سلیم تنظیم کند، اما عنوان آن را این
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اعظم اصلاحات جدید نگذاشت و تنها به اسم احیاي نظام قدیم و با کسب حمایت مفتی
: 1373راس، کین و علما موفق به تغییرات و صدور فرمانی جدید در ارتش گردید(لرد

هاي جدید را نپذیرفته و بار دیگر دست به شورش ها برنامهچري). اما ینی472
ي ها بود. فرقهچريعام وسیع ینیم)، واکنش حکومت قتل1826ه.ق/1242زدند(

ي دستی و مشارکت داشتند به دنبال واقعهچري همها با ینیدراویش بکتاشیه نیز که قرن
). 129- 128: 1389هایشان منحل گردید(حضرتی،      م شد و خانقاهاخیر غیرقانونی اعلا

سربازان «نامیدند و سپاه جدید » رویداد خجسته«طرفداران اصلاحات این واقعه را 
-473: 1373راس، با تکیه بر نیروهاي ترك تأسیس شد(لرد کین» ظفرمندي محمدي

474.(  
واگذار  را به مولویان و نقشبندیان چريمحمود دوم از این پس وظایف بکتاشیان در ینی 

). از انحلال بکتاشیه محمود دوم توجه خاص خود را معطوف 563: 1385نمود(لوئیس، 
که ). ضمن آن164تا: رفت(گولپینارلی، بیبه مولویه نمود و اغلب به خانقاهات ایشان می

معنوي و ارتباط ي چنان پشتوانهدهد همها نشان میچري به طریقتي ینیانتساب دوباره
). پیش 203: 1378آمده(گولپینارلی، قدسی نظامیان به عنوان یک ضرورت به حساب می

از این به خوشنامی مولویه نزد علماي اهل سنت اشاره شد، از نکات جالب توجه آن 
ترین است که در کنار مولویه طریقت دیگر منتخب محمود دوم، یعنی نقشبندیه نزدیک

اصل طریقت نقشبندیه از آسیاي مرکزي بود که اواخر قرن  .طریقت به تسنن است
  ). 229- 228تا: م توسط شاعري الهی نام به قلمرو عثمانی راه یافت(لوئیس، بی15ه.ق/9
  

  نتیجه گیري
  

هاي اصلاحی در عصر سلیم سوم و ي حاضر در راستاي تبیین روابط مولویه با برنامهمقاله
لویه طریقتی است که متأثر از شخصیت مولانا شاعر محمود دوم عثمانی تلاش نمود؛ مو
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اش هاي جانیشنان او و پیروان م شکل گرفته است. کوشش13ه.ق/7ي و صوفی سده
گیري ي صوفیه انجامید. این طریقت از نخستین روزهاي شکلرسماً به تأسیس یک فرقه

آمیز، و به المتدولت عثمانی روابط پایداري با سلاطین آن برقرار نمود، که غالباً مس
ها به دور از دشمنی و خصومت بوده است. ابتدا در زمان سلیم سوم و  استثناي برخی برهه

امپراتوري یعنی؛ بکتاشیه در  سپس محمود دوم مولویه جایگزین دیگر طریقت مهم
بایست آن را اوج قدرت و نفوذ این فرقه در دولت گردد، که میچري میتشکیلات ینی

از نکاتی که در باب اصلاحات دو سلطان اخیر و مولویه جلب توجه  مذکور دانست.
مداران مکتب مولویه با اصلاحات است که کند؛ عدم موافقت پیران و برخی سیاستمی

حال دو سلطان به مولویه روي آوردند و  دانستند، با اینگرایی و کفر میآن را غرب
فرقه ساختند. ظاهراً دو ویژگی مولویه  ي جدید معنوي ارتش تازه تأسیس را اینپشتوانه

تر هاي اصلاحی اثرگذار بوده است، یکی گرایش بیشدر توجه به این فرقه در برنامه
گري، دیگري عدم وجود ي متمایل به علويمولویه به مذهب اهل تسنن در برابر بکتاشیه

  دولت. خصومت سیاسی یا مذهبی جدي بین مولویه و عثمانی در تاریخ این طریقت و
 

  نوشتپی
.شکل گیري 1توان به چهار دوره تقسیم کرد؛ ي عثمانی را میدر یک نگاه کلی سلسله - 1

-1453ه.ق/973- 857.دوران طلایی(2م.)، 1453- 1280ه.ق/ 857-679و استحکام (
. عصر اصلاحات و 4م)، 1718-1566ه.ق/1130-973. توقف و افول (3م)، 1566
 ).99: 1389ضرتی، م)(ح1923-1718ه.ق/1341- 1130زوال(

براي شرحی مختصر و کامل در باب اصلاحات در عثمانی از دوران لاله تا پایان کار  - 2
اصلاحات در امپراتوي عثمانی  )،1384محمود دوم نک.: حضرتی، حسن(پاییز 

 .23، ش160-125تاریخ اسلام، صص (از عصر لاله تا عهد تنظیمات)، 
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ها از شیخی به شیخی دیگر که تا پیر اي از بیعتهاي صوفی به زنجیرهدر طریقت - 3
رسد و در نهایت از طریق انتساب به حضرت علی (ع) یا ابوبکر به حضرت طریقت می

 ).251: 1366گویند(گولپینارلی،  گردد، سلسله میمحمد (ص) منتهی می
 هاي مولوي نک. به:براي آگاهی کامل و مفصل از تاریخ زندگانی و آراء و اندیشه - 4

مولانا جلال الدین، زندگانی، فلسفه، آثار و )، 1375عبدالباقی( گولپینارلی،
پور سبحانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ترجمه توفیق هاشماي از آنها، گزیده

، تهران: جامی. دمساز دو صد کیش )،1384. و بیانی، شیرین (3مطالعات فرهنگی، چ
تحقیق احوال و زندگانی مولانا رساله و )، 1390چنین فروزانفر، بدیع الزمان (هم

 ، تهران: زوار.محمد مشهور به مولوي جلال الدین
الدین شده ي آناتولی یعنی سرور من که اسم خاص حسامچلبی در ترکی منطقه - 5

 ).214، 1388است(افشاري، 
هایی از ادبیات ترکی آناتولی در قرن مولوي اشعاري هم به زبان ترکی دارد که نمونه - 6

 شود، مانند: م محسوب می13
  گله سن بو ندا سنه من غریضم یوق ایشیدور سن«                           

  قالا سن آندا یا ووزدور یا لونوز قانده قالور سن                       
  چلبی دور قا مو دیر لیک چلبه گل نه گرز سن                      
  ر چلبی یی نه صانور سن چلبی قولارین ایسته                      
  نه اوغور دور نه اوغور دور چلب آغزیندا قیغیر ماق                       

  »قولا غون آچ قو لاغون آچ بولا کیم آندا دولار سن                    
شنوي/ آنجا ماندنت بد است، بیائی اینجا هیچ غرض و نیت بدي ندارم آیا می«ترجمه: 

گردي/ شیخ تمام زندگی شیخ طریقت است به سوي خدا بیا چه میمانی تنها کجا می
کنی چه سعادتی است خدا را در دهان خواهد شیخ را چه تصور میمریدانش را می

). 121: 1366هیئت، »(خواستن/ گوش فرادار گوش فرادار بلکه از آن پر بشوي



49  نگاهی به روابط طریقت مولویه با حکومت عثمانی در عصر اصلاحات...

ی قادر به فهم آن گولپینارلی معتقد است ترکی مولانا بلخی بوده است که مردم آناتول
  ). 148: 1374نبودند(گولپینارلی، 

 ).430: 1387ارنلر یعنی پهلوانان واصل به حق(تاره، ها یا آلپآلپرن - 7
خوئی، محمد تقی ي روابط طریقت بکتاشیه و امپراتوري عثمانی نک.: امامیدرباره - 8

، تهران: بکتاشی گري در آناتولی- ترکان، اسلام و علوي گري)، 1392(
اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. و سبحانی، توفیق و قاسم انصاري (زمستان پژوهشگ

-505پژوهش هاي فلسفی، صص  حاجی بکتاش ولی و طریقت بکتاشیه،)، 1355
بررسی )، 1390. و شیردل، تقی و محمدحسن رازنهان (پاییز و زمستان 120، ش546

تأکید بر امپراتوري عثمانی با  نقش و کارکرد طریقت هاي صوفی در
 .3، ش159 -129، تاریخ در آینه پژوهش، صص طریقت بکتاشیه

9 - Uskuf 
زاویه محل تجمع یا اقامت صوفیان است که به صورت خانقاه یا تکیه (تکه) هم گفته   - 10

: 1392گویند(عدلی، شود، در آناتولی و بالکان این مکان را اغلب تکه یا تکیه میمی
718 -719.( 

کرد(اوزون امین شاهان عثمانی را طغري یا مهر مینشانچی یعنی دبیري که فر  - 11
 ).559/2: 1369لی، چارشی

 ي احمد اول:سروده  - 12
  مثنوي سین ایشدوب حضرت مولانک«                               

  گوشوار اولدي قولا غمده کلامی آنک                                 
  ناله قیلوب مولوي لرائتدي سماعدف و نی                                 
  ایلدوق یینه صفا سینی بوگون دنیانک                                
  امر مولا ایله بیر همت ائده مولانا                               
  گله ایاقیما کم کله لري اعدانک                               
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  اعلالریمه همت ایئده گلمیشدرجد                                
  بن ده ئو مسام نه عجب همتین اول سلطانک                              
  بختیا بنده سی اول درگه مولانین                              
  »تخت معنیده اودور پادشهی دنیانک                             

م او چون گوهري آویزه گوشم شد. دف و مثنوي حضرت مولانا را شنیدم، کلا«ترجمه: 
نی به ناله درآمد و مولویان به سماع برخاستند، باز امروز در دنیا صفایی کردیم. مولانا به 
امر مولا همتی کند که سر اعداء به پیش پاي من افتد. به اجداد اعالی من همت نشان 

ي اي بخت بنده داده است، عجب نیست که من امید همت از آن سلطان داشته باشم.
  ).204: 1366گولپینارلی، »(درگاه مولانا باش، که در تخت معنی پادشاه دنیا اوست

، ملامت و ملامتیان)، 1378نک.: گولپینارلی، عبدالباقی ( ي ملامتیدرباره - 13
  ترجمه توفیق ه.سبحانی، تهران: روزنه. 

شاء آن کسانی چون ي مولویان به نام شمس که منلازم به توضیح است تنها یک شاخه   - 14
گري گرایش داشتند، آنان مروج این اندیشه در بین دیوانه محمد چلبی بودند، به علوي

داشتند(گولپینارلی،  روستاییان هواخواه مولویه بودند، و مانند بکتاشیه به صفویه علاقه
ي شهرنشین آن ي مورد بحث در این تحقیق شاخه)، مقصود از مولویه330-331: 1366
ي حکومتی (علما و گونه که اسلام در آناتولی همواره دو جنبههمان در واقع است،

مدارس رسمی دینی) و مردمی (طریقه ها و سلسله هاي تصوف و تکایا) داشت، تصوف 
یافت یکی در پیوند با شهرنشینی، دیگري با سنت هم به نوعی در دو شاخه گسترش می

چنین براي شرحی مختصر )، هم429: 1378 روستائیان و کشاورزان و صحراگردان(تاره،
شود، نک،: زارع حسینی، سیده ها محسوب میاز دیوانه محمد چلبی که از شمسی

، غلامعلی 18ي جهان اسلام، ج، دانشنامهدیوانه محمد چلبی)، 1392فاطمه (
 . 701- 699المعارف اسلامی، صص حدادعادل، تهران: بنیاد دائره
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ها در بین مولویان بود، و علت شهرت مولویه به دراویش نترین آییسماع از متداول - 15
باشد، اروپائیانی که به خانقاه مولویه در قونیه زن یا رقصنده نیز همین موضوع میچرخ

: 1343دیدند این نام را بر ایشان گذاشته بودند(نفیسی، آمدند و سماع آنان را میمی
-، دراویش لباس مخصوص به تن میشدسماع معمولاً روزهاي جمعه برگزار می). 119

نمودند و به تدریج بر سرعت کردند، و رقص را با چرخیدن روي پاي راست آغاز می
اي از )، این رسم نزد صوفیه رمز و استعاره519-518: 1374افزودند(شیمل، آن می

). اجراي این 83: 1373رفت(زرین کوب، گردش افلاك و اجرام کهکشانی به شمار می
و گو و اجراي رباب در جوار ز زمان مولانا وجود داشته است و مجالس گفتمراسم ا
شود گیري آن محسوب میي مولوي نخستین سنگ بناي شکلمدرسه

.(Yazici,1991: 883) طور کلی سماع حتا در میان مولویه، که بیش از البته به
(چیتیک، شدهاي فرق صوفیه را شامل میسایرین اهمیت داشت، سهم کمی از آیین

1386 :123.( 
هاي سوار یا جی و توپچی، و دستهچري و جبهقولی شامل پیاده نظام ینینیروهاي قاپی   - 16

ي سلطان او را همراهی شد که همواره به عنوان قواي مرکزي ویژهلر میآتلی بولوك
 ).571/1: 1368لی، کردند(اوزون چارشیمی

انبول واقع در قسمت شمالی شهر بوده غلطه (یا گالاتا) یکی از محلات بزرگ است   - 17
 ).210: 1374است(گولپینارلی، 

 ).448: 1387فنار یکی از محلات استانبول بوده است(آقشین،   - 18
 

  منابع و مآخذ
  
، غلامعلی 12ي جهان اسلام، ج)، حالت افندي، دانشنامه1378آقشین، سلجوق، ( .1

 .449- 448المعارف اسلامی، صص  حدادعادل، تهران: بنیاد دائره
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، غلامعلی 13ي جهان اسلام، جالدین چلبی، دانشنامه)، حسام1388افشاري، مهران ( .2
  .215- 213المعارف اسلامی، صص  حدادعادل، تهران: بنیاد دائره

  نا.جا: بیبطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، بی)، سفرنامه ابن1376بطوطه، (ابن .3
عارفین، با تصحیحات و حواشی و )، مناقب ال1362الدین احمد، (افلاکی العارفی، شمس .4

 کوشش تحسین یازیجی، تهران: دنیاي کتاب.تعلیقات به
جا: )، تاریخ عثمانی، ترجمه ایرج نوبخت، بی1368حقی، (لی، اسماعیلاوزون چارشی .5

 کیهان.
جا: )، تاریخ عثمانی، ترجمه ایرج نوبخت، بی1369حقی، (لی، اسماعیلاوزون چارشی .6

 کیهان.
)، تاریخ عثمانی، ترجمه وهاب ولی، تهران: 1372حقی، (لی، اسماعیلاوزون چارشی .7

 ي مطالعات و تحقیقات فرهنگی.مؤسسه
گري در بکتاشی- )، ترکان، اسلام و علوي گري1392خوئی، محمدتقی، (امامی .8

 آناتولی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
)، استانبول شهر شکوه دیرین (از فتح 1387بیلگین، ( اینالجق، خلیل و م.طیب گوك .9

 پایتخت روم شرقی تا زوال دارالخلافه عثمانی)، ترجمه علی کاتبی، تهران: کتاب مرجع. 
)، امپراتوري عثمانی و سنت اسلامی، ترجمه احمد توکلی، 1377ایتسکویتس، نورمن، ( .10

 تهران: پیکان.
اصغر حکمت، تهران: شی علی)، از سعدي تا جامی، ترجمه و حوا1351برون، ادوارد، ( .11

 سینا. ابن
 )، دمساز دو صد کیش، تهران: جامی. 1384بیانی، شیرین، ( .12
  )، سماع درویشان در تربت مولانا، تهران: مؤلف.1370تفضلی، ابوالقاسم، ( .13
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م و آسیاي صغیر و بالکان، 13- 12ق/7-6)، تصوف، ذیل سده هاي 1378تاره، مسعود، ( .14
-، کاظم موسوي بجنوردي، تهران: مرکز دائره15، ج المعارف بزرگ اسلامیدائره

  .549- 395المعارف بزرگ اسلامی، صص 
)، درآمدي بر تصوف، ترجمه محمدرضا رجبی، قم: مرکز 1386چیتیک، ویلیام، ( .15

  مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
)، اصلاحات در امپراتوي عثمانی (از عصر لاله تا عهد 1384حضرتی، حسن، (پاییز  .16

  .23، ش 160-125یمات)، تاریخ اسلام، صص تنظ
  ي تاریخ اسلام.ي عثمانی، تهران: پژوهشکده)، مشروطه1389حضرتی، حسن، ( .17
 )، علویان ترکیه، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.1389دونمز، نوري، ( .18
 جا: پاژنگ.)، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، بی1369ریاحی، محمدامین، ( .19
  )، ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر.1373لحسین، (کوب، عبدازرین .20
، 18ي جهان اسلام، ج)، دیوانه محمد چلبی، دانشنامه1392حسینی، سیده فاطمه، ( زارع .21

 .701- 699المعارف اسلامی، صص غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دائره
مام ماهدخت بانو الدین همایی، به اهت)، ولدنامه، به تصحیح جلال1367ولد، (سلطان  .22

 همایی، تهران: هما.
الدین مولوي (رساله )، زندگینامه مولانا جلال1378بن احمد، (سپهسالار، فریدون .23

بن اخی ناطور افلاکی، با مقدمه سعید نفیسی، بن احمد سپهسالار)، محقق احمدفریدون
  تهران: اقبال.

ولی و طریقت بکتاشیه،  )، حاجی بکتاش1355سبحانی، توفیق و قاسم انصاري، (زمستان  .24
 .120، ش546- 505هاي فلسفی، صص پژوهش

ي جدید، ترجمه محمود )، تاریخ امپراتوري عثمانی و ترکیه1370شاو، استنفوردجی، ( .25
 رمضان زاده، مشهد: آستان قدس رضوي.
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 مضان زاده، مشهد: آستان قدس رضوي.ترجمه محمود ر

تا)، همبستگی میان تصوف و تشیع، ترجمه، تلخیص و نگارش کمال، (بیشیبی، مصطفی .27
 اکبر شهابی، تهران: دانشگاه تهران.علی

)، مولانا دیروز امروز فردا، ترجمه و گرآورنده محمد طرف، 1387ماري، (شیمل، آنه .28
 تهران: بصیرت.

-)، ابعاد عرفانی اسلام، ترجمه و توضیح عبدالرحیم گواهی، بی1374ماري، (شیمل، آنه .29

  جا: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
)، بررسی نقش و کارکرد 1390شیردل، تقی و محمدحسن رازنهان (پاییز و زمستان  .30

طریقت هاي صوفی در امپراتوري عثمانی با تأکید بر طریقت بکتاشیه، تاریخ در آینه 
  .3، ش 159- 129پژوهش، صص 

کاظم موسوي  ،21ج  المعارف بزرگ اسلامی،دائره)، خانقاه، 1392دلی، محمدرضا، (ع .31
  . 734- 718المعارف بزرگ اسلامی، صص  تهران: مرکز دائره، بجنوردي

الدین )، رساله و تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال1390الزمان، (فروزانفر، بدیع .32
  محمد مشهور به مولوي، تهران: زوار.
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جا: )، مولویه بعد از مولوي، ترجمه توفیق سبحانی، بی1366گولپینارلی، عبدالباقی، ( .34

 کیهان.
)، در ادبیات دیوانی، ترجمه و توضیحات توفیق 1374گولپینارلی، عبدالباقی، ( .35

 ه.سبحانی، تهران: سروش.
اي از الدین، زندگانی، فلسفه، آثار و گزیده)، مولانا جلال1375گولپینارلی، عبدالباقی، ( .36

پور سبحانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات آنها، ترجمه توفیق هاشم
 فرهنگی.
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تا)، تصوف در یکصد پرسش و پاسخ، ترجمه توفیق گولپینارلی، عبدالباقی، (بی .37
 ا. ه.سبحانی، تهران: دری

)، تاریخ ترکیه، با مقدمه: رنه پینون، ترجمه سعید نفیسی، تهران: 1316لاموش، (  .38
 کمیسیون معارف.

)، قرون عثمانی (ظهور و سقوط عثمانی)، ترجمه پروانه ستاري، 1373راس، (لرد کین .39
 تهران: کهکشان.

جا: ي نوین، ترجمه محسن علی سبحانی، بی)، ظهور ترکیه1372لوئیس، برنارد، ( .40
 مترجم.

جا: تا)، استانبول و تمدن امپراتوري عثمانی، ترجمه ماه ملک بهار، بیلوئیس، برنارد، (بی .41
 فرهنگی.علمی

ي زندگی، )، مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب؛ درباره1385لوئیس، فرانکلین دین، ( .42
 الدین محمد بلخی، ترجمه حسن لاهوتی، تهران: نامک.معارف و شعر جلال

(دفتر دوم)، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: 1)، مثنوي معنوي، ج1378(مولوي،  .43
 ققنوس.

)، مقالات مولانا (فیه مافیه)، ویرایش متن جعفر مدرس صادقی، تهران: 1392مولوي، ( .44
 مرکز.

 جا: کتابفروشی فروغی.)، سرچشمه تصوف در ایران، بی1343نفیسی، سعید، ( .45
-یخ امپراتوري عثمانی، ترجمه میرزا زکی علی)، تار1387فون، (هامرپورگشتال، یوزف .46

  فر، تهران: اساطیر.آبادي، به اهتمام جمشید کیان
)، تاریخ اسلام کمبریج، 1383هولت، پی. ام.، لمبتون، ان. ك. س. و برنارد لوئیس، ( .47

 ترجمه تیمور قادري، تهران: امیرکبیر و شرکت چاپ و نشر بین الملل.  
 هاي ترکی، تهران: نو.ر تاریخ زبان و لهجه)، سیري د1366هیئت، جواد، ( .48
 تهران: هما.؟، نامه، مولوي چه می گویدمولوي)، 1376الدین، (همایی، جلال .49
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  اجتماعی از دیدگاه ابن خلدون -بررسی روانشناسی سیاسی

  
1آرزو شریفی  

  چکیده
م) یکی از بزرگترین 1332–1406هـ / 732 -808( ابوزید عبدالرحمن ابن خلدون

در هفت جلد به او تعلق دارد. » العبر«مایه اسلامی است که کتاب اندیشمندان گران
فلسفی، تاریخی و جامعه شناسی در  ترین شاهکارهايمقدمه این کتاب یکی از عظیم

خلدون نیز به خاطر همین پیشگفتار پرآوازه گشته  رود و نام ابنعالم اسلام بشمار می
خلدون تقریباً بطور کامل تحت الشعاع شهرت وي در  است. همچنین مرتبه فلسفی ابن

جامعه  همورخانی است کاز  وي. شناس و نظریه پرداز تاریخ قرار گرفته است مقام جامعه
که حوادث اجتماعی را از راه تحلیل  دو تلاش دار نگاه کرده» روان شناسی«را از منظر 

بر این اساس این پژوهش به دنبال بررسی روانشناسی روانی در جامعه مطالعه کند. 
  باشد.اجتماعی و سیاسی از دیدگاه ابن خلدون می

 ناسی سیاسی.ابن خلدون، روانشناسی اجتماعی، روانش :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . دبیر آموزش و پرورش شهرستان سروآباد. 1
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  مقدمه و طرح مسئله

  
شناس،  مدار، جامعه قمرى)، سیاست 732- 808خلدون(  بنابوزید عبدالرحمان بن محمد 

نگار، فقیه و فیلسوف مسلمان در تونس به دنیا آمد. عبدالرحمن  شناس، تاریخ انسان
و  قرآن تونسی هاى آغازین را را نزد پدرش فراگرفت و سپس نزد علماي آموزش

: 1388(اشمیت، تفسیر، فقه، حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر، فلسفه و منطق آموخت
او در دربار چند امیر در مراکش و اندلس(اسپانیا) به کار سیاسى پرداخت، اما در  ).56
ى آن بیش از خود  سالگى به نگارش کتابى پیرامون تاریخ جهان رو آورد که مقدمه 42

ى علمى و از پیشگامان  نویسى به شیوه و را از پیشگامان تاریخا. کتاب شناخته شده است
وى پس از تکمیل تحصیلات در  ).58 -57: 1388( اشمیت، دانند شناسى مى علم جامعه

 سپس الجزایر رفت و دوباره به مغرب بازگشت و آفریقیه (تونس) به مغرب (مراکش) و
فریقا به دست آورد، در سال ى کشورهاى شمال آ پس از آن که اطلاعات مفیدى درباره

به آندلس (اسپانیاى امروز) رفت و در غرناطه (گرانادا) به حضور سلطان، محمد  764
  ).49: 1392(ثقفی، پنجم، رسید

العبر و دیوان المبتدا و «او در زندان ، به نوشتن کتاب معروف تاریخ خود به نام کتاب 
مشغول  »رهم من ذوى السلطان الاکبرالخبر فى ایام العرب و العجم و البربر و من عاص

شد و پس از آزادى از زندان به نوشتن آن ادامه داد تا آن که کتاب را به پایان رساند. 
 . این کتابخلدون شهرت دارد ى ابن ى این کتاب که اکنون با عنوان مقدمه مقدمه

  ).51: 1392ثقفی، (آید شاهکارى بزرگ در فلسفه تاریخ و جامعه شناسى به شمار مى
  

  رواشناسی اجتماعی و ابن خلدون
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ابن خلدون خصوصیات روانی هر ملت را ناشی از شرایط و اوضاع و احوال مادي 
داند. ضمن آنکه به موروثی بودن این خصوصیات زندگی اعضاي این جوامع می

اعتقادي ندارد، تعلیم و تربیت را عامل اکتساب آنها محسوب و وسیله تثبیت 
نماید. او بیشترین فتوحات را به مردم کمتر مدنی ا، عادت معرفی میخصوصیات مزبور ر

دهد، زیرا آنها فاقد قلمرو و تعلقگاه اقلیمی هستند، لذا همه چادرنشین نسبت می ةشد
آید. این دلیلی که ابن خلدون براي فتوحات مناطق برایشان خوب و مساعد بنظر می

هاي همچنین برخی تبیین .کندم ارائه میمختلف، از جمله فتوحات اسلامی و اشاعه اسلا
گونه مشابهتی با  خلدون هیچ نژادي است، اما مفهوم نژادي از نظر ابن ةاو مبتنی بر اید

این مفهوم در نزد نظریه پردازان جدید ندارد. مفهوم مذکور از دید وي تنها شامل یک 
ت. او در این بخش ارتباط خویشاوندي شناخته شده و فقط در بین اعضاي یک قبیله اس

دهد که به هیچ وجه ایده دلایل جدیدي را در دفاع از اصول جزمی اسلامی ارائه می
جاي قبول نظریه برتري مسلمانان یا اصالت عرب، ه آلیستی نیست. همچنین ابن خلدون ب

جاي ه مساوات طلبانه گشته است که در ارزیابی نجابت افراد، ب ۀمتوجه یک نظری
 -152: 1376(آزاد ارمکی، بخشدت نژادي، به نوع زندگی اولویت میپرداختن به اصال

168.(  
مقایسه کرده است. از دید  2»دوگوبینو«ابن خلدون را با  1بوتول،گاستن  در این میان

ترین حوادث تاریخی در غرب در خلال قرون وسطی اتفاق افتاده است. دوگوبینو عظیم
-ها و نورماندها. دوگوبینو موفقیتاندیناويها، اسکحوادثی همچون تهاجم نظامی ژرمن

هاي جهانگیران را همچون نظر ابن خلدون تنها ناشی از حمیت و فضیلت جنگاوري آنها 
دانست، بلکه او این پیروزیها را تأییدي براي برتري و زندگی ساده و مستقل ایشان نمی
                                                             

در پاریس در  1980در زادگاه ابن خلدون (تونس) بدنیا آمد و در سال  1896گاستون بوتول جامعه شناسی مشهور فرانسوي در سال .  1
عناوین با هاست. از وي تاکنون دو کتاب و جامعه شناسی جنگ» polemologie » «ستیزه شناسی«ه نیگذشت. تبحر یا اصلی وي در زم

  .به فارسی ترجمه شده است »تتبعی در ستیزه شناسی«و  »جامعه شناسی سیاسی«
2 . De Gaubineau. 
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ن فئودال باعث افزاید که در غرب سازماکرد. بوتول مینژادي فاتحین محسوب می
استحکام وضعیت ممتازفاتحین اروپایی و تداوم تقسیماتی گردید که آنها بین کشورهاي 

تمدن شهري آرام آرام بعد از رژیم فئودال در اروپا زاده شد و . مفتوحه انجام داده بودند
: 1364(بوتول، این تمدن سپس موفق به انهدام این رژیم و رسیدن به مساوات گرایی شد

54 - 60.(  
کند، او وجود چادرنشینان بدوي را مانع استقرار اي مهم اشاره میدر اینجا بوتول به نکته

داند و معتقد است در این منطقه قبایل وحشی وضعیت مشابه اروپا در افریقاي شمالی می
 1هرگز نگذاشتند رژیم فئودالی مستقر شود. قبایلی که با نام و عقیده مساوات گرایی

کشورهاي این  ،ها باعث شدکردند و این دخالتها و شورشظه شورش میاسلامی هر لح
  ).133 -122: 1364( بوتول، منطقه در اشکال سیاسی و اقتصادي بدوي باقی بمانند

که بر  را بازیابی نمود 2گابریل تارد »قوانین تقلید«توان همچنین در آراء ابن خلدون می
کوشند از هم تقلید نمایند و این یند، میآهم می هایی که گرداساس نظر وي، انسان

بینیم کنند. میترها تقلید میترها از عالیشود که پستتمایل در این معنا نیز متجلی می
  :داردکه ابن خلدون نیز با چند اصطلاح این قانون را عرضه می

ت تقلید از شعائر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادا فتۀقوم مغلوب همواره شی«
و رسوم قوم غالب است. زیرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به کمال و برتري قوم پیروزي 

 :1366، ابن خلدون(»شودحاصل می سازد،که ملت شکست خورده را مسخر خود می
281.(  

هاي کند و احیاناً با نامبحث می» تقلید« ابن خلدون در چند فصل از مقدمه خود، دربارة 
برد و تأثیر و نقش تقلید و کات، تشبیه، اقتداء، تلقین، از آن نام میمختلف همچون محا

کند و نقش تقلید را در انتقال و محاکات ار در حیات اجتماعی به طور عموم بحث می

                                                             
1 . Egalitarisme. 
2 . Gabriel Tarde. 
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قیاس و « گوید:نماید. او میگسترش تمدن و مخصوصاً تعلیم و تربیت، یادآوري می
  ).29: 1366ن خلدون، اب»(محاکات براي انسان یک طبیعت معروف است

کند و از تقلید افراد از افراد، گروه از و در جاي دیگر از کتاب به انواع تقلید اشاره می
گروه، پسران از پدران، دانش آموزان از معلمان، رعیت و ملت از زمامداران، نسل بعدي 

ن برد. ابن خلدوهاي مختلف از همدیگر نام میاز نسل قبل، مغلوب از غالب و ملت
  گوید:دهد و در عنوان فصل میفصل خاصی در شرح تقلید مغلوب از غالب توضیح می

خواهد که از غالب پیروي کند؛ در همۀ آداب و رسوم، در شعار و مغلوب، همواره می« 
  ).147: 1366ابن خلدون، »(سبک لباس، اندیشه، اخلاق و دیگر احوال

لوب، همیشه در لباس و مرکب و سلاح بینی که مغمی« گوید:او در متن فصل مزبور می
ابن »(خود، از غالب پیروي می کند، نه فقط آداب و رسوم، بلکه در همه احوالات

- ها و آداب غالب را می). او تصریح می کند آدمی جمیع روش147: 1366خلدون، 

 کند. ابن خلدون ریشه این گرایش و اقتداء را به یک عمل روانیپذیرد و به او اقتداء می
روان آدمی، همواره چنین باور دارد که غالب شده، داراي « باز می گرداند و می گوید: 

  ).284: 1366ابن خلدون، »(خواهد که از او پیروي کندکمال است، از این رو می
  کند:هاي این اعتقاد( گرایش راونی) را در سه عامل خلاصه میابن خلدون علت

 شمرد.بیند و او را همواره بزرگ مییبه جهت این که او را به چشم کمال م .1

کند که انقیاد او از پیروز نه به جهت پیروزي است، بلکه به چنین تصور می .2
 جهت آن است که غالب کامل است.

 به این جهت که غالب داراي روش مطلوب است.  .3

شود که مغلوب از غالب اقتداء کند و آداب و ها همواره سبب میبنابراین این علت
آورد او را بگیرد. او در تأیید این نظریه، تقلید فرزندان از پدران خود را شاهد میرسوم 
بنگر چگونه این در پیروي فرزندان از پدران خود وجود دارد. آنان همواره « گوید:و می
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ابن »(اندبینند که آنان کاملخواهند پاي در جاي پاي پدر بگذارند، زیرا چنین میمی
  ).147: 1366خلدون، 

کند و از ابن خلدون در ادامه این سطور به منشاء روانشناسی این تقلید با دقت اشاره می
نکات جالب نظرات او، توجه به دو طبقه مسلط و تحت سلطه در زندگی شهري 

است  »هواداري« اتنکوهش شده توسط اوست. همچنین در کنار این تقلید که از ثمر
فطري) گریز ناپذیر و مطابق خواست الهی عنوان یک پدیده طبیعی (ه وي به جنگ ب

ها و مبارزات در هر نوعش از زمانی که خدواند آنها را آفرید، نگرد. از دید او جنگمی
هرگز قطع نشد و هیچ نژاد و ملتی از سروکار داشتن با آن استثناء نشده است. عقیده مهم 

نمایند و یانت میاو این است که این جنگها هستند که اقتدار سیاسی را زایش و ص
ابن خلدون در  ).271: 1366(ابن خلدون، قدرت سیاسی ناشی از قدرت نظامی است

کند و خویش با تمثیلات دقیق به علل جنگها به طور مشخص اشاره می» جنگهاي«نظریه 
  .نمایدکاوي میهاي چادرنشینان بدوي را در مورد مبارزه جویی کاملاً روانانگیزه

  ها واقع شود:شود جنگ در میان انسانچهار عامل باعث می از نظر وي اصولاً
 حسد و رقابت. .1

 تجاوز و تعدي به حریم دیگران. .2

 ایدئولوژي و جهاد در راه خدا. .3

 ).271: 1366دفاع از حکومت در راه گسترش آن(ابن خلدون،  .4

وم، افتد. قسم دها میان قبایل مجاور، همسایه یا عشایر رقیب، اتفاق میقسم اول از جنگ
-هاي عقب مانده و ساکنان بیابانیعنی جنگ تجاوز طلبی و استثمارگرانه، در میان ملت

شود، آن ها واقع میهل، ترك و ترکمانهاي فقیر، خشک و خالی همانند اکراد و عرب
ها مردمان کارن نبوده و بیشتر معاش زندگی خود را به وسیله هم به دلیل اینکه این ملت

پردازند و آنچه در می کنند و به جاي کار و کوشش به چپاول می سلاح و نیزه تأمین
گیرند و هر کسی که بخواهد از هاي متمدن است را به زور میدست دیگران و ملت
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کشند و مالش را کنند، او را میاموال و ثروت خود دفاع کند، علیه او اعلام جنگ می
اند. و هرگز داراي حکومت اندهکنند. اینان در زندگی اجتماعی قومی عقب مغارت می

اند. آخرین تلاش این گروه، پیروزي بر دیگران از راه جنگ و چپاول اموال آنها نشده
  است.

باشد و در شریعت به طور تفصیل قسم سوم، جهاد است که آن جنگ ایدئولوژي می
ها است که با مبارزان درباره جنگ بحث شده است. قسم چهارم، جنگ دفاعی حکومت

 جنگند. دو قسم از این جنگود و کسانی که به نوعی بر علیه آنها قیام کنند، میخ
است، اما دو قسم دیگر، دفاعی و جنگ آزادي بخش است. این  عدوانی و تجاوز طلبانه

 -137: 1392امر، موضوعی است که همواره در میان آنها وجود داشته است(ثقفی، 
138.(  

شود که دیدگاه هاي آن در نظر ابن خلدون، معلوم میهبنابراین با ملاحضه جنگ و ریش
این خلدون در مورد پدیده جنگ یک دیدگاه واقع بینانه و الهام گرفته از متن تاریخ و 

شود و به وقوع نزاع هایی که جنگ را سبب میحیات اجتماعی بشري بوده است. انگیزه
  گردد.یدتی، دفاعی و روانی بر میگردد، بیشتر به عامل عقها و اقوام منجر میمیان گروه

ابن خلدون در مقوله رفتار و اندیشه انسان بر این باور است که رفتار و اندیشه انسان 
بشر ذاتاً جاهل و از راه « داند. منبعث از قرآن کریم است و آن را از عطاهاي خداوند می

ابن خلدون، »(آورداکتساب عالم است و مطلوب خویش را به یاري اندیشه بدست می
1366 :856.(  

واالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم « که استناد به آیه شریفه:
خداوند شما را از بطن مادرانتان بیرون ». « السمع و الابصار و الافئده لعلّکم تشکرون

د تا دانستید و به شما چشم و گوش و دلها (روان) اعطاء کرآورد در حالی که هیچ نمی
  ).77نحل، آیه »( مگر دانا شوید و شکر این نعمتها بجاي آورید
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باید دانست که خداي سبحانه « داند: فرق انسان و حیوان را ابن خلدون در اندیشیدن می
و تعالی، بشر را از دیگر جانوران، به اندیشه متمایز ساخته و این اندیشه را مبدأ کمال و 

). بنابراین 856: 1366ابن خلدون، »(ت قرار داده استنهایت فضیلت و شرف او بر کائنا
باشند و بدین انسان و حیوان هر دو مالک حواس( سامعه باصره، شامه، لامسه و ذائقه) می

« توانند بیرون از ذات خود را درك کنند. ولی اندیشه وراي حس است؛ وسیله می
او قرار داده شده است و اندیشه برتر از حس است و آن نیرویی است که در بطون دماغ 

آورد و کند و ذهن خود را در آنها به جنبش در میبدان، صور محسوس ها را انتزاع می
  ).860: 1366ابن خلدون، »(کندهایی دیگر را تجربه و اتزاع میسپس از آنها صورت

با این وجود می توان گفت این توانایی مختص انسان است. همه جانوران با انسان در 
یات حیوانی مانند حس و حرکت و تغذیه و پناهگاه زیستن شرکت دارند و خصوص

  ).6 -5: 1373شود( شیرازي، انسان از دیگر جانوران تنها به مزیت اندیشه بازشناخته می
افعال در جهان « داند و بر این باور است:ابن خلدون رفتار انسان را ماحصل اندیشه او می

). و بینش خود 861: 1366ابن خلدون، »(پذیردانجام می حادثات، تنها به نیروي اندیشه
  تر می کند:را با مثالی روشن

گردد کسی که درباره ایجاد سقفی بیندیشد، نخست ذهن او به ساختن دیوار منتقل می«
کند و سپس به آورد و در عمل از پاي بست آغاز میو سپس پایه و بنیانی در نظر می

کند. بنابراین سقف آخرین عمل رانجام سقف را بنا میپردازد و سساختن دیوار می
  ).862: 1366ابن خلدون، »(است. بنابراین آغاز کار پایان اندیشه است

پیوندد. حیوانات چون قدرت پس رفتار معقول انسان جز به یاري اندیشیدن به وقوع نمی
متأثر از حواس اندیشه عالی ندارند، بنابرین رفتار آنها داراي انتظام معقول نیست و 

آنهاست و به نظر ابن خلدون رفتار منسجم و حادث به نیروي اندیشه، از مواهب الهی 
  ).57: 1359است(قاسم زاده، 
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تواند بر آنچه در عالم حوادث هست، استیلا یافته و همه آنها در زیر افعال بشر می« 
ر، که در گفتار فرمان او قرار گرفته و مسخر اراده او شود و نفس جانشین ساختن بش

  ).863: 1366ابن خلدون، »(خداي متعال بدان اشاره شده همین است
  

  ابن خلدون و روانشناسی سیاسی 
  

خلدون پس از ترسیم خصوصیات جوامع با توجه به مقتضیات طبیعی و ظروف  ابن
ها و تأسیس و تولد امپراطوري ةکند و آن نحومکانی آنها، مسئله دیگري را بررسی می

یابند. این دلائلی است که بعضی از ملتها نسبت به سایر ملل برتري و استیلا می تشریح
فیلسوف در پی کشف آن است که چگونه وقتی بعضی از انسانها به درجاتی از تمدن 

هاي انسانی رسیدند، موفق به تحصیل یا شناسایی اقتدار خویش به سایر گروه
  ).150 - 145 :1385(فرهانی منفرد/قربان پور دشتکی، شدند

 داده،هاي کلی ابن خلدون را در مورد دولت و ملت مورد بحث قرار دیدگاه کهبوتول 
ملی و میهن پرستی به معناي امروزي  ةمعتقد است که در آن مقطع زمانی و مکانی، اید

دلیل گستردگی ه مذهبی تا حدي پرتوان بوده است که البته بة وجود نداشته و تنها اید
عنوان یک ارزش سیاسی مطمح نظر قرار گیرد. از دید بوتول، ابن  هتوانست بنمی

ها خلق امپراطوريۀ محرکة دنبال قوه مذهبی بة خلدون اساساً در درون احساس و اید
دنبال کند و به نظر  »زور«نگشته است. تاریخ به او آموخته بود که این قوه را در واقعیت 

وط به خشونت صریح و صرف بوده ها منها و امپراطوريهاي سلسلهاو پایه
  .)Bouthoul , 1930: 51- 53(است

بوتول مدعی است که در کشورهاي مسلمانان یک نظریه محکم در مورد حاکمیت 
وجود ندارد و قرآن در این مورد خاموش مانده است و غیبت این تجویز یا احکام آمره 

هاي که عموماً یا ماشین هایی در این باره شدهاز سوي کتاب مقدس، باعث زایش نظریه
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بوتول این نظر . گر یک وضعیت و حاکمیت مقطعی هستندو یا نظریات توجیه 1جنگ
  :کندخود را با نقل قولی، چنین تأکید می

از جهت نظري در ادبیات و در سنت اسلامی هیچگونه دکترین حاکمیتی که خوب «
هاي بسیار مبهم بنا شده تسن ها روياستواري یافته باشد، وجود ندارد. تمام این نظریه

هاي مزبور صورت بخش یک نوع ایدئولوژي اوضاع و احوال و مقتضیات است. نظریه
هاي هستند. اساس هر یک از اینها منبعث از میل به توجیه دستیابی به قدرت سلسله

  ).Bouthoul , 1930: 53»(مختلف است
و مطیع خرد و  2شعور وان موضوعیت بابه اعتقاد بوتول بعد از یونانیان، دیگر جامعه به عن

شود و چنین تصوري از جامعه محو گردیده مشورت (در بعضی حالات) لحاظ نمی
-صاحبان فن و هنر میة است. عصر یونانیان عصري بود که به قانونگذاران به دید

توانست تردید زحمت میه نگریست و بخلدون نیز چنین به جامعه نمی نگریستند. ابن
توان به اشکال متعدد سازمان سیاسی ممکن است وجود داشته باشد و اینکه میکند که 

شکل ه تکمیل و ارتقاء نهادهاي سیاسی پرداخت. مفهوم دولت فهیم و عقلایی شده که ب
گرفت، با روحیه ابن خلدون مستمري مطمح نظر و مورد کاربرد قانونگذاران قرار می

دید. چارچوب نهادها، از قدرگرایی چیزي نمی بیگانه بودند. وي از تمام جهات به غیر
اند. ابن ترسیم گشته یکبار براي همیشه توسط مذهب و بعضی عرفها و رسوم تعیین و

علاوه نباید از آن جدا شد، زیرا بربرها ه خلدون به جدایی از این چارچوب فکر نکرد، ب
  ).Ibid(ودتوانست منجر به تضعیف گروهی شاند و هر تغییري میتهدید کننده

یعنی یک  3رسد که ابن خلدون فقط پادشاهی شرقی،نظر میه در مورد قدرت سیاسی ب
نظري و یک بهره کشی از عامه مردم توسط حاکم و اعوان و انصارش را  4استبداد

                                                             
1 . Machinec de guerre. 
2 . Consciente. 
3 . Monarchie Orientale. 
4 . Absolutisme. 
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-ها میمدنظر قرار داده است. البته وي تغییراتی را در بین انسانها و جایگزینی سلسله

  ).94: 1392(ثقفی، شکال سیاسی همیشه یکی نیستندپذیرد، ولی از نظر او ا
کاملاً مشخصی در مورد حاکمیت نیست و لذا  ۀبه اعتقاد بوتول، ابن خلدون داراي نظری

با اصولی مشخص به قضاوت و تمیز حاکمیت نپرداخت و یا به ستایش بعضی از انواع 
-اقعیت را میهاي دیگر اقدام نکرد. او این وحکومت و برتري آن نسبت به حکومت

- پذیرد که انسانها به یک اقتدار احتیاج دارند، اما به نوع و چگونگی آن اشاره نمی

  ).Bouthoul , 1930: 56(کند
قدرت سیاسی دارند، به  ةهمچنین در فصولی از مقدمه که نشانی از اساس و جوهر

و این  خلدون از انسان فریفته و اغوا شده وجود دارد صراحت بازتاب کینه و بغض ابن
بازتاب را نیز شاید بتوان به تفکر تحقیرآمیز این اندیشمند نسبت به خشونت مرتبط 

کرد و آن را همیشه (چه هایی که تنها منبع قدرت را در آنها مشاهده میساخت. خشونت
  .دیدشکل مکتوم، حی و حاضر میه در زمان جنگ و چه در غیر آن) ب

که مبتنی بر  1»دولت قراردادي« ةنظري دربار ابن خلدون هیچتوان گفت بنابراین می
ندارد. براي وي کلمه  باشد،دار جهت بهبود آن میتحقیقات دامنه هاي آزاد ومناظره

جز استثمار اکثریت توسط یک گروه ه امپراطوري، قدرت سیاسی و غیره تقریباً معنایی ب
ود (چون آنها قدرت بار دولت بر دوش ساکنین نواحی همجوار ب ۀزیرا هم .مسلط ندارد

زندگی  ۀها بواسطها و چادرنشیندفاع از خود را نداشتند) و فقط کوهستان نشین
علاوه دیگران هم از اینها در هراس بودند. او ه مستقلشان از این بارکشی استثناء بودند، ب

دهند و حتی به تعرض روند، مالیات نمیاز این گروه به خاطر آنکه زیر بار قدرت نمی
که هنگام صحبت از  کند، در حالیپردازند، با ستایش یاد میه حکومت میعلی

- آور نسبت به ایشان استفاده میشهرنشینان و مطیعان قدرت از بیانات تحقیرآمیز و رقت

  ).90 - 86: 1392(ثقفی، نماید
                                                             

1. Etat Contratuel. 
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داند و به این نقل قول از بوتول قدرت سیاسی را از دید ابن خلدون، ابراز استثمار می
  :ورزده استناد میمقدم

گر بر عموم، گردد با دادن قدرت سلطهشود و سعی میتوجه می 1ابتدا به منافع حاکم
تنها یک منفعت فرعی و ثانوي است. این همان  2منافع عمومی، اقتدار وي استحکام یابد

شود. نظام است که توسط سایر حکام جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، پیگیري می
ت دارد که حکام مسلمان این نظام را تا جاي ممکن، با ملاحظه احکام قانون این حقیق

  ).Bouthoul , 1930: 51- 53(برندالهی بکار می
رود که راه حل و فرمول پس از این نقل قول، به گفته بوتول از ابن خلدون انتظار می

ضعیت تصور دیگري را پیشنهاد کند، اما او هیچگونه امکانی را براي خروج از این و
کند. براي فیلسوف ما، همه چیز در گرو دو انتخاب گریزناپذیر مختوم است، نمی

که همان قبایل چادرنشین هستند و زندگی شهري. بدبینی او  »ربرب«انتخابی بین زندگی 
اصلی  ۀتصوري که داراي دو جنب ناشی از تصوري است که از سازمان سیاسی دارد.

طور که در شرق  هم آن میتی به غیر از سلطنت، آناست: یکی آنکه او شیوه حاک
نوعی، همچون ه پندارد. پادشاه بمشاهده شد و با بافتی از حیث نظري، تئوکراسی، نمی

رسد و این نوع مقام یافتن بیش از پیش باعث سنگینی ها به منصب میها و کاهنپاپ
ذهبی، با وجود ناملموسی شود. در این نوع حاکمیت قانون مدنی با قانون ماقتدار وي می
شود. در اینجا تمام امید به بهبود و اصلاح نظام سیاسی و امکان ایجاد آن، ادغام می

رود و بدبینی اریستوکراتیک ابن خلدون نیز از این نوع تغییرات در قوه مقننه از بین می
ه به دهد کگردد، زیرا او به شیوهاي بسیار آگاهانه روندي را شرح مینگرش ثابت می

شود. وي قانون اسلامی هاي معطوف به بهبود سازمان سیاسی منجر میتلاش ۀتوقف هم
(ابن داندرا براي حفظ منافع عمومی و خصوصی و اصلاح آداب و رسوم کافی می

  .)713 - 407/ 2: 1366خلدون، 
                                                             

1 . Souverain. 
2 . le bien public. 
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بوتول آراء او را درباره اشکال سیاسی حکومت و نوع برتر آن، قدرت سیاسی و بحث 
داند، زیرا عقیده ، به شکل غیرقابل منتظرهاي مختصر، مبهم و داراي تناقض میحاکمیت

ملاحظه  »حکومت مبتنی بر عقل« در مقابل »قانون اسلامی«که در آراء ابن خلدون  دارد
دهد که این اندیشمند شده است. براي حل این تناقض، بوتول این احتمال را هم می

مذهبی را اثبات نماید به همین خاطر نیز این قصد داشت علو درجه و کفایت قانون 
بحث را با آیات قرآنی به پایان برده است. البته نویسنده بر این باور است که اگر چه 

گشته است، اما از روح اختتام موضوعات به آیات، باعث کشش و ظرافت مباحث می
-سی برخورد میمثبت مسائل سیاۀ شود که هر گاه ابن خلدون به جنبمقدمه استنباط می

نموده است و این کرده، از این روش براي طفره رفتن از بحث و شرح بیشتر، استفاده می
داده که برخی از مباحث پراهمیت مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد. باید شیوه اجازه نمی

گذاري در اعصار مختلف غافل افزود که بوتول از نقش ایمان مذهبی در پیشرفت قانون
(کاظمی، اندهاي مدرن در نقد این ایمان غلو کردهتقاد دارد که دموکراسینیست و اع

ها را تکیه آنها ها و امپراطوريابن خلدون اساس مشترك تأسیس سلسله). 183: 1374
داند و عقیده دارد که در صورت هرگونه ایجاد خلل در به قبایل بربر و چادرنشین می

گرفتند. بدین معرض آشوب و ویرانی قرار میهاي مورد حمایت در این حمایت، سلسله
ها براي رفع خطر حمله بربرها و یا از دست دادن حمایت آنها، دائم دچار خاطر سلسله

بردند. بوتول این بربرها را داراي خوي دغدغه بودند و به قدرتهاي بزرگتر پناه می
داند و تنها راه یثباتی آفریقاي شمالی در گذشته و حال م فناتیسم اسلامی و عامل بی

داند، ثباتی آفریقاي شمالی معاصر را پناه به قدرتهاي بزرگ و حامی می فرار از این بی
گرایی بوتول را در توجیه حضور فرانسه در این هاي ملیاي که بخوبی انگیزهتوصیه

بخشد، او هاي استعماري این حضور صورتی مشروع میسازد و بر جنبهمنطقه آشکار می
  :یسدنومی
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توانستند از ثبات کافی برخوردار باشند، هایی که میدر آفریقاي شمالی تنها حکومت«
توانستند بر کمک مؤثر یک کشور قوي خارجی تکیه داشته آنهایی بودند که می

خودش واگذار گردید، فراز و نشیبها و ه باشند... اما تمام دفعاتی که آفریقاي شمالی ب
شد. این همان چیزي است که اخیراً در مغرب تکرار شده  هایش از سرگرفتهثباتیبی

  .)Bouthoul , 1930: 51(»است
  

  نتیجه گیري
  

هاي ابن خلدون از نظر دیدگاه او اي از ویژگیبا توجه به اطلاعاتی که در مورد پاره
توان به این نتیجه رسید که درباره ارتباط علم تاریخ و روانشناسی بدست آوردیم، می

ن با توجه به زمان خود، یکی از نوابغ و سرآمد علم تاریخ است. او توانست با ابن خلدو
جنبۀ علمی بخشیدن به اطلاعات خام تاریخی و ارتباط دادن آن با علوم دیگر از جمله 
جامعه شناسی و روانشناسی، طرحی نو در نگارش تاریخ پی افکند که تاریخ و مورخ را 

ت روانی هر ملت را ناشی از شرایط و اوضاع و ابن خلدون خصوصیامدیون خود کرد. 
داند. ضمن آنکه به موروثی بودن این احوال مادي زندگی اعضاي این جوامع می

خصوصیات اعتقادي ندارد، تعلیم و تربیت را عامل اکتساب آنها محسوب و وسیله 
-همچنین با ملاحضه جنگ و ریشه نماید.تثبیت خصوصیات مزبور را، عادت معرفی می

شود که دیدگاه ابن خلدون در مورد پدیده جنگ هاي آن در نظر ابن خلدون، معلوم می
یک دیدگاه واقع بینانه و الهام گرفته از متن تاریخ و حیات اجتماعی بشري بوده است. 

-ها و اقوام منجر میشود و به وقوع نزاع میان گروههایی که جنگ را سبب میانگیزه

ابن خلدون فرق انسان و  گردد.تی، دفاعی و روانی بر میگردد، بیشتر به عامل عقید
رسد که ابن خلدون نظر میه در مورد قدرت سیاسی ب داند.حیوان را در اندیشیدن می

فقط یک استبداد نظري و یک بهره کشی از عامه مردم توسط حاکم و اعوان و انصارش 
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- ها میسانها و جایگزینی سلسلهرا مدنظر قرار داده است. البته وي تغییراتی را در بین ان

  .پذیرد، ولی از نظر او اشکال سیاسی همیشه یکی نیستند
  

  منابع و مآخذ
)، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادي، 1366ابن خلدون، عبدالرحمن، ( .1
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  .1فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، ش

)، ابن خلدون مورخ، جامعه شناس و فیلسوف، ترجمه 1388اشمیت، ناتانیل، ( .3
  غلامرضا جمشیدیها، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

  )، جامعه شناسی ابن خلدون، تهران: پژمان.1376آزاد ارمکی، تقی، ( .4
)، تتبعی در ستیزه شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران: 1364ن، (بوتول، گاست .5

  نشر پژمان.
)، ابن خلدون نخستین جامعه شناس مسلمان، تهران: نشر 1392ثقفی، محمد، ( .6

  جامعه شناسان.
)، اندیشه و رفتار از دیدگاه ابن خلدون، مجله 1373شیرازي، محمدعلی، ( .7

  روانشناسی و روانپزشکی، سال اول.
)، نقش عصبیت در 1385فرد، مهدي، سیمین قریان پور دشتکی،  (فرهانی من .8

  تاریخ از دیدگاه ابن خلدون، قبستان، سال یازدهم.
)، سیري کوتاه در نظریه ابن خلدون در مورد 1359قاسم زاده، حبیب االله، ( .9
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  سفرنامه نویسان هاي نقد و بررسی دیدگاه

 درباره فرهنگ غذایی ایرانیان در دوره قاجار

  
1آئین شهرزاد محمدي  

  چکیده
  

رود. اقوامی  هاي فرهنگی آنان به شمار می آداب غذایی مردم ایران یکی از شاخص
هنگ غذایی غنی برخوردار هستند. سیاحان که داراي تمدن پیشرفته هستند از فر

هاي مادي و معنوي  اند، فرهنگ ایرانی و اجزا و جنبه کرده خارجی که به ایران سفر 
ها، توجه به فرهنگ حاکم بر سفره  اند. یکی از این جنبه آن را ارزیابی نموده

یسان، ایرانیان، نوع خوراك، طرز تهیه غذاها و کیفیت آنها است. ازنظر سفرنامه نو
به طبقات اجتماعی خاصی  ها جنبه ملی داشت و برخی نیز مربوط  برخی از خوراك

فرهنگ غذایی ایران  بود. بابررسی و نقد دیدگاه سیاحان مشخص می شود که
ریشه در ارزش هاي سنتی، مذهبی دارد و از قرن نوزدهم به بعد از تعامل با فرهنگ 

تحقیق نظرات سیاحان بررسی شده و برخی اروپاییان نیز تأثیر گرفته است. در این 
  از دیدگاه هاي آنها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

  ها، قاجار، سفرنامه نویسان. فرهنگ غذایی، سفرنامهواژگان کلیدي: 
  
  
 

                                                             
   Shahrzadmohammadiaeen@yahoo.com اصفهان. دانشگاه اسلامی ایران تاریخ ارشد کارشناسی . دانشجوي1
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  مقدمه و بیان مسئله
 

فرهنگ غذایی مردم ایران بخشی از فرهنگ مادي و معنوي و تاریخ اجتماعی آنان را 
اي  هاي داراي فرهنگ کهن از فرهنگ خوراك غنی و پیچیده گیرد. ملت دربرمی

برخوردارند. تبیین عوامل موثر بر فرهنگ غذایی مردم ایران و نقد دیدگاه سفرنامه 
نویسان درباره آداب غذایی آنها در دوره قاجار هدف این تحقیق است؛ لذا به منظور 

مردم ایران تاثیر داشته فرضیه ذیل به یافتن پاسخ این که چه عواملی بر فرهنگ غذایی 
هاي دینی (رعایت حلال و حرام، شستن دست قبل و بعد از  آزمون گذاشته شد؛ آموزه
نسل انتقال یافته است (چیدمان سفره، نشستن روي زمین و   به  غذا)، میراث کهن که نسل

رافیایی و جغ  خوردن غذا با دست ،رعایت سکوت هنگام خوردن غذا)، اوضاع اقتصادي
بر فرهنگ و نوع غذاي هر خانواده و نیز تأثیر فرهنگ غذایی کشورهاي   و تأثیر آن

ها نقش اساسی داشته اند. دراین بررسی از روش توصیفی  اروپایی در اثر تعامل با آن
،تحلیلی استفاده شده و اطلاعات و داده ها بر اساس نوشته هاي مستشرقان دوره قاجار 

افته اصلی تحقیق تأیید فرضیه اشاره شده است و نشان می دهد جمع آوري شده است.ی
  عوامل مذکور در فرهنگ غذایی مردم ایران نقش اساسی داشته اند.

  
  پیشینه تحقیق

  
تاکنون در باب بررسی تاریخچه فرهنگ و آداب غذایی مردم ایران از دیدگاه 

شده با عنوان  پژوهش انجام ها در دوره قاجار مقاله مستقلی نوشته نشده است. تنها سفرنامه
پور،  موسی»(قاجاري -مناسبات دین با فرهنگ غذایی مردم ایران در دوران صفوي«

) است. در این اثر، نویسنده ارتباط دین با فرهنگ غذایی 1390تاریخ وتمدن اسلامی، 
مردم ایران را در دو دوره تاریخی یادشده و بر اساس منابع مختلف بررسی نموده؛ ولی 

  دیگر عوامل مؤثر بر فرهنگ و آداب غذایی ایرانیان توجه نکرده است.به 
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  هاي ایرانیان قبل ازدوره قاجار  خوراك

  
پادشاهان ایران مخصوصاً در دوره ساسانیان به تنوع در غذا اهمیت فراوان می دادند. در 
آشپزخانه خسروپرویزخوانسالاران به تهیه انواع خوراك مشغول بودند.خورش رومی 

ه آن را با شیر و شکر و گاه با عسل تهیه می کردند.خورش دهقانی عبارت بود از ک
گوشت گوسفند نمک سود و تخم مرغ پخته و خورش خراسانی شامل گوشت کباب 

: 1378شده به سیخ و گوشت پخته همراه کره و عصاره هاي گوناگون بود(کریستنسن، 
342 .(  

  
  اسلام تا دوره قاجار پیشینه فرهنگ غذایی مردم ایران از ورود

  
توجه به فرهنگ غذایی و نوع تغذیه هم در دین اسلام و هم در آثار ادبی و تاریخی 

  ها عبارت است از: ایرانیان مورد توجه بوده است . این سفارش
  ها قبل و بعد از صرف غذا؛ . شستن دست1
  . پرهیز از خوردن غذاي داغ؛ 2
  پرخوري؛حد تعادل و پرهیز از  خوردن غذا به. 3
  ، باعث صفاي قلب و اجابت دعاست؛(ع)بودن غذا که ازنظر پیامبر اکرم . حلال4
  ).31. دوري از اسراف در فرهنگ غذایی (اعراف، 5
 ).10: 1374؛ حکیم، 9و8. اطعام فقرا و مؤمنان (انسان، 6

در کتاب ها و منابع ادبی و اجتماعی ایران راجع به آداب غذا خوردن و طرز پذیرایی 
مهمان مطالب بسیاري نوشته اند. عنصرالمعالی در کتاب قابوسنامه باب دوازدهم  از
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توصیه می کند مهمان را در انتخاب غذا باید آزاد گذاشت و در تعارف کردن زیاده 
  ).72: 131352روي نباید نمود(عنصرالمعالی،

اده از ) به خوردن غذاي حلال، دوري از پر خوري، تأکید به استف5غزالی(اواخر قرن 
 1،ج1364سفره براي صرف غذا و اطعام فقرا به جاي توانگران اشاره کرده است(غزالی،

). ظاهراً به 286: 1،ج1364غزالی،»(نان به کارد پاره نکند و گوشت همچنین). «284:
دلیل توصیه هاي علما بود که مردم ایران از کارد براي خوردن اغذیه استفاده نمی 

باب آداب غذا خوردن شستن دست ها قبل و  ن طوسی نیز درکردند. خواجه نصیر الدی
: 1360بعد از غذا را لازم دانسته و صرف غذا باسه انگشت را توصیه نموده است(طوسی،

). در مورد تجمل در مهمانی ها بیهقی  داستان مهمانی سلطان محمود غزنوي را 233
نوشتند، سلطان محمود براي آورده که وقتی با قدر خان، حاکم ماوراءالنهر پیمان نامه 

نشان دادن قدرت و امکانات مالی خود به قدرخان مجلس مهمانی بسیار مفصلی ترتیب 
خوانی ساز داد، که هیچ پادشاهی را میسر نشد و از آن جمله سماطینی[سفره «داد. 

اي]زده بود که ده هزار سر خوان بر روي آن نهاده بودند و به هر خوانی بره بریان و 
  ). 180: 1350بیهقی،»(شتر و دویست گاو بریان کرده... دویست

مغولان چون نگران بودند که پزشک ها و آشپزهاي مسلمان آنها را مسموم کنند آشپزان 
، »رشته پلو«مانند » پلو«و » آش«را به دربار خود آوردند. تهیه انواع و اقسام »چینی «
دربار ایلخانان صورت می گرفت. به دستور آشپزان چینی در » آش رشته«و » باقلاپلو«

آش و پلو هردو کلمه مغولی است. خوردن پلو در دوره قرون وسطی معمول نبود و از 
عهد مغولان استفاده از آن معمول شده است که طرز تهیه این غذاها در دیوان  اطعمه 

  ). 406/ 6: 1363شیخ ابواسحاق آمده است(راوندي،
دربار بودند به انوع غذاها اشاره کرده اند که در دوره صفوي، سیاحانی که مهمان 

). قبل و بعد 29: 2535دلند،  شامل؛ انواع پلو و کباب گوشت گوسفند و مرغ بود(دولیه
از غذا خوردن دست ها را می شستند. از قاشق و چنگال استفاده نمی شد و ایرانیان از 
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مین می کردند و براي  صرف غذا روي ز عنوان قاشق استفاده می دست به
رویی و میل قلبی مهمان را به سفره  ). ایرانیان با کمال خوش133: 1370نشستند(دلاواله، 

: 642: 1336خوراندند(تاورنیه،  پذیرفتند و با روي گشاده به او غذا می خود می
  ).162: 1363فیگوئروا،

  خوراك ایرانیان در دوره صفوي، از بزرگ و کوچک و فقیر و غنی، اغلب قانع و کم
). در دوره  صفوي و پس 637: 1336اجبار و خواه از سر تقوي(تاورنیه،  بودند، خواه به

هاي حضرتی [امام  هر روز در آشپزخانه«که  از آن، اطعام فقیران مرسوم بود؛ چنان
کیلو، برنج پخته، میان زائران مستحق توزیع  750باتمن مشهد، یعنی حدود  150] ع) (رضا
  ).112: 1375خانیکف، »(شود. می
  
  غذاهاي اصلی ایران در دوره قاجار 

  
خصوص بین مردم متمکن در  ترین غذا میان تمام طبقات، به در دوره قاجار، برنج مهم

هاي گوناگون، همراه با روغن گوسفندي،  شد. آن را به روش شهرها، محسوب می
در رژیم  ).177  :1373؛ ماساهارو، 227: 1335؛ دالمانی، 82: 1368پختند(پولاك،  می

شد؛ زیرا  صورت سرد و گرم مصرف می غذایی مردم گیلان، برنج بیش از نان و به
؛ نیکیتین، 82: 1368توانستند غله و حبوبات را در آن دیار کشت کنند(پولاك،  نمی

). براي روستاییان کرمانشاه پلوخوراکی فوق العاده بود که فقط در اعیاد و 122: 1356
  ).407: 1370ایندر،جشن ها مصرف می کردند(ب

). 82: 1368پولاك، »(کنند. سه غذاي ملی، یعنی چلو، پلو و آش، را از برنج تهیه می«... 
گردید؛ اغلب  شد، به غذایی مستقل تبدیل می اگر پلو با انواع مختلف گوشت پخته می

 دادند در تهیه پلو مقدار چربی بیشتري به در میان پلو، گوشت مرغ یا کبک پخته قرار می
، بادام، کشمش، خرما، آلبالو،  ، زرشک، سیب کار می بردند و مواد گوناگونی مانند به
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،  ، پوست پرتقال هاي مختلف یا مواد معطر از قبیل زیره قیسی، باقالا، حبوبات و سبزي
بایست  چربی بود که می افزودند. در حالی که چلو برنج ساده و کم زعفران و... به آن می

الهضم است. این غذا  ر مصرف شود. و غذایی سبک و سهلهاي دیگ با خورش
کردند.  خصوص براي بیماران و اشخاصی استفاده می شد که دوره نقاهت را طی می به

کردند و یک تا دو بار در روز از آن  اروپاییان نیز به خوردن برنج عادت می
  ).228  :1335؛ دالمانی، 83: 1368خوردند(پولاك،  می

ایرانیان سوپ بود که با برنج و انواع و اقسام سبزي آن را تهیه دیگر غذاي ملی 
غوره  لیمو، آب ها مانند آب گفتند. اغلب آن را با انواع ترشی کردند و به آن آش می می

ها  عقیده داشتند یک آشپز خوب باید طرز پختن  کردند. ایرانی و ماست میل می
  ).98: 1374گش، ؛ برو84 : 1368چهارصد نوع آش را بداند(پولاك، 

کشت برنج در دوره قاجار کم بود و منطقه اصلی کشت آن شمال کشور بود و قیمت 
آن نیز بالا بود. این که سیاحان برنج را غذاي ملی مردم ایران معرفی کرده اند صحیح 
نیست. برنج غذاي اصلی طبقه توانگراجتماع بود.در تاریخ کاشان نیز آمده است که 

ب هاي عید رمضان، عید نوروز و اول اسفند، پلو می پختند. گوشت توده مردم فقیر، ش
  ). 248- 246: 1356هم خیلی کم مصرف می شد(کلانتر ضرابی، 

  
  شده با گوشت هاي تهیه خوراك

  
کردند.ایرانیان  در دوره قاجار، ایرانیان بیشتر از گوشت مرغ و گوسفند استفاده می

که تنها فقرا از آن استفاده  اي گونه به دانستند؛  ارزش می گوشت گاو و شتر را بی
کردند. و اغلب گاوهاي پیر کشتار می شدند که گوشتشان غیر قابل خوردن  می

). 227: 1335؛ دالمانی، 140: 1366؛ رایس، 84: 1364؛ دروویل، 330: 1388بود(ویلز، 
ور کم ایران در زمان قاجار کش - 1به نظر می رسد این برداشت به دلایلی نادرست باشد:
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پرورش گاو - 2جمعیتی بود و گوشت گوسفند نیاز مردم به گوشت را تأمین می نمود.
چون اکثر جمعیت ایران -3عمدتاً براي تولید لبنیات بود نه مصرف گوشت آن.

روستانشین  و فقیر بودند لذا خوراك مردم بیشتر متوجه غلات و حبوبات و میوه ها بود 
ارزش می دانستند. ایرانیان از گوشت خرگوش، نه این که گوشت گاو و شتر را بی 

  ). 86: 1368کردند(پولاك،  علل شرعی و بهداشتی استفاده نمی گراز و خوك به
   شده با گوشت عبارت بود از: برخی از غذاهاي تهیه

گفتند(پولاك،  پختند، به آن آبگوشت می . آبگوشت: گوشت را اگر با نخود می1
  ).95: 1369، گروته، 88: 1368

،  هاي متنوع و خوشمزه را از مخلوط گوشت خردشده، مغز بادام . دلمه: انواع دلمه2
کردند. این مخلوط را در داخل بادمجانی که قبلاً  کشمش، چاشنی و برنج تهیه می

دادند که  هاي مو جا می درشت یا وسط برگ هاي محتویات آن را خارج نموده، یا فلفل
هاي قاجار گاهی براي لیدي شیل، همسر  خانم یکی از شاهزادهبسیار لذیذ بود. 

شده در برگ کلم یا  صورت گوشت پیچیده فرستاد که به وزیرمختار انگلیس، دلمه می
پوست پرتقال بود. لیدي شیل تهیه و پخت آن را یکی از هنرهاي آشپزي بانوان ایرانی 

  ).89  :1362؛ شیل، 329: 1366برشمرده است(ویلز، 
کردند که به آن  در کره سرخ می  راه با برنج، نخود و سبزي. شامی: گوشت را هم3

  ).89: 1381گفتند (پولاك،  می شامی 
ترین طرز تهیه گوشت در ایران بود.  ترین و سریع کردن گوشت مطبوع . کباب: کباب4

به همین دلیل، یکی از غذاهاي اصلی سفره طبقات ثروتمند بود. گوشت جوجه را نیز به 
الهضم بود. غذاي محبوب اغلب  کردند که بسیار خوشمزه و سهل می همین ترتیب کباب

  ). 166  :1370؛ آنه،89: 1368طبقات ایران، چلو همراه با کباب بود(پولاك، 
  ).329: 1388شده(ویلز، . گوشت مرغ وکبک سرخ5
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اي از بازار  گرد در گوشه . چون کباب مشتریان زیادي داشت، آشپزهاي دوره6
و   ها هم در کنار آشپزها روي زمین نشسته اب می پرداختند و مشتريتهران،به تهیه کب

  ). 189  :1367خوردند(بروگش،  غذا می
 1382شد(اورسل، . ماهی: ماهی در سواحل خزر بیشتر از سایر شهرها مصرف می7

:42 .(  
به دلیل هم نشینی سفرنامه نویسان با طبقات درباري قاجار تحلیل هاي آنها عمومیت 

آنچه دیدند و روایت کرده اند غالباً آداب غذایی ثروتمندان بوده است.در حالی  ندارد و
که طبقات حاکم و فرمانروا و مالکین از انواع نعمت هاي مادي برخوردار بودند اکثریت 
مردم از خوراك و پوشاك کافی برخوردار نبودند.مورخان ایرانی و سیاحان خارجی 

کم تر سخن گفته اند.در خاطرات کلنل  راجع به اوضاع و احوال توده مردم
می توان به وضع آشفته مردم و نوسانی که به طور مداوم در قیمت نان » کاساکوفسکی«

و گوشت در نتیجه منافع درباریان پدیدار می شد آگاه گردید. طبق گزارش 
کاساکوفسکی کمبود نان و بالا بودن قیمت گوشت گاو و گوسفند و برنج باعث رنج و 

در » کامران میرزا«). نایب السلطنه 54-53: 1355ی مردم بود(کاساکوفسکی،گرسنگ
مقابل رشوه اي که از نانواها و قصاب ها می گرفت آنها را آزاد می گذاشت تا هر طور 

چندي است که ملت بینوا از گرانی گوشت «که می خواهند بر مردم اجحاف روا دارند.
  ). 57: 1355ساکوفسکی،کا»(شکایت دارد و کسی اعتنا نمی کند...

  
  ها خورش

  
ها از گوشت گوسفند همراه با  براي تهیه خورش ها نیز گوشت استفاده می شد. خورش

سبزي (خورش سبزي) و بادمجان (خورش بادمجان) یا اسفناج (خورش اسفناج) تهیه 
  کردن در خورش ). گاه نیز بامیه را پس از پختن یا سرخ18  :1368شد(آنه،  می
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کرد. در آن  د (خورش بامیه) استفاده از بامیه در داخل خورش مزاج را نرم میریختن می
  ).202: 1372اي داشت(لوتی،  العاده هاي منطقه گرگاب اصفهان شهرت فوق زمان، بامیه

اشراف ایرانی در کنار هر بشقاب پلو، حدود ده کاسه شامل انواع خورش گوشت 
خورشی که  ).178: 1373اشتند(ماساهارو، گذ می» ریزه کوفته«سبزي یا  گوسفند، خورش

فسنجان نامیدند.  شد، قیمه می از لپه با پیاز، گوشت خردشده و لیمو عمانی تهیه می
جاي گوشت گوسفند، آن را با  تلفیقی مناسب از مواد شیرین و تلخ بود. گاهی به

  ). 38/ 1: 1366مک گرگر،  پختند( گوشت جوجه یا کبک همراه مغز گردو می
قیده بیشتر سیاحان، با وجودتنوع غذاهاي ایرانی، لذیذترین غذاي ایرانی چلوکباب به ع

و کباب کوبیده گوشت گوسفند بود زیرا غذاي ویژه ایرانیان محسوب می شد و هیچ 
: 1388چنین کباب ترد و لذیذي نمی دانستند(ویلز،  ملت دیگري را قادر به تهیه این

329.(  
  

  انواع نان
  

نان اساس تغذیه و غذاي اصلی طبقات فقیر و کارگران بود. نان ازگندم، در دوره قاجار، 
ایلات لر، دانه بلوط را خشک کرده و از آن نان تهیه ذرت وبلوط تهیه می شد. 

در تهران یک  ). 104: 1358، چریکف، 407: 1370بایندر،26: 1340واتسون، (کردند می
. غذاي بیشتر مردم کم فروختند هشت شاهی می پوند، منِ آن را که مساوي است با 

جاي کباب و پلو، نان خشک، پنیر و یک فنجان چاي بود(ویشارد،  درآمد ایران به
  شد. انواع آن عبارت است از: ). نان معمولاً از آرد گندم درست می196  :1363

ریزه  در اصفهان، تنورهایی وجود داشت که در سطح آن، سنگ:  . نان سنگک1
و روي آن خشخاش،  کردند تا پخته شود ها پهن می یختند و خمیر را بر روي سنگر می
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شد و نان تنوري بهتر  ؛ ولی مانند نان تنوري، کامل پخته نمیپاشیدند دانه می کنجد و سیاه
  ).166: 1371؛ اولیویه، 85: 1361از نان سنگک بود(پولاك، 

هاي ضخیم تهیه  ن را در ورقه. نان لواش: خمیر آن مانند خمیر سنگک بود؛ ولی آ2
  ).225: 1335کردند. این نان در صورت تازگی، بسیار خوشمزه بود(دالمانی،  می
. نان جو: که در میان ایلات و فقیرترین طبقات استفاده می شد. زنان ایلات خمیر جو 3

  کردند تا پخته شود. صورت نازك روي صفحه فلزي داغ پهن می را به
). 33: 1369گروته،ا، مردم نان خشک همراه خود می بردند(. نان خشک: در سفره4

را گروه هاي بسیار فقیر و دراویش مصرف می کردند زیرا قیمت آن پایین تر از نان جو 
  نان گندم بود.

غیراز مصرف غذایی، براي ایرانیان کاربردهاي دیگري هم داشت؛ براي مثال،  نان به 
کردند تا بتوانند  رت که در سوپ، نان خرد میشد. به این صو جاي قاشق استفاده می به

دادند و در پایان، آن  جاي بشقاب، غذا را روي نان قرار می آن را با دست بخورند. یا به
خوردند. همچنین از کارد براي برش نان استفاده نمی کردند و نان را به جاي  را می

). در اروپاي قرن 137: 1366؛ رایس، 211: 1326بریدن بادست تکه می کردند(فلاندن، 
سیزدهم میلادي افراد به جاي استفاده از بشقاب از نانی مدور و ضخیم استفاده می شد و 
غذا را روي آن می گذاشتند و در پایان غذا یا آن را می خوردند یا به حیوانات می 

). در دوره قاجار در تمام شهرهاي ایران، مغازه نانوایی 4/504: 1343دادند(دورانت،
د داشت؛ اما بیشتر اهالی در خانه آسیاب دستی و تنور مخصوص داشتند و گندم را وجو

  ).165  :1371پختند(اولیویه،  کردند و نان روزانه را خودشان می آرد می
  

  لبنیات و جایگاه آن در فرهنگ غذایی مردم ایران
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ي بهشتی ا لبنیات جایگاه مهمی در فرهنگ غذایی ایرانیان داشت. برخی ماست را مائده
غذاي اصلی ایلات، روستاییان، کارگران و دیگر  ).153: 1361نامیده اند(دیولافوآ،  

مردم کم بضاعت ایران، نان به همراه ماست، پنیر و دوغ بود. وقتی ماست را با آب و 
نامیدند. این نوشیدنی معمولاً  دوغ می مقدار کمی نمک ترکیب می کردند آن را 

نشاندن تشنگی در روزهاي گرم تابستان، مناسب بود(واتسون، مزه بود و براي فرو ترش
همراه لبنیات، عسل  ). ایلات کُرد به 51: 1358، چریکف،383: 1371دوبد، 26: 1340

). با توجه به جایگاه و مقدار مصرف نان و لبنیات در 69: 1347استفاده می کردند(ژوبر، 
  مردم ایران نان و لبنیات بود. فرهنگ غذایی توده مردم می توان گفت که غذاي ملی 

  
  مصرف چاي و قهوه

  
سیاحان پس از شربت، چاي را دومین نوشیدنی ملی ایرانیان ذکر کرده اند. هیچ چیز 

رنگ، داغ و بسیار شیرین باشد. در ماه  بایست کم توانست جاي آن را بگیرد و می نمی
کردند و  ر از چاي میهاي چاي را پ فروشان قوري رمضان نیز هنگام غروب آفتاب، چاي

). 166:  1372، لوتی، 259: 1366؛ ویلز، 143  :1366گذاشتند(رایس،  در کنار آتش می
  :1365نامیدند(نیکیتین،  خانه می اي بود که آن را معمولاً قهوه خانه اي، چاي در هر دهکده

و  قهوه خانه ها همواره در اوضاع و احوال اجتماعی ایران نقش موثري داشتند ).123
اجتماع کوچکی که در این مراکز به بهانه صرف چاي و قهوه تشکیل می شد و 
مخصوصاً گفتگوها و بحث هایی که در آن جا جریان داشت اثري تعیین کننده در 

: 1371بعضی حوادث سیاسی و گاهی مسیر ادبی ایران به عهده می گرفتند(نجمی،
2/493.(  

، بسیار مفید و باارزش  روي طولانی دهدار را براي رفع خستگی سفر یا پیا چاي هل
  ). 144: 1366دانستند(رایس،  می
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شد که براي خارجیان برگزار  هایی مصرف می رسد قهوه بیشتر در مهمانی به نظر می
خان، وزیر حاکم، و  کردند و جنبه تشریفاتی داشت. براي نمونه، در شیراز چراغعلی می

برپا  سفیر انگلیس، سرجان مالکم و همراهانش  هایی براي پذیرایی از دیگر اعیان مهمانی
، قهوة بدون شیر و شکر آوردند. مردم ایران  قهوه را بدون شکر  کردند. در این مهمانی

صرف می کردند وحاکم ساوجبلاغ هم با قهوه ترك از اوژن اوبن پذیرایی 
ها ابتدا  ). در مهمانی93: 1364،دروویل،122: 1362،اوبن، 53: 1363نمود(هالینگبري، 

ها  هاي بسیار کوتاه، مرتب به مهمان تناوب و به فاصله چاي، بعد قهوه و سپس قلیان، به
شد چون نوشیدن چاي و قهوه پس از غذا براي هضم بهتر غذا بود(سرنا،  تعارف می

  ). 420: 1370؛ بایندر،72  :1362
  

  فرهنگ غذایی مردم ایران از نگاه سیاحان
  

کردند و کم غذا  که در غذاها داشتند، در سر سفره پرخوري نمیایرانیان با وجود تنوعی 
ها، خیلی ساده گزارش شده؛  می خوردند. حتی صبحانه فتحعلی شاه، مانند بیشتر ایرانی

/ 2: 1384هرچند نوع و کیفیت آن شاید بهتر و ظروف آن زیباتر بوده باشد(کمبل، 
ها، لبنیات وانواع  ات، برنج، سبزياي داشتند. غله، حبوب ). مردم ایران زندگی ساده115

خصوص در وعده غذایی ظهر، میوه، حاضري  داد. به میوه غذاي اصلی آنها را تشکیل می
خوردند و خانواده ها معمولاً در وعده غذایی بعد از ظهر، گوشت و پلو  و مربا می

 خوردند. اهالی روستاها و ایلات هم طور کلی، گوشت کم می  کردند و به مصرف می
  :1377کردند و غذاي روزانه آنها ساده بود(اولیویه،  ها، گوشت مصرف می در مهمانی

  ). 237: 1366؛ ویلز، 82  :1361؛ پولاك، 166
شود که در تهیه غذا مثل مردم ایران زحمت  کمتر ملتی یافت می«... مالکوم می نویسد: 

را لذیذ و ایرانی ها را در  ). بیشتر سیاحان غذاهاي ایرانی816  :1380مالکوم، »(بکشند...
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). 1/314: 1388: لندر، 205: 1369کار پخت و پز ماهر و با سلیقه ذکر نموده اند(بلوشر، 
دادند، خوراك  طورکه در ادبیات لطافت و ظرافت نشان می به نظر آنها ایرانیان همان

ر هاي آنها اعم از غذاهاي ساده روستایی و غذاهاي طبقه ثروتمند عالی و بی نظی
). توجه به کیفیت غذا به این دلیل بود که در 122: 1356؛ نیکیتین، 329: 1388بود(ویلز،

ایران غذا خوردن یک فرآیند اجتماعی و گرد همایی محسوب می شد. غذا خوردن 
افراد با یکدیگر صمیمیت ایجاد می نمود. مردم ایران از دیرباز مهمان نواز بودند و با میل 

تهیه می کردند. نوع و مقدار غذا میزان رابطه را تعریف می کرد  قلبی براي مهمان غذا
  ).1391لذا هر چه صمیمیت بیشتر بود زمان گرد همایی ها طولانی تر بود(بازارخبر،

یکی از ویژگی هاي غذاهاي ایرانی که اکثر سیاحان به آن اشاره نموده اند، پرچرب 
نی در سفرنامه اش ذکر نموده که بودن غذاهاي ایرانی است. ماساهارو رئیس هیئت ژاپ

وقتی در شیراز توقف داشت یکی از بزرگان، برایشان سینی بزرگ پر از غذا فرستاد که 
). در سفره 177: 1373(ماساهارو، چندین ظرف از غذاهاي پرچرب ایرانی در آن بود

چکید و در ضیافت شام حاکم زنجان هم  مهمانی حاکم شیراز، روغن از خاگینه می
؛ دیولافوآ، 1/156:  1385وشت گوسفند و مرغ مقدار زیادي روغن بود(موریه، روي گ

،  کردند(پولاك جاي روغن، دنبه گوسفند مصرف می طبقات فقیر، به ).146: 1361
). در گذشته که صنایع ماشینی در ایران وجود نداشت و مشاغل پیشه وري و 89  :1368

براي تأمین کالري مورد نیاز بدن از  کشاورزي با نیروي فیزیکی انجام می شد مردم
  چربی و شیرینی به مقدار زیاد استفاده می کردند.

هاي ایرانیان نیز توجه سیاحان را به خود جلب کرده است. ایرانیان در میان  نوع نوشیدنی
کردند؛ از جمله:  ها را از میوه ها تهیه می آشامیدند این شربت غذا، دوغ یا شربت می

). به نظر رایس 85  :1364؛ دروویل، 230  :1335یلاس، به و...(دالمانی، شربت آلبالو، گ
آوردند؛ زیرا شراب را حرام  ندرت براي مهمانان خود شراب می ایرانیان به

). در ایران، پس از ورود اسلام به چند دلیل نوشیدن 139: 1366دانستند(رایس،  می
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یدن مشروبات الکلی و استفاده از بنا بر قوانین شرع نوش-1مسکرات بسیار محدود شد: 
هم  - 2مسکرات جرم شمرده شد، هر چند که تقریباً هیچ گاه به طور کامل ترك نشد.

چنین مصرف مسکرات گاه موجب پدید آمدن مزاحمت هایی براي شهروندان می شد 
حرمت -3و به همین دلیل مجازات هایی براي مصرف کنندگان در نظر گرفته شد.

ه شرایط فرهنگی و اقتصادي جامعه، بیشتر در میان توده مردم رعایت مسکرات با توجه ب
). درباریان واشراف قاجار در مهمانی هاي خصوصی خود 96: 1394می شد(ناصربخت، 

). براي نمونه کورف با 127: 1365شراب در حد افراط مصرف می کردند(کوتزبوئه، 
افراد «مدشاه قاجار نموده: لحن کنایه آمیزي اشاره به مهمانی حسنعلی خان عموي مح

مومن علی رغم دستورات اکید پیغمبر، به زیر چتر کفرآمیز ما در می آمدند و غالباً به 
جاي شربت اشتباهاً شراب می خوردند!و تمام گناه را به گردن کفار می 

  ). 196: 1372کورف،»(انداختند!
یا غیر مسلمان در آن  کردند که اروپایی ایرانیان مسلمان هرگز از ظرفی استفاده نمی

را  شده  خورد. آنان پس از رفتن مهمان خارجی، همه ظروف استفاده غذا یا چاي می
شکستند؛ زیرا ازنظر ایرانیان، اروپاییان ناپاك بودند. به همین دلیل، وقتی با آنان  می

کردند که سایر ظروف آلوده نشود و باقی  شدند، ظروف آنها را جدا می همسفره می
غذاي اروپاییان را هم به خدمه و همسایه نمی دادند زیرا دست هاي غیر مسلمان مانده 

 1368غذا را نجس کرده بود. البته برخورد با این مسئله در هر شهر متفاوت بود(پولاك، 
  ).49: 1369؛ گروته، 73  :1363؛ ویلسون، 233: 1335؛ دالمانی، 96:

آوردند و  می  شده از جنس مس زنی لمهاي ق پیش از غذا، چند پیشخدمت آفتابه و لگن
). پس از صرف غذا نیز 314/ 1: 1388شستند(لندر،  هاي خود را می مهمانان دست

کرد که ظروف مخصوص شستن دست را  ها اشاره می صاحبخانه به پیشخدمت
  ).53: 1363؛ هالینگبري، 99: 1368،  بیاورند(پولاك
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کردند، براي  اهی از غذایی که درست میها آن بود که گ یکی از رسوم اجتماعی ایرانی
شد که قسمتی از  . در منزل اشراف، روزي سه مرتبه غذا تهیه میفرستادند یکدیگر می

وتزبوئه، ،ک178  :1373ماساهارو، کردند( آن را بین خدمه و فقراي اطراف خانه تقسیم می
راي کسب نظر از اینکه اعیان و اشراف ممکن بود این کار را ب ). صرف122: 1365

هاي بسیار پسندیده در  شهرت و ایجاد وجهه مردمی انجام دهند، اطعام فقرا از سنت
فرماید:  می (ص)اسلامی بوده و بر آن بسیار تأکید شده است. پیامبر - فرهنگ ایرانی

داند و تنها خدا از پاداش آن آگاه  هرکس مؤمنی را اطعام کند، اجر اخروي آن را نمی«
  ). 16: 1374حکیم، »(است

  
  رعایت سکوت در حین تناول غذا

  
کردند و آن را خارج از نزاکت  ندرت صحبت می در زمان غذاخوردن، مهمانان به

سولتیکف، ؛ 232  :1335؛ دالمانی، 148: 1361؛ دیولافوآ، 116: 1349دانستند(براون،  می
تت کرد، بلکه ). از نظر ایرانیان هنگام غذا خوردن ، نباید فکر را پریشان و متش62  :1365

باید تمرکز خود را به خوراك و کیفیت آن متوجه نمود تا اعضاي بدن بهره خود را از 
  ).6/391: 1363خوراك برگیرند(راوندي،

  
  هاي سیاحان درباره فرهنگ غذاخوردن با دست در ایران دیدگاه

  
کار ایرانیان اعم از ایلات ، توده مردم و اشراف هنگام غذاخوردن کارد و چنگال به 

که از نظر برخی  گذاشتند داشتند و لقمه را به دهان می بردند و با انگشت غذا را برمی نمی
تعبیر حال کاملاً محترمانه بود.  ، ساده و درعینتکلف غذاخوردن با دست بیسیاحان 

محترمانه به دلیل مهارت مردم در غذا خوردن با دست بود بدون آن که منظره 
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؛ 267: 1383تانکوانی، ؛ 89: 1390اینووه،  ؛86: 1376انر، (اوکناخوشایند ایجاد شود
  ). 147: 1366بارنز، 

میزبان با دست در  غذا با دست از طرف میزبان نشانه توجه ویژه به مهمان بود.  تعارف
گذاشت. این یکی از عادات ایرانیان و علامت ملاطفت  هاي خود غذا می ظروف مهمان

راحتی  ایرانیان به« ).79  :1363؛ بنجامین، 1/270: 1366نوازي بود(مک گرگر،  و مهمان
هاي  نمود. تکه بار می گونه خوردن براي ما مصیبت خورند؛ اما این غذا را با دست می

). براون 1/117: 1385موریه، »(ریخت. گوشت و برنج از لاي انگشتان در پیرامون می
نتوانست برنج را با انگشت اشاره کرده که در مدت اقامتش در ایران هر چه تلاش کرد 

  ). 65: 1349بخورد(براون، 
برخی دیگر از سیاحان، از نبود دستمال سفره، غذا خوردن با دست، نشستن روي 

بن تان با ). 120: 1362زمین، اشتراك در ظروف غذا و شربت انتقاد کرده اند(فوریه، 
دن حیوانات دست غذا خوردن و نشستن روي زمین در فرهنگ ایرانی را به غذاخور

). از 70: 1354تان،  هاي فاخر مؤدبانه آنها مغایرت داشت(بن تشبیه نموده ، که با لباس
نظر پاتینجر این که میزبان، دست در ظرف خورش کند عملی وحشیانه بود که در بیننده 

نمود. براي غذا خوردن با دست نیاز به دستمال سفره بود که ایرانیان از  تولید نفرت می
نشستند و از  ). هر دو نفر دور یک سینی می241: 1345فاده نمی کردند(پاتینجر، آن است

: 1384آن غذا می خوردند که منظره این طرز غذا خوردن آزار دهنده بود(فوروکاوا، 
کند؛ اما  هاي گرانبها مفروش می ایرانی تالارها را با فرش). «... 47  :1366،بارنز، 183

کند. یا قدح  اش را به اسفبارترین وضع رها می  آبدارخانهآشپزخانه و اتاق مسکونی و 
دوازده مرد در آن   گرداند که تا به نفر آخر برسد، سبیل حنایی ده شربتی را دور می

).  اما کلود آنه غذاخوردن با چنگال را در مقایسه با 81: 1372وامبري، »(فرورفته است.
انسته و آن را بخشی از فرهنگ استفاده از دست براي صرف غذا، نشانه فضیلت ند

غذایی مردم ایران تلقی کرده است. به نظر مک گرگر، چون دست ها قبل از غذا شسته 
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؛ مک گرگر، 19: 1368می شد در غذا خوردن با دست مشکلی وجود نداشت(آنه، 
1366 :1/270 .(  

در محمد نبی خان حاکم شیراز هیئت سرجان مالکوم را به مهمانی دعوت نمود.موریه 
سفره اي از جنس پارچه چیت «سفرنامه اش وضعیت سفره را چنین شرح داده است: 

نازك که خرده هاي خوراك هاي پیشین چنان بر جاي جاي آن مانده و کپک زده بود 
که بوي نا خوش از آن بر می خاست، ایرانیان بر آنند که آلیش کردن سفره بدبختی 

نشدن سفره غذا فقط در سفرنامه موریه ). تمیز 116/ 1: 1385موریه، »(آور است.
گزارش شده است که نمی تواند سندیت داشته باشد.از آن جا که خود نویسنده هم 
اشاره نموده سفره ها از جنس پارچه بودند و در سفره پارچه اي اگر هم خرده مواد 
غذایی باقی بماند کپک نمی زند. کپک در محیط مرطوب ایجاد می شود. اروپاییان با 
دیدي ناشی از خودبرتربینی غربی به توصیف فرهنگ غذایی مردم ایران پرداخته 
اند.اروپاییان تا قبل از انقلاب صنعتی کما بیش مانند ملل مشرق زندگی می کردند و 
آداب غذایی آنها با شرقیان تفاوت چندانی نداشت. در قرن سیزدهم میلادي، حضار دو 

هر دو نفر از یک بشقاب غذا می خوردند و یک  به دو کنار هم می نشستند و معمولاً
جام را براي  خوردن نوشابه به صورت مشترك به کار می بردند.ظروف محتوي غذا را 

: 1343دور می گرداندند، تا هرکس با انگشتان خود مقداري از آنها را بردارد(دورانت،
م استفاده از  1660). تا نیمه قرن هفدهم، دستمال سفره کاربرد نداشت و از سال4/504

آن رواج یافت. دیگر انتظار نمی رفت مهمانان نجیب زاده، انگشتان خود را با سفره 
  ).8/35: 1369روي میز پاك کنند(دورانت، 

نزاکت در انگلستان اوایل قرن پانزدهم اقتضاء می کرد که غذا را با سر انگشتان تناول  
: 1369با انگشتان ادامه داد(دورانت، کنند. لویی چهاردهم تا پایان عمر به غذا خوردن 

م یعنی قرن هفدهم مرسوم 1600). استفاده از چنگال براي نخستین بار در سال8/35
م به بعد به تدریج سایر طبقات در غرب از غذا خوردن با دست 1700گردید و از سال 
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). به این ترتیب می توان گفت که بادست 138: 6،ج1368خودداري نمودند(دورانت،
  ا خوردن تا قرن هفدهم میلادي در اروپا معمول بود.غذ
  

  گستردن سفره بر روي زمین
  

نشستن بر روي زمین، براي خوردن غذا، از دیرباز جزو رسوم مردم ایران بوده است. 
نشست(مالکوم،  فتحعلی شاه هم مانند سایر مردم در وقت خوردن غذا بر روي زمین می

ه رسوم غربی، در خانه روي زمین نشسته و بادست ). حتی درباریان آشنا ب816  :1380
). به نظر فلاندن مردم ایران با میز و صندلی آشنا 111: 1362غذا می خوردند(سرنا، 

نبودند تا از آن استفاده کنند. اما بل نشستن و خوابیدن روي زمین در کنار مردم 
هود باطنی تعبیر زحمتکش سرزمینی بیگانه را باعث احساس نزدیکی دو تمدن و ایجاد ش

). تعبیر فلاندن درباره ناآشنایی مردم با 91: 1363؛ بل،270  :1326نموده است(فلاندن، 
میز و صندلی نادرست است.میز و صندلی در ادارات و دربار و برخی اماکن دیگر 
استفاده می شد. روي زمین نشستن براي صرف غذا به دلیل ایجاد آرامش و تمرکز 

  . راف هم از این سنت پیروي می نمودندفکري بود و حتی اش
  

  آرایی ایرانیان از نگاه اروپاییان سفره
 

به گفته براون، قراردادن غذاها بر روي سفره فن مخصوصی داشت، ایرانیان این فن را به 
خواندند. اساس فن چیدن سفره این بود که هریک از مهمانان به انواع  نام چیدن سفره می

جود داشت، دسترسی داشته باشد؛ زیرا در ایران، برخلاف اروپا، غذاهایی که در سفره و
). علاوه بر این، غذا را 117  :1349خدمتکار غذا را جلوي مهمان نمی گرفت(براون، 

پر همراه مخروطی از پلو بود و تعدادي پوسته نارنج را پر  کردند. مثلاً بره شکم تزیین می
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اي گذاشته و مثل شمع  ، درون هر پوسته، فتیلهاز کره مذاب کرده، بر روي غذا قرار داده
   ).322: 1367روشن بود(لایارد، 

آمدند، پس ازمراجعت به  در مجموع، شایان ذکر است مسافران اروپایی که به ایران می
کشورشان مبادرت به نوشتن برداشت هاي خود می کردند. سفرنامه نویسان، اکثراً از 

می شدند که فقط با طبقه درباریان مجالست و هیئت هاي نمایندگان سیاسی محسوب 
همنشینی داشتند و برخی هم سیاح آزاد بودند که مدت بسیارکوتاهی در ایران اقامت 
داشتند و در این مدت نمی توانستند به همه ابعاد فرهنگ و اجتماع مردم ایران آشنا شوند 

ودند لذا این و پس ازبازگشت به کشورشان مبادرت به نگارش اطلاعات خود می نم
نوشته ها اغلب همراه با اشتباه و داوري هاي نادرست وخود بزرگ بینی اروپاییان است. 
اغلب آنها افراد ثروتمندي بودند که درشهرهاي مدرن غربی زندگی می کردند و وقتی 
به ایران می آمدند سطح زندگی مردم ایران و اوضاع اجتماعی،اقتصادي و فرهنگی آن 

اروپایی مقایسه می نمودند و اگر با یک رفتار یا پیشامد روبرو می شدند را با کشورهاي 
کافی بود تا همه چیز را در نظرشان بد جلوه دهد و آن رابه کلیت جامعه ایرانی تعمیم 

  دهند.
  

  هاي طبقات بالا تنوع اغذیه و تشریفات آن در مهمانی
  

اف قاجار پرداخته و شرهاي ا سیاحان خارجی به شرح تشریفات و تنوع غذایی مهمانی
گاهی از آن انتقاد نموده اند. کورف انواع غذاهایی را که بر روي میز مهمانی چیده 

الدوله،  ). در مهمانی ملکه تاج196: 1372بودند، نودونه ظرف ذکر کرده است(کورف، 
هاي ترش و شیرین، به قدري  هاي مختلف، همراه با چاشنی همسر فتحعلی شاه، خوراك

ه فریزر خود را در توصیف و برشمردن غذاها و ذکر مزایاي هرکدام ناتوان زیاد بود ک
). به نظر کرزن مقدار غذاي سفره خان قوچان براي 200: 1364دانسته است(فریزر، 
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). با بررسی منابع مشخص می شود 164/ 1: 1362سیرکردن یک لشکر کافی بود(کرزن، 
ته و درمراسم مهمانی ها این تجمل که درسفره اشراف همیشه چندین نوع غذاوجود داش

چند برابر می شده است. غذایی که حاکم خوي براي دوسرسی فرستاد مجلل بود و بنا 
بر نوشته دوسرسی او به این غذاهاي مجلل و متنوع ایرانی عادت نداشت و از خوردن 

). تانکوانی هشت شب مهمانی عباس میرزا را 80: 1390آن خودداري کرد(دوسرسی، 
هاي طبقات بالاي  لخرجی و اسرافی همراه دانسته است که لازمه همیشگی مهمانیبا و

  ).113: 1383قاجارها بود(تانکوانی، 
  

  و جایگاه آن در فرهنگ غذایی ایران  شیرینی
  

از نظر ژنرال مالکوم ایرانیان بیش از سایر ملل شیرینی مصرف می 
اي گوناگونی داشت؛ مثلاً، براي ). درایران، شیرینی کاربرده824: 1380کردند(مالکوم،

دوستی، براي تبریک گفتن به شخص نامزد شده، مراسم ازدواج، عیادت   حفظ و ادامه
). علاوه بر این، ایرانیان 73: 1362بیمار، بازگشت افراد از سفر و نیز تولد نوزاد(سرنا، 

ند(بیت، عادت داشتند که مهمان در وقت ورود به خانه میزبان، دهان خود را شیرین ک
). هر شهر شیرینی سنتی مخصوص به خود را داشت. 77: 1363؛ بنجامین، 274  :1365

نبات سفیدرنگ   خان، حاکم بوشهر، به آب سرهارفورد جونز در دیدار با محمدنبی
است که در اصفهان با » گز«خشکی اشاره کرده که شبیه صابون بود و منظور او، همان 

تهیه می » زولبیا بامیه«در شیراز هم یک نوع شیرینی به نام آن از مهمان پذیرایی می شد. 
: 1386یکی از شیرینی هاي بسیار لذیذ در ایران بود(جونز، » سوهان«شد. به نظر ویلز 

ذکر شده   العاده خوشمزه هاي یزد فوق ). شیرینی188-320: 1388؛ ویلز،43
هاي اروپا برابري  نیهاي ایران با بهترین شیری ). شیرینی197: 1393است(مالکوم، 

). در شوشتر 70: 1365تان،  خصوص که آنجا این تنوع وجود نداشت(بن کرد؛ به می
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). آشپزهایی 335: 1371شیره خرما به عنوان شیرینی براي پذیرایی مصرف می شد(دوبد،
را   تر، پخت انواع کیک کردند، با سرعت هرچه تمام که در منازل اروپاییان کار می

  ).143: 1366، آموختند(رایس
  

  نتیجه گیري
  

با بررسی منابع دوره قاجار به نظر می رسد که فرهنگ غذایی این دوره ادامه میراث 
سنتی و مذهبی دوره هاي قبل در ایران بوده است. مواردي که اروپاییان به آنها اشاره 

ا، کرده اند  شامل: ، شستن دست ها قبل و بعد از غذا، نشستن روي زمین براي صرف غذ
مهمان نوازي و تعارف به مهمان ها، خوردن غذا با دست، توجه به حلال بودن غذاها، 
رعایت آرامش و سکوت حین صرف غذا، دوري از پرخوري، سفره آرایی و اطعام فقرا 
است. سفرنامه نویسان به اشتباه برنج را به عنوان غذاي ملی ایرانیان دوره قاجار معرفی 

دلیل فقر اکثریت مردم، می توان انواع نان، لبنیات و غلات را به کرده اند در حالی که به 
عنوان غذاي اصلی توده مردم در دوره قاجار دانست. برخی غذاها مانند انواع کباب و 
برنج غذاي طبقات ثروتمند و درباري محسوب می شد. توده مردم از مصرف مسکرات 

مانی هاي اشراف قاجاري به دلیل فرهنگ اسلامی خودداري می کردند اما در مه
استفاده می شد.سیاحان مصرف شیرینی را در میان ایرانیان بیش از سایر ملل دانسته اند 
که با توجه به استمرار این عادت تاکنون برداشت آنها در این خصوص صحیح است. 
سفرنامه نویسان دوره قاجار به جنبه هاي مختلف فرهنگ غذایی مردم ایران نگاه 

شتند. برخی با پیشداوري هاي ناشی از خودبزرگ بینی غربی غذا خوردن با متفاوتی دا
دست، غذا خوردن هم زمان دو نفر از یک ظرف و نشستن روي زمین براي صرف غذا 
را به صورت نقطه ضعف و ویژگی منفی در فرهنگ غذاي ایرانی معرفی نموده اند و 

حالی که خود اروپاییان تا آغاز قرن بعضاً تعابیري به دور از ادب به کار برده اند. در 
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هفدهم میلادي و شروع انقلاب صنعتی کما بیش مانند ملل مشرق زندگی می کردند و 
  آداب غذایی آنها با شرقیان تفاوت چندانی نداشت.

عنوان  با حضور اروپاییان در ایران، تعامل فرهنگی بین ایران و غرب ایجاد می شد. به
اش اشاره کرده است، اروپاییان چنان به چلو عادت کردند نمونه، پولاك در سفرنامه 

کردند. برخی مانند موریه و براون نیز تلاش  روز، دوبار برنج مصرف می که در شبانه
کردند طرز غذاخوردن با دست را از ایرانیان بیاموزند. نمونه هاي دیگر تاثیر گذاري  می

وه و تهیه انواع کیک، فرهنگ غذایی غرب در فرهنگ غذایی ایرانی، مصرف قه
استفاده تدریجی از میز و صندلی براي صرف غذا و کاربرد قاشق و چنگال بود. سیاحان 
به تجمل در سفره اعیان و اشراف دوره قاجار نیز اشاره کرده اند. اشراف و طبقات 

ها را  کوشیدند مهمانی توانگر براي نمایش مقام و جایگاه اجتماعی و توان مالی خود می
تر برگزار کنند که با وجود فقر اکثریت مردم ایران باید به اطعام فقرا می  ه باشکوههرچ

  پرداختند و از اسراف و تجمل در سفره خودداري می نمودند. 
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  بررسی نقش اندیشه هاي سوسیالیستی درناکامی جنبش جنگل

  
 1منیره صادقی

  چکیده

یکی از مهمترین جنبش هاي شکل گرفنه در ایران آشفته بعد از جنگ جهانی جنبش جنگل 
اول بود که با وجود اهداف اولیه خود نظیر مبارزه با بیگانگان و همچنین  برخوردار بودن از 
رهبري با ویژگی هاي اسلامی در نهایت هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر کادر رهبري از 

این انحراف داراي چندین مرحله بود که در ابتدا به  د منحرف شد.اهداف و عناصر اولیه خو
صورت همکاري با ارتش سرخ جهت مبارزه با نیروهاي انگلیسی و دولتی نمود پیدا کرد، در 
میانه راه با وجود منع نخستین رهبران جنبش از انجام تبلیغات مسلکی به نفوذ اندیشه هاي 

ه ها در جنبش انجامید که در نهایت باعث افتادن جنبش سوسیالیستی و عناصر حامی این اندیش
در دست این عناصر و کودتا علیه رهبران نخستین شد. جنبش با وجود تلاش هاي که در جهت 
اتحاد دوباره بین رهبران پیشین و عناصر جدید صورت گرفت اما نتوانست انسجام لازم براي 

ش) ایران و شوروي ضربه آخر - ه 130م ( 1921دت ادامه راه را پیدا کند و با انعقاد قرارداد مو
به آن وارد شد و نیروهاي دولتی توانایی سرکوب و قلع و قمع جنبش را پیدا کردند. بر همین 
مبنا بررسی سیر حضور افکار و عناصر سوسیالیستی در ایدئولوژي جنبشی که با تاکید بر مبانی 

به حرکتی همه گیر و اصلاح طلبانه منجر ملی و اسلامی شروع به کار کرد و انتظار میرفت 

                                                             
  moniresadeghi7@gmail.com دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان. .١
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-شود، ضروري می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع نظري و مبتنی بر شیوه توصیفی
  تحلیلی است و براي جمع آوري داده ها از روش کتابخانه اي استفاده شده است. 

  : ایدئولوژي، جنبش جنگل، سوسیالست، ارتش سرخ.کلمات کلیدي

  
  سئلهمقدمه و طرح م

  
جنبش جنگل یکی از مهمترین و طولانی ترین جنبش هایی است که در اواخر دوره قاجاریه و 
با توجه به نابسامانی هاي ناشی از جنگ جهانی اول و حضور مداوم نیروهاي روس و انگلیس 
شکل گرفت. به همین دلیل ایدئولوژي اصلی جنبش نیز در ابتدا بر پایه عدم وابستگی به بیگانه 

هبود اوضاع مردم به وجود آمد اما در نهایت و با توجه به اوضاع و شرایطی که خواسته یا و ب
ناخواسته گریبانگیر جنبش شده بود به طور کلی تغییر کرد. از این لحاظ جنبش جنگل را می 
توان به دو دوره کاملاً متفاوت تقسیم کرد. اندیشه و مرام سوسیالیستی از اواخر دوره اول تا 

جنبش را شامل می شود. بروز آشکار مرام و مسلک سوسیالیستی در نتیجه چندین عامل  پایان
داخلی و خارجی بود. مهمترین عامل داخلی مشکلات و آشفتگی هاي اقتصادي بعد از جنگ 
در ایران بود. این مسئله باعث شد به ویژه در منطقه شکل گیري جنبش به دلیل وجود اکثریت 

و پیشه وران شهري و آشنایی نه چندان عمیق این قشر از جامعه با مردم کشاورز روستایی 
شعارهاي سوسیالستی اندیشه هایی از این دست مجال بروز بیشتري داشته باشند. در زمینه 

توان ادعا کرد که رقابت دو کشور شوروي و خارجی با توجه به اسناد و مدارك موجود می
روسیه و انگلیس در ایران بود و از این نظر اهمیت انگلیس در واقع ادامه همان رقابت سنتی 

داشت که توجه شوروي به جنبش جنگل و سعی در اشاعه افکار و وروش سوسیالیست ها و 
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سپس مصادره جنبش به نفع خود در واقع براي فشار و امتیاز گیري از انگلستان و حتی ایران 
ز این لحاظ می توان براي جنبش بود. حضور اندیشه سوسیالستی در ناکامی جنبش جنگل را ا

مضر  در نظر گرفت که نه تنها باعث جدایی رهبر اصلی جنبش یعنی مبرزا کوچک خان از آن 
شد بلکه بسیاري از طرفداران خود را نیز یا در نتیجه جدایی میرزا از جنبش و یا در نتیجه تلاش 

داب و عقاید مذهبی، براي ترویج روش حکومتی جدید بر مبناي سوسیالیت و به دور از آ
اجتماعی و اقتصادي مردم از دست داد. ازآنجایی که در جنبش جنگل ایدئولوژي دوره اول و 
بسیاري از عوامل و شرایط موجود در دوره اول تاثیر به سزایی در دوره بعد و در نهایت در کل 

ري به طور سرنوشت جنبش بازي کرد، این پژوهش نیز ایدئولوژي جنبش را از ابتداي شکل گی
اجمالی بررسی می کند. با توجه به این که بحث  مورد نظر تنها بر روي  نکات صرفاً 
ایدئولوژیک یا عوامل تاثیرگذار بر روي ایدئولوژي جنبش متمرکز شده است به همین دلیل از 
ذکر عمده وقایع و جریانات روي داده در جنبش با این توجیه که خواننده خود واقف به 

می باشد خودداري شده است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ دهی به این سوال جریانات 
است که نقش اندیشه هاي سوسیالسیتی در ناکامی جنبش جنگل تا چه اندازه است و چه تاثیري 

  در سیر نهایی جنبش بر جاي گذاشت ؟
  

تا فروردین  1294خرداد  –ایدئولوژي جنبش جنگل در دوره اول ( اردیبهشت 
  م)  1920تا  1915ه.ش /   1299دیبهشت ار –
  

دوره اول جنبش جنگل با عزیمت میرزا کوچک خان به گیلان آغاز و با توقف مخاصمات 
جنگی پایان گرفت. در دوره اول ایدئولوژي جنگلی ها متناسب با اوضاع و شرایط اجتماعی، 
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برقراري  - 2انه اخراج نیروهاي بیگ -1اقتصادي و سیاسی در سه هدف عمده بیان می شد: 
). انتخاب این 51: 1368مبارزه با خودکامگی و استبداد(فخرایی،  -3امنیت و رفع بی عدالتی 

اهداف ناشی از زمینه ها و بسترهاي موجود در گیلان بود. از طرفی استعمارگران غربی در پی 
و از گسترش نفوذ خود در سرزمین هاي شرقی و دست اندازي به منابع این کشورها بودند 

سوي دیگر روسیه نیز براي جلوگیري از گسترش نفوذ امپریالیست هاي غربی سعی در توسعه 
). مسئله مبارزه با بیگانه در این دوره برپایه 207: 1355قدرت خود در این مناطق داشتند(رائین، 

بر اصول دینی و مذهبی و حس ملی ایرانی استوار بود. زیرا هم در اسلام هرگونه تسلط بیگانه 
سرزمین هاي اسلامی طبق قاعده نفی سبیل رد می شد و هم حضور تاریخی روس و انگلیس در 
دوره اي که ملت گرایی ومسئله حق تعیین سرنوشت بسیار مطرح می شد باعث گرایش 
گیلانیان به جنبش بود و اصل ملی گرایی در ایدئولوژي دوره اول نهضت جنگل را توجیه می 

). از جانب دیگر وضع اجتماعی و اقتصادي مردم گیلان 59- 58: 1388کرد(خلیجی/رادمرد، 
در جریان جنگ جهانی سخت متزلزل شده بود. تسلط قدرت هاي خارجی و خرابی هاي ناشی 
از جنگ باعث قطع روابط بازرگانی شده بود که مشکلات اقتصادي مردم را دامن می زد. این 

نند دهقانان، کارگران، پیشه وران، خرده اوضاع بخصوص وضعیت را براي توده هاي مردم ما
). در زمینه اجتماعی ظلم و 28بورژوازي و فقراي شهري سخت کرده بود (ایوانف، بی تا: 

ستمی که از طرف عمال حکومت مرکزي از طرفی و عمال روسیه تزاري و امپریالیسم انگلیس 
مردم شده بود که این  از طرف دیگر بر مردم تحمیل می شد باعث ایجاد اعتراضاتی از جانب

اعتراضات غالباً سازماندهی خاصی نداشت و اکثراً به صورت نپرداختن مال الاجاره به مالکان یا 
). در چنین اوضاعی میرزا با 124: 1362فرار از محل کار و مزرعه دیده می شود(کتابی، 

و انگلستان که  سخنرانی هاي کوتاه و جسته و گریخته خود مردم را نسبت به ظلم عمال تزاري
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دارایی و دین و آبروي مردم را به یغما برده اند، آگاه می کرد. مردم نیز از این جهت حامی 
جنبش بودند که اهداف و ایده هاي جنگل را همان آمال و خواسته هاي خود می دیدند. زیرا 

معه همان گونه که گفته شد ایدئولوژي جنبش  در دوره اول متناسب با شرایط حاکم بر جا
  ).65: 1388گیلان و بر آمده از فرهنگ مردم آن ناحیه بود(خلیجی/رادمرد، 

از نظر ترکیب اجتماعی دو گروه حامیان اصلی جنبش بودند.گروهی شامل بازرگانان، 
روحانیون و زمین دارانی بود که خواهان بعضی اصلاحات بودند و گروه دوم شامل دهقانان و 

افکار تندروانه داشتند و به همین خاطر مورد توجه  تهی دستان شهري می شد که بعضاً
 –). از گروه اول تحت عنوان گروه اصلاح طلب 298: 1378کمونیست ها قرار گرفتند(فوران، 

سازشکار هم یاد می شود. اصلاحات از هر نوعی را تا آن جا قبول داشتند که منافعشان به خطر 
سی و اجتماعی مترقی اما در زمینه تغییرات اقتصادي نیفتد. به تعبیر دیگر در زمینه تغییرات سیا

  ).107: 1381محافظه کار بودند(رواسانی، 
البته دگرگونی هاي اجتماعی را نیز از طریق محدود کردن اختیارات شاه و سلطه فئودال ها  

دنبال می کردند و تصوري از تغییرات عمده در نظم اجتماعی و سیاسی را نداشتند(پذبیح، بی 
). نیازهاي مالی جنبش هم در این مرحله عمدتاً توسط تجار ناسیونالیست وابسته به گروه 49تا: 

اول تامین می شد که جدا شدن همین تجار در مرحله دوم جنبش و با به اجرا در آمدن اصول 
). به طور خلاصه در رابطه با 84: 1354کمونیست باعث مضیقه مالی جنبش شد(ایوانف، 

ش می توان نوعی ترکیب اجتماعی ناموزون که البته به لحاظ سطح زندگی ترکیب حامیان جنب
: 1381مادي  و آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی هم ناهمگون بودند را تشخیص داد(رواسانی، 

). این ترکیب ناموزون در مرحله بعد ضربه اي جدي به جنبش وارد ساخت. به این ترتیب 114
صلی نیروهاي جنگنده جنبش را دهقانان و کارگران و تا پیش از یورش کمونیست ها هسته ا
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کسبه روستایی و شهري تشکیل می دادند اما رهبري اصلی جنبش در این دوره در دست کمیته 
بود(ذبیح، بی تا: » ویژگی هاي بورژوازي ملی و وحدت اسلامی «اتحاد اسلام بود که داراي 

48.(  
  

  علل گرایش جنبش جنگل به بلشویک ها
  
چند واقعه در روي آوردن جنبش جنگل به بلشویک ها مهم و حیاتی است. وقایع که بررسی  

م)  1918آگوست  5ه.ش ( 1297مرداد  13همزمان با روي کار آمدن دولت وثوق الدوله در 
رخ دادند به نوعی باعث به هم خوردن تعادل جنبش شد. اولین حادثه درگیري جنگلی ها با 

جیل تا رشت بود که هر چند جنگلی ها موفق شدند ضرباتی بر نیروهاي انگلیسی در مسیر من
مرداد  22نیروهاي انگیسی وارد کنند اما در در نهایت قرارداد صلحی میان دو طرف درگیر در 

م) به امضا رسید ولی همین جنگ ها قواي نظامی و تسلیحاتی  1918آگوست 14ه.ش ( 1297
  ).101: 1392جنبش را تضعیف کرد(سلطانیان، 

ویداد مهم دیگر تسلیم شدن مخفیانه حاج احمد کسمایی از رهبران جنبش به همراه نیروهایش ر
به دولت بود. تسلیم شدن حاج احمد کسمایی موازنه سیاسی جنگل را بر هم زد و عقب نشینی 
هاي پی در پی جنگلی ها به شرق گیلان موجبات فروپاشی سازمان ها و اعدام نیروهاي جنگل 

). دشواري هاي پس از عقب نشینی مداوم و بدون استراتژي جنبش 20: 1368شد(لنگرودي، 
باعث رقم خوردن واقعه بعدي یعنی تسلیم شدن دکتر حشمت شد. اعدام دکتر حشمت با وجود 
سوگند خوردن مقامات دولتی حاوي یک نکته ایدئولوژیک است. اولین اینکه شکستن سوگند 

ه اصلاح تشکیلات دولتی و پادشاه مشروطه سست مقامات دولتی اعتماد جنبش را نسبت ب
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). این در حالی است که پیش از این جنبش خواهان احیاي بی کم و 102: 1392کرد(سلطانیان، 
کاست نظام مشروطه بود و به همین دلیل بر حفظ جایگاه پادشاه تاکید داشتند و اطاعت از او را 

بازتاب این تفکرات را در روزنامه جنگل که ). 98: 1392واجب الاطاعه می دانستند(سلطانیان، 
، 1می توان دید(س » گیلان فدایی شاه است « ارگان رسمی جنبش بود هنگامی که می نویسد 

همین روزنامه هدف اصلی جنبش را احراز  28). یا در شماره 1336جمادي الثانی  25، 27ش 
اس مملکت به منظور دفع استقلال مملکت می داند و بعد از ذکر این هدف اصلاحات در اس

). اما کشته شدن 1336جمادي الاخر  15، 28، ش 1فساد تشکیلات دولتی را مطرح می کند(س
دکتر حشمت نشان دهنده این بود که از نظر حکومت جنبش جنگل یک جنبش مسلحانه ضد 

ه سلطنت است. مجموع این وقایع جنبش را در برابر رخنه کمونیست ها آسیب پذیر کرده بود. ب
گونه اي که برخی رهبران نهضت همچون احسان االله خان معتقد بود که احیاي دوباره جنبش 
تنها با کمک دولت شوروي امکان پذیر است و بر همین مبنا نیز با روس ها تماس برقرار 

  ).50کرد(ذبیح، بی تا: 
  

آذر  11ش تا  1299اردیبهشت  28ایدئولوژي جنبش جنگل در دوره دوم ( 
  م )  1921دسامبر  2تا  1920مه  18ش /  .ه  1300

  
دوره دوم جنبش جنگل دوره ایست که با ورود ارتش سرخ به انزلی آغاز و با شکست نظامی 

  ه.ش) در برابر قواي مرکزي به پایان رسید.  1300م /  1921جنبش (پس از عقد قرارداد 
ن قفقاز ارسال کرد که البته به در دوره اول میرزا نماینده اي به باکو براي جلب حمایت انقلابیو

م) کمیته لنکران حزب کمونیست روسیه نامه  192ه.ش ( 1299نتیجه نرسیده بود. اما در سال 
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اي به میرزا ارسال کرد و آمادگی خود را براي حمایت از جنبش جنگل ابراز کرد(رواسانی، 
رماندهی مه) همان سال ناوگان ارتش سرخ به ف18اردیبهشت ( 28). در 189: 1384

راسکولنیکف به بهانه تعقیب ناوگان فراري گارد سفید ضد انقلاب وارد انزلی شد و ارتش 
سرخ این بندر را تصرف کرد. باید اضافه نمود کل جریان پیاده شدن نیروهاي شوروي در انزلی 
و حوادث پس از آن از وجود وظایف محرمانه دقیق تري گواهی میداد. زیرا چچرین وزیر امور 

رجه شوروي پیش از این نسبت به بازگشت مسالمت آمیز ناوگان گارد سفید به شوروي خا
توسط دولت ایران مخالفت کرده بود. چون بازگرداندن این ناوگان تنها هدف روس ها نبود. 
اخراج انگلیسی ها و فراهم ساختن بنیادهاي جبهه شرقی انقلاب جهانی از اهداف دیگر 

مشرق زمین را « ). این جمله معروف لنین 26: 1379پرسیتس، شوروي در تصرف انزلی بود(
ه.ش) ایراد شد بعدها به عنوان  1296آذر  14م ( 1917که در پنجم دسامبر » فراموش نکنید 

الگویی براي کمونیست و جریان هاي کمونیسم بین الملل در آمد. لنین بر این عقیده بود که 
). به 324: 1355ل غرب پیشی خواهند گرفت(رائین، ملل شرق در ایجاد جوامع کمونیستی بر مل

ه.ش) پرولتاریاي غرب فعالیت انقلابی خود را از  1299م ( 1920خصوص اینکه در آغاز سال 
دست داده بود. از این جهت رهبري شوروي به ناچار باید منبع دیگري از نیروهاي عظیم 

: 1379ربی را جبران کند(پرسیتس، انقلابی فراهم می کرد که قادر باشد از دست رفتن جبهه غ
). به علاوه شوروي در رقابت با انگلستان ایران را به مثابه دري می دید که باید براي سلطه بر 15

هندوستان از آن عبور کرد. انقلاب ایران کلید فتح تمامی شرق بود. پس براي توفیق انقلاب 
: 1356ایران بود(لنزوسکی،  شرقی نخستین کشوري که باید توسط شوروي ها اشغال می شد

35.(  
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میرزا نیز با وجود تردیدي که در همکاري با ارتش سرخ داشت اما امیدوار بود بتواند از این 
اوضاع براي مبارزه علیه ارتش انگلیس و نیروهاي دولتی استفاده کند. این هدفی بود که بعدها 

بخش اطلاعاتی جبهه قفقاز ه.ش) خطاب به یک مامور  1298م (دي  1921میرزا در ژانویه 
  ).27: 1379اعلام کرده بود(پرسیتیس، 

سرانجام ملاقاتی میان راسکولنیکف نماینده شوروي، سران جنگل و نماینده حزب عدالت در 
کشتی بخار کورسک ترتیب داده شد. موضوع قابل بحث در این دیدار خط مشی و تاکتیکی 

می شد. میرزا به دلیل تفکرات مذهبی خود با بود که می بایست براي پیشرفت انقلاب دنبال 
کمونیسم و تبلیغات آن مخالفت کرد و معتقد بود که ناسیونالیسم و مذهب بزرگترین موانع 
تبلیغ کمونیسم هستند و چه بسا باعث شود مردم به دید نامساعد به انقلاب بنگرند(فخرایی، 

یکی از مهمترین دلایل شکست  ). البته میرزا درست فکر کرده بود چون بعدها243: 1368
جنبش تلاش براي اشاعه مسلک کمونیسم در بین مردم بود. با این وجود این دلیل مورد قبول 

تبعیت از عقاید مردم که به حد کفایت فقیر و « واقع نشد چون طرف مقابل اعتقاد داشت که 
ت ملی را به عنوان نادان اند مستلزم بقا به وضع موجود و قبول تسلط انگلیس است و تمایلا

). نهایتاً چون بلشویک ها 243: 1368فخرایی، »(مردود شناختن اصول جدید کافی نمی دانستند 
براي پیشبرد اهداف آینده باید با میرزا به توافق می رسیدند در روز دوم قراردادي نه ماده اي 

ث مصادره اموال بین طرفین منعقد شد که مهمترین مواد آن عدم اجراي اصول کمونیسم از حی
و الغاي مالکیت، ممنوع بودن تبلیغات، تاسیس حکومت جمهوري موقت، ورود به تهران 
وتشکیل مجلس مبعوثان  و پذیرفتن هر نوع حکومتی که نمایندگان مردم بخواهندبود(فخرایی، 

). این در حالی بود که کمی پس از عقد قرارداد میرزا با بلشویک ها و دو روز پس 244: 1368
از ورود او به رشت بیانیه دیگري صادر شد که بلشویک ها و کمونیست هاي ایران در تدوین 
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آن نقش داشتند. لحن این بیانیه تغییرات ایدئولوژیک را نمایان تر می کند. در این بیانیه دو نکته 
وجود داشت. اول اینکه بجاي عنوان جنگل جمعیت انقلاب سرخ ایران به کار رفته بود و دومی 

). هر 106: 1392اعلام جمهوري همراه با لغو سلطنت و رویگردانی از مشروطه بود(سلطانیان، 
  دو این موارد اثرات زیان باري براي جنبش داشت.

چون عده اي از مالکین و تجار و کسبه با اینکه کلیه معاهدات ایران با دولت هاي بیگانه لغو  
جاریه باعث وحشت آنان گردیده بود(متولی، شود موافق بودند اما اعلام جمهوري و خلع قا

). اعلان جمهوري باعث اعتراض این گروه که در ضمن از حامیان مالی جنبش نیز 110: 1373
بودند شد. اعتراضات آنان به ویژه زمانی گسترده شد که کمونیست هاي ایران دست به یک 

ها و روستا ها سخنرانی بر پا  رشته تحریکات در میان مردم زدند. آنان در میادین شهر و بازار
کرده و خواستار حذف فیزیکی بورژوازي، مصادره اموال آنان و پایان دادن به تجارت 

). در نقطه مقابل شخص میرزا علاقه چندانی به مصادره 40: 1379خصوصی شدند(پرسیتس، 
یخته اموال و تقسیم اراضی نداشت زیرا سیاست ارضی وي  با تمایلات مذهبی اش در هم آم

بود. او هوادار نوعی نظام دموکراتیک اسلامی بود که بر مبناي یک نظام وصول مالیات به 
). هم چنین او می دانست که قادر نیست با هم 50صورت زکات قرار داشت (ذبیح، بی تا: 

پیمانان خویش قطع رابطه کند. زیرا جنگل از امکانات بسیاري از مالکان و خان ها استفاده می 
نمی توانست در همان حال لغو امتیازات مالکان را در دستورکار خود قرار کرد و 

). کمونیست ها در حالی به شدت به دنبال انجام تغییرات سریع و 207: 1349دهد(شعاعیان، 
سیاست هاي شدید در جهت الغاي مالکیت بودند که جنگلی ها با باور هاي مذهبی می 

آزادي فردي و اجتماعی را در جامعه » لطون اموالهم الناس علی مس« خواستند با حفظ شعار 
). در کنار تجار و مالکان روشنفکران نیز قرار داشتند که با خلع 236: 1355مستقر سازند(رائین، 
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قاجاریه موافق نبودند. این گروه نیز تنها از شعار مبارزه با بیگانگان حمایت می کرد و به هیچ 
). علاوه بر اعلام جمهوري و 110: 1373ي نبود(متولی، عنوان راضی به مرگ با دولت مرکز

خلع قاجاریه که باعث جدایی دو طبقه ثروتمند و روشنفکر از جنبش شد تبلیغات کمونیست ها 
علیه مذهب باعث بدبینی افکار عمومی نسبت به جنبش شده بود. با اینکه ممنوعیت تبلیغات 

نیست ها به شدت علیه قرآن و روحانیت به تبلیغ مسلکی از مواد نه گانه قرار داده بود اما کمو
). سخنرانی 40می پرداختند و تقاضاي برداشتن فوري حجاب زنان را داشتند(ایوانف، بی تا: 

هاي آنان علیه اسلام و شریعت و حجاب باعث اعتراضات و خشم توده مذهبی شده بود. 
تمامی این مسائل در نائوکائوف عضو کمیته مرکزي حزب کمونیست ایران می گوید که 

نهایت باعث بی اعتباري بلشویک در میان مردم شد و جنبش را نیز از حمایت نیروي اجتماعی 
). باید اضافه نمود که میرزا کمی پیش از وقوع کودتاي 41: 1379محروم ساخت(پرسیتس، 

بود  سرخ نامه اي در رابطه با رویه غلط کمونیست ها که موجبات جدایی مردم از جنبش شده 
براي لنین فرستاد. میرزا که تمایلات مذهبی و روابط اجتماعی مردم را به خوبی می شناخت 

پروپاگانداي اشتراکی در ایران عملاً « ... درباره اثرات سوء این گونه تبلیغات چنین می نویسد: 
به اثرات سوء می بخشد زیرا پروپاگاندچی ها از شناسایی تمایلات ملت ایران عاجزند . من 

نمایندگان شما در موقعش گفتم که ملت ایران حاضر نیست برنامه و روش بالشویزم را قبول 
: 1368فخرایی، »(کند زیرا این کار عملی نیست و ملت را به طرف دشمن سوق می دهد... 

اجتماعی پیشین که برآمده از   -). به این صورت جنبش پیوند خود را با ادبیات سیاسی 279
خ و باورهاي اتحاد اسلام و معرف هویت ایدئولوژیک جنبش بود را با رسوخ جامعه و تاری

ادبیات سیاسی بلشویکی از دست داد و مجموع این عوامل به پایگاه اجتماعی جنبش و مبانی 
  ).108: 1392مشروعیت آن ضربه اي جدي وارد ساخت(سلطانیان، 
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نیست ها که با تشکیل حزب باید اشاره نمود علاوه بر فعالیت ها و تبلیغات شدید کمو
کمونیست ایران افزایش نیز یافته بود عامل مهم دیگر در چرخش ایدئولوژي نهضت تغییراتی 
بود که در رهبري جنبش پدید آمده بود. در حالی که در دوره اول هیئت اتحاد اسلام رهبري 

اینکه افراد غیر  جنبش را برعهده داشت و اعضاي آن نیز بیشتر علما بودند اما مدتی بعد براي
روحانی هم بتوانند وارد آن شوند به عنوان کمیته اتحاد اسلام تغییر یافت که در نتیجه افرادي با 
افکار و انگیزه هاي گوناگون وارد کمیته شدند که در نهایت به زیان جنبش تمام شد(سلطانیان، 

1392 :102  .(  
عی کرد با دولتی که براي ایران مضر در این حین میرزا که مایل بود از روس ها جدا شود س

نباشد قرارداد ببندد در همین زمان مشیرالدوله سردار فاخر رابه نزد میرزا فرستاد و او که با مرام 
کمونیستی مخالف بود اعتماد خود را به دولت ابراز و قول داد تا از ورود کمونیست هاي باکو 

همکاري میرزا با بلشویک ها در این زمان بود به انزلی جلوگیري کند. این واقعه تیر خلاص به 
این اقدام میرزا با مخالفت احسان االله مواجه شد در نتیجه او روابط خود را با کمونیست ها قطع 
و اعلام کرد تا زمانی که تبلیغات مسلکی کمونیست ها وجود دارد او باز نخواهد گشت. 

ت ها که از ابتداي همکاري با میرزا به خروج میرزا زمینه را براي اجراي نقشه اصلی کمونیس
م) کودتاي  1920جولاي  31ه.ش ( 1299مرداد  9دنبال آن بودند را فراهم آورد و در تاریخ 

  سرخ اجرا شد.
  

  حزب کمونیست ایران
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با توجه به اینکه حزب کمونیست ایران نقش اصلی را در کودتاي سرخ ایفا کرد لازم است 
آشنایی ایرانیان با اندیشه هاي سوسیالیستی و تشکیل حزب  مختصري در رابطه با چگونگی

  کمونیست ایران توضیحاتی داده می شود. 
اولین آشنایی ایرانیان با افکار سوسیال دموکراتیک و سوسیالیستی در نیمه دوم قرن نوزدهم 

ه صورت گرفت. دو مرکز عمده آشنایی ایرانیان با این افکار وجود داشت. یکی استانبول که ب
واسطه نزدیکی به اروپا در معرض جریان افکار  سیاسی و اجتماعی که در اروپا قرار داشت و 
دیگري باکو که هنوز بعد از عقد معاهده ترکمن چاي و جدایی از ایران روابط اقتصادي و 

). به واسطه رفت و آمد هایی 50: 1384فرهنگی خود را با شمال ایران قطع نکرده بود(رواسانی، 
ن ایران و قفقاز وجود داشت اخبار وجود مراکز صنعتی و کارگري در باکو به ایران منتقل که بی

می گردید و عده بسیاري را تحریک می کرد تا براي امرار معاش به آن سوي مرز بروند. 
حضور انقلابیون روسی در منطقه قفقاز و  فعالیت هاي آنان بر ضد روسیه تزاري در کارگران 

اشت. با بازگشت این افراد که اکنون داراي افکار و تشکیلات سوسیالیستی شده ایران تاثیر گذ
). عده اي از 50: 1373بودند افکار افراد بیشتري به مبارزه علیه استبداد معطوف گردید(متولی، 

همین افراد مقیم خارج بعداً تشکیل فرقه عدالت را دادند. این گروه ضمن راه اندازي روزنامه 
فارسی به نام حریت تشکیل اتحادیه هاي کارگران ایرانی شاغل در تاسیسات  –ري دو زبانه آذ

نفتی باکو را آغاز کرد. تقریباً تمام رهبران این گروه جدید از روشنفکران آذربایجان ایران 
بودند. مثلاً غفارزاده اولین دبیر کمیته که با اوج گیري جنبش جنگل به ایران آمده بود از اهالی 

  ).102: 1377بود(آبراهامیان، اردبیل 
با این که پیش از این کمونیست ها فعالیت زیادي در جهت تبلیغ و جذب نیروها داشتند و در 
تهران، تبریز، مشهد، رشت، انزلی، زنجان و اردبیل داراي سازمان بودند اما به اذعان بیشتر منابع 
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ورود ارتش سرخ به انزلی آغاز داخلی و خارجی فعالیت واقعی آنان در داخل ایران از زمان 
). کمی پیش از وقوع کودتاي 24: 1380شد و کمیته عدالت به رشت منتقل گردید (نوذري، 

م) کمیته عدالت اولین کنگره  1920جولاي  23ه.ش ( 1299سرخ یعنی در تاریخ اول مرداد 
یران تغییر دادند. خود را به ریاست آقازاده تشکیل داد و رسماً نام کمیته را به حزب کمونیست ا

در کنگره انزلی در رابطه با دو تز مخالف در برخورد با جنبش جنگل نیز بحث شد. تز اول 
متعلق به سلطان زاده بود که اعتقاد داشت ایران انقلاب بورژوازي را پشت سر گذاشته و آماده 

وسیالیستی یک انقلاب کارگري و دهقانی است. این سند با اعتقاد به فراهم بودن انقلاب س
خواستار تقسیم دوباره اراضی بر پایه اتحادیه هاي کارگري، مبارزه و براندازي مسلحانه 
بورژواري و حامیان روحانی آن و همینطور سلطنت ، اشراف فئودال و امپریالیست هاي انگلیس 
 بود. دومین تز توسط حیدر خان ارائه شده بود که تاکید داشت راه ایران نه به سمت انقلاب

سوسیالیستی بلکه به جانب یک انقلاب ملی است. در این سند اقتصاد ایران هم چنان ماقبل 
سرمایه داري ترسیم و دولت را زیر سلطه فئودال ها می داند تز دوم نتیجه می گرفت که وظیفه 

رهبري همه طبقات ناراضی به ویژه دهقانان خرده بورژوازي و « فوري حزب کمونیست ایران 
: 1377آبراهامیان، »(ي لمپن برضد امپریالیسم بیگانه و دست نشاندگان داخلی آن است پرولتاریا

). کنگره در نهایت تز سلطانزاده را پذیرفت و برنامه هاي حزب را تدوین و خط مشی هاي 104
 - 3مصادره اموال کلیه شرکت هاي خارجی  - 2سرنگون کردن انگلستان  -1زیر تصویب نمود: 

مصادره تمام  -4تاري براي همه ملیت ها در چارچوت وحدت کشور شناسایی حق خودمخ
اتحاد با شوروي و نهضت  - 5زمین هاي متعلق به مالکان بزرگ و تقسیم آن در بین دهقانان 

  ).61پرولتاریاي جهانی(ذبیح، بی تا: 
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وقایع بعدي نشان داد که حزب کمونیست ایران که در راستاي اجراي سیاست خارجی شوروي 
شده بود چه از نظر سیاسی و چه از نظر ایدئولوژیک بخشی از حزب کمونیست روسیه  تشکیل

بلشویکی بود. در واقع تشکیل حزب کمونیست ایران نتیجه مبارزات طبقاتی در ایران و سازمان 
یافتن کارگران بر اساس یک ایدئولوژي که علیه استعمارگران در ایران باشد، نبود(رواسانی، 

وه بر اینکه سیاست ها و تاکتیک هاي حزب از سیاست خارجی شوروي در ). علا173: 1384
برابر انگلستان تاثیر می گرفت در گیلان نیز زمینه هاي فکري و مادي تشکیل حزب کمونیست 
وجود نداشت. زیرا نه درجه رشد وسایل تولید و نه شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه براي 

این دلیل تشکیل این حزب تنها موجب ضعف جنبش  ایجاد چنین سازمانی مهیا نبود. به
  ).217-216: 1381گردید(رواسانی، 

  
  دولت کودتا

    
پس از کودتاعناصر حزب کمونیست به همراه احسان االله در رشت دولتی به نام کمیته ملی 
آزادي ایران به ریاست شخص احسان االله خان تشکیل دادند. دولت جدید بیانیه اي درباره آزاد 

ن توده هاي دربند، مصادره و تقسیم زمین هاي مالکان بزرگ بین دهقانان منتشر ساخت
). که  نخستین اقدامات رژیم کمونیستی جدید گیلان در زمینه سلب 41ساخت(ایوانف، بی تا: 

مالکیت و وصول مالیات بود. این دو برنامه ضربه بزرگی را به جنبش وارد ساخت. عده بسیاري 
نیده بودند بلشویک ها عده بسیاري را کشته اند اموال خود را بدون صاحب از زمین داران که ش

). هم چنین نوعی سیستم مالیات گیري 111: 1373رها کرده و به تهران رفته بودند(متولی، 
جدید ایجاد شده بود که بر طبق آن مالیات هاي طاقت فرسا آن هم معمولاً سه ماه پیش از 
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ان دریافت می شد. عایدات دولت نیز علاوه بر مالیات هاي موعد از روستاییان و پیشه ور
تومان اعانه که در سه قسط اخذ شده بود و  3000سنگین که بر مردم بسته بود عبارت بود از 

: 1368این علاوه بر درآمد املاك و مستقلاتی بود که تصرف کرده بودند(منشور گرگانی، 
126.(  

با مشکلاتی روبرو بود. مساجد شهر تقریباً به حالت حکومت جدید گیلان در زمینه مذهب نیز 
نیمه تعطیل درآمده بود و مردم از ترس نیروهاي سرخ جرات شرکت در مراسم هاي مذهبی را 

). تبلیغات بلشویکی آن چنان زیاد شده بود که کلیه اهلی رشت 111: 1373نداشتند(متولی، 
ایند. کمونیست ها هر روز میتینگ مجبور بودند علامت داس و چکش روي سینه خود نصب نم

هایی بر پا و بیانیه هایی با مرکب قرمز بر در و دیوار شهر نصب میکردند. در بیانیه هاي آنان 
عثمانی ها از زیر بار استبداد خارج شدند و آزادي خواهان خود را به دروازه « جملاتی مانند 

گرگانی، »(هران برسانید ، دیده می شد هاي استامبول رساندند. شما هم خود را به دروازه هاي ت
). سرانجام اقدامات شدید دولت کودتا باعث شد عموم مردم از انقلابیون 125- 124: 1368

متنفر شوند. کار تا به آن جا بر علیه کمونیست ها شده بود  که  در اردبیل علی اکبر مجتهد 
فته شاهسون هاي مغان و اطراف اردبیلی با اعلام فتواي جهاد علیه بلشویک ها اسلحه بدست گر

). می توان گفت دو عامل مهم در 273: 1368اردبیل را نیز به جنگ تشویق می کرد(فخرایی، 
شکست دولت ائتلافی  برخورد غلط رهبري حزب با دین اسلام و نحوه اجراي سیاست 

ه اصلاحات ارضی آن دولت بودکه زمینه را براي تبلیغات ضد جنبش فراهم آورد. در صحن
سیاسی خارج از گیلان جدا شدن میرزا از جنبش جنگل دولت مرکزي را در مقابل حکومت 
خودمختار گیلان قرار داد و مشاورالممالک به مسکو رفت تا در رابطه با اختلافات دو کشور و 
از جمله مسئله گیلان و حضور نیروهاي سرخ در ایران را حل کند. چند روز پس از کودتاي 
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م) مشاورالممالک مذاکرات خود را با موفقیت به پایان  1921فوریه 22ه.ش( 1299سوم اسفند 
را با چچرین امضا کرد و فئودور روتشتاین به عنوان وزیر مختار شوروي  1921رساند و قرارداد 

  به ایران آمد. 
احمدشاه در نطق خود خطاب به روتشتاین در هنگام تحویل استوار نامه اش اعلام کرده بود 

شدت خواهان حل و فصل ماجراي گیلان به کمک شوروي است .روتشتاین هم مایل  که به
بود اولین قدم او در راه تجدید روابط دو دولت پایان دادن به کار میرزا باشد تا بتواند را تجاري 

). روتشتاین در راستاي انجام این کار وظیفه 23: 1372مسکو را نیز بگشاید(تفرشی،  –تهران 
لاب گیلان را به صورتی خاموش کند که به حیثیت آزادي خواهان شوروي لطمه یافت تا انق

اي وارد نشود. او نیز در نامه اي به میرزا اعلام کرد به علت مواد قرارداد دو دولت ایران و 
شوروي مجبور است حمایت خود را از انقلابیون در مقابل قواي مرکزي بر دارد(نوازنی، 

1369 :161.(  
ن دو حادثه تاثیر گذار رخ داد. اول اینکه زمینه آشتی صوري میان جناح هاي در همین زما

مبارز و حکومت سوسیالیستی به وجود آمد و احسان االله خان و خالو قربان به دیدن میرزا رفتند 
م) منجر شد و  1921آگوست  14ه.ش ( 1300مرداد  23که به اعلامیه رفع اختلاف در 

مذاکره آشتی را رهبري کند و دوم اینکه سران رژیم شوروي با حیدرخان وارد گیلان شد تا 
داشتن تجربه یک ساله از اوضاع گیلان به این نتیجه رسیده بودند که زمینه در ایران براي 
برقراري نظام کمونیستی مهیا نیست و هرگونه کوششی از جانب شوروي براي ایجاد یک 

 - 135: 1384به انگلستان پناه ببرند(شورمیج، انقلاب در ایران موجب خواهد شد که ایرانیان 
آذر  –). اما حضور حیدر خان که پس از تشکیل کنگره خلق هاي شرق در باکو (آبان 136

م) و فراخواندن نمایندگان حزب کمونیست از دولت  1920ه.ش / نوامبر و دسامبر  1299
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ه وجود آورد و در نهایت با ائتلافی احسان االله خان انجام گرفت نیز نتوانست جبهه مستحکمی ب
کشته شدن او ودستگیري خالو قربان، حل اختلافات شوروي و انگلیس و اجرا شدن عهدنامه 

ایران و شوروي و تصرف گیلان توسط قواي دولتی جنبش به پایان عمر خود  1921مودت 
  نزدیک شد.

  
  1921قرارداد 

  
رها کردن آن که به سقوط در رابطه با علت حمایت بلشویک ها از جنبش جنگل و سپس 

جنبش انجامید دو نظر متضاد وجود دارد. اول اینکه از نظر بلشویک ها اهمیت جنبش جنگل نه 
به لحاظ مبارزه با انگلستان بلکه به لحاظ امکان استفاده از آن براي تبلیغات انقلابی در سراسر 

بلشویک ها از تقویت ایران است. نظر دوم که توسط نویسندگان غربی ابراز شده است هدف 
و نیز قدرت چانه  1921جنبش جنگل را اعمال فشار بر دولت ایران براي امضاي قرارداد مودت 

  ). 13زنی بیشتر با انگلستان می دانند(ذبیح، بی تا: 
خودداري شوروي از ادامه فعالیت گروه هاي انقلابی در  1921اولین نتیجه عهدنامه مودت 
موجب فصل چهارم عهدنامه دو دولت متعهد شده بودند که از ایران گیلان بود. چون به 

دخالت در امور داخلی یکدیگر بپرهیزند و بر اساس فصل پنجم از تشکیل و توقف و تجهیز 
قواي مخالف یکدیگر و عبور مهمات براي آنان از خاك خود جلوگیري به عمل 

بی گیلان فقط از راه باکو می ). با توجه به این که دولت انقلا169-168: 1369آورند(نوازنی، 
توانست اسلحه مورد نیاز خود را تامین کند با اجراي ماده پنجم این راه بسته می شد و جنبش 

). این گونه شوروي با 138: 1384در محاصره قرار می گرفت و منزوي می گردید(شورمیچ، 
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ه.ش  1300داد ماه بستن راه کمک شهرهاي قفقاز و خارج کردن نیروهاي خود از ایران در مر
م) و دولت انگلیس نیز با مسلح کردن نیروهاي دولتی زمینه را براي سقوط  1921(آگوست 

  جنبش به دست رضاخان فراهم آوردند.
  

  نتیجه گیري
  

با توجه به مطالبی که گفته شد می توان گفت تأثیر اندیشه هاي سوسیالیستی در سقوط نهایی 
مهم بود. اما قبل از این باید توجه کنیم که جنبش از  جنبش جنگل بدون شک بسیار کلیدي و

  ابتدا داراي نقاط ضعف مهمی بود که با مرور زمان آن را به سمت سقوط پیش می برد. 
همان گونه که گفته شد پیروان جنبش از بالاترین تا پایین ترین طبقات جامعه گیلان بودند. هر 

بنا برآن با جنبش همکاري می کردند. از نقاط  یک از این گروه ها اهداف متفاوتی داشتند که
ضعف اساسی جنبش این بود که نتوانست اهداف این گروه ها و طبقات مختلف را یکی کند، 
آن را در ظرف یک ایدئولوژي قوي و منسجم بریزد و در راستاي موفقیت جنبش بکار برد. 

فع خودشان تعبیر و تفسیر می بنابراین هر کدام از این گروه ها ایدئولوژي جنبش را بنابر ن
کردند و بعد با برآورده نشدن اهدافشان به راحتی از جنبش جدا می شدند. عدم شناخت دقیق و 
روشن از ایدئولوژي هاي رایج زمانه که می توانست با توجه به اوضاع نابه سامان منطقه افرادي 

ه هایی ازین دست برنامه ریزي را به خود جذب کند باعث شد جنبش نتواند براي مقابله با اندیش
لازم و کافی را براي جلوگیري از انحراف انجام دهد. البته شخص میرزا با افکار سوسیالیستی و 
مرام و مسلک آنان آشنایی داشت اما به دلیل اینکه نتوانسته بود ایدئولوژي جدید و پویایی 

ماند. عدم باور جنبش به اینکه به  براي جنبش به وجود آورد از مقابله با این اندیشه ها نیز باز
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تنهایی می تواند انقلابی را در جهت بهبود اوضاع به راه بیندازد و هم چنین عدم تکیه به منابع و 
نیروهاي داخلی باعث شد تا جنبش هر لحظه به سمت قدرتی کشیده شود که همکاي با 

گل را در حالی که می بشویک ها بارزترین مثال براي این مورد است که باعث شد جنبش جن
توانست از یک حرکت منحصراً منطقه اي به یک حرکت فراگیر تبدیل کند به کج راهه 
کشانید. همکاري میرزا با بلشویک ها نه تنها عدول از ایدئولوژي اولیه جنبش بود که همین 

دن به مورد باعث ریزش بسیاري از پیروانش شد بلکه باعث گردید به مانند بازیچه اي براي رسی
اهداف یک دولت خارجی قرار گیرد در حالی که اگر میرزا فردي سیاست پیشه بود یا 
سیاستمدارانی در کنار خود داشت می توانست حتی در صورت همکاري با بلشویک ها براي 

  هر گونه اقدام غیر منتظره از جانب آنان برنامه ریزي لازم را انجام دهد .
کمونیست ها و حضور آنان در جنبش به مثابه یک عامل  می توان نتیجه گرفت که تبلیغات

خارجی بود که ضربه نهایی را به جنبش وارد ساخت. این در حالی است که حزب کمونیست 
ایران که جنبش را به نام خودش مصادره کرده بود نیز با توجه به اسناد و شواهد موجود بازیچه 

لی اش بود. وقایعی که بعد از دولت دست شوروي براي رسیدن به اهداف بزرگ بین المل
ایران و شوروي تا حد بسیار زیادي تائیدي  1921کودتا رخ داد و به خصوص عهدنامه مودت 

  بر این مدعاست.
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  بررسی سیر تاریخی فتح شام با تکیه بر منابع نخستین اسلامی

1وندزهرا زینی  

 چکیده

ها داشت، منطقه یکی از مناطقی که همواره در طول تاریخ از اهمیت بسزایی براي دولت
شام بود. این منطقه به دلیل موقعیت سوق الجیشی، قرار گرفتن در مسیرهاي تجاري 

شد که زیر این منطقه شامل شهرهاي مختلفی می ها قرار داشت. رد توجه حکومتمو
نفوذ امپراتوري روم قرار داشت.شام در دوره فتوحات اسلامی طی چندین مرحله به 

به پیش رو با توجه به همین مسأله و  بنابراین تحقیقوسیله فرماندهان مسلمان فتح شد. 
ي تحریر درآمده است شام در اوایل اسلام به رشته سیر تاریخی فتح منطقهبررسی  منظور

: منطقه شام از دیدگاه مورخان بیابد سؤالات زیر رايو سعی دارد پاسخی درخور ب
اسلامی طی چند مرحله و چگونه توسط مسلمانان فتح شد؟ دلایل فتح این منطقه توسط 

م و بزرگ مسلمانان چه بود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که غالب شهرهاي مه
اند و کمتر شهري مقاومت شدیدي از خود شام با عقد صلح به تصرف مسلمانان در آمده

نمودند و به تر در شام مقاومت میداد، اما توابع این شهرها و مناطق کم اهمیتنشان می
  آمدند.همین دلیل این مناطق اکثراً با جنگ به تصرف مسلمانان در می

  ، عمر، مسلمانان، مورخان.شام، ابوبکر واژگان کلیدي:

  
  و بیان مسئله مقدمه

 و توحید کلمه نشر براي ،)ص( اکرم رسول که بود مناطقی نخستین از منطقه شام
 زیر که بود سده هفت مدت سرزمین این. اندیشید کارش در اسلام به دعوت گسترش

                                                             
   zahra.zeynivand@gmail.com . دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا. 1
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 بر رقله به موسوم شرقی، روم یا بیزانس سرزمین حاکم و بردمی سر به رومیان سلطه
 سرزمین این ساکنان با جاهلیت دوران در حجاز سرزمین اعراب. کردمی حکومت آنجا

بعد از رحلت پیامبر(ص) و پس از فرو نشستن شورش  .داشتند نزدیکی بسیار ارتباط
ارتداد در عهد ابوبکر، سیاست دارالخلافه بر گسترش اسلام به درالکفر تعلق گرفت. 

امپراتوري روم یکی از مناطق مهم براي گسترش اسلام  بنابراین منطقه شام و قلمرو
مدنظر مسلمانان بود. مسلمانان از دورة ابوبکر شروع به دست اندازي به مرزهاي قلمرو 
امپراتوري بیزانس کردند و طی چندین نبرد در اواخر دوره ابوبکر و اوایل دوره عمر 

صلح گشودند. بنابراین، این هاي شام را یکی پس از دیگري به جنگ یا شهرها و ایالت
-پژوهش درصدد بررسی سیر تاریخی فتح شام با تیکه بر منابع قرون نخستین اسلامی می

  باشد.
  وجه تسمیه شام 

(خال کعبه) ذکر کرده و آورده » شامۀ الکعبه«ابن فقیه واژه شام را برگرفته از ترکیب 
). 91: 1302ابن فقیه، شود(بدین خاطر که شام خال کعبه است بدین نام خوانده می

شود که در شمال کعبه قرار گرفته بوده است، به علاوه همچنین بدین خاطر شام گفته می
مسعودي، اند و شوم(دانستهشد چون مردم رفتن به سوي آن را بدیمن میشام خوانده می

). برخی نام شام را برگرفته از 460/ 1: 1992؛ بکري،152: 1887؛ مقدسی، 43/ 2: 1409
نخستین کسی بود که شام را تقسیم کرد و در آن منزلی پدید آورد » سام بن نوح«نام 

؛ 460: 1992؛ بکري، 36/ 8: 1382سمعانی، ها بدین خاطر آن را شام گفتند(پس عرب
هاي ). وجه تسمیه دیگر شام آن است که به خاطر داشتن رنگ773/ 3: 1403بکري، 

و گیاهان و درختان مختلف به شامات معروف  ها،ها، سنگها، زمینمتفاوت در خاك
ها است، بدین گونه ي اختلاف آشکار در رنگشده است؛ شامات جمع شامه که نشانه

هاي سرخ، سفید و سیاه شام بدان شامات یا به صورت به دلیل اختلاف رنگ بین زمین
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؛ 311/ 3: 1995؛ حموي، 43/ 2: 1409مسعودي، خلاصه شام اطلاق گشته است(
 .)225: 1840والفداء، اب

 شروع حرکت فتوح شام 

  فتح بصري
خلیفه اول ابوبکر پس از وفات پیامبر (ص) و بعد از سرکوبی اهل رده تصمیم گرفت تا 

ق، 13). بدین گونه به سال 5/ 1: 1417واقدي، سپاهی را براي فتح شام ارسال نماید(
هیان چهار تن را فرمانده قرار ابوبکر سپاهیان اش را به فتح شام فرستاد، بر سر این سپا

داد که عبارت بودند از؛ یزید بن ابی سفیان، ابوعبیده بن جراح، شرحبیل بن حسنه و 
عمروبن عاص. امارت کل این لشگریان با ابوعبیده بود و نیابت وي را یزید 

  ).133/ 2؛ یعقوبی، بی تا: 112-111: 1417بلاذري، داشت(
یده از ترس رومیان جرأت پیشروي ندارد و در آن چون ابوبکر خبر دار شد که ابوعب

اند، پس به خالد دستور داد از حال شنیده که لشگر هرقل در محل اجنادین گرد آمده
/ 1: 1410واقدي، عراق به شام رود و وي را امیر فتوح شام به جاي ابوعبیده قرار داد.(

خی مناطق آن را فتح ). سپس خالد وارد شام شد و توانست بر58-57: 1854؛ أزدي، 22
ها فتح شهر بصري بود که به قول ). مهمترین این فتح134/ 2یعقوبی، بی تا: کند(

مورخان نخستین شهر شام بود که در زمان خلافت ابوبکر به دست مسلمین فتح شد؛ 
: 1988؛ بلاذري، 62: 1415خلیفۀ بن خیاط، شهر در ازاي پرداخت مال صلح فتح گشت(

  ).417/ 3: 1387؛ طبري، 116
  نبرد اجنادین 

بدین صورت خالد به دیگر مسلمین پیوست و سپاهیان مسلمان به سمت محلی به نام 
خلیفۀ بن خیاط، از اراضی فلسطین مابین رمله و بیت جبرین رهسپار شدند(» اجنادین«

). هرقل و رومیان حدود صد هزار تن را براي جنگ با مسلمین در آنجا 63: 1415
). بالاخره 288: 1981؛ قدامۀ بن جعفر، 117-116: 1988بلاذري، د(حاضر کرده بودن
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ق.و در خلافت ابوبکر بین رومیان و مسلمانان به 13در ماه جمادي الاول سال 
؛ ابن سعد، 341: 1994موسی بن عقبه، فرماندهی خالد در این محل نبردي واقع گشت(

نبرد مقدار متنابهی کشته و  ي این). نتیجه170: 1992؛ ابن قتیبه، 213-214/ 3: 1410
اسیر از رومیان بود و پیروزي مسلمانان، فراریان سپاه روم هم به شهرهاي اطراف چون 

). پس از پایان نبرد خبر وفات 80- 79: 1854أزدي، دمشق و قیساریه یا ایلیا گریختند(
یش ي واقوصه پابوبکر به سپاه مسلمین رسید که در آن هنگام تا نزدیک دمشق، منطقه

). سپس ولایت کل شام 289: 1981؛ قدامۀ بن جعفر، 118: 1988بلاذري، رفته بودند(
موسی بن ي دوم از خالد باز پس گرفته شد و به ابوعبیده واگذار شد(از طرف خلیفه

  ).418- 417/ 2ق: 1385؛ ابن اثیر، 419/ 3: 1387؛ طبري، 345: 1994عقبه، 
  نبرد مرج الصفر و فتح دمشق

از نبرد اجنادین قصد فتح دمشق را کردند ولی در راه رسیدن به آن در  مسلمانان پس
محل مرج الصفر با سپاهی از رومیان مواجهه گشتند، در نتیجه عده زیادي، از رومیان 

). موسی بن عقبه این نبرد را 121: 1988بلاذري، کشته شدند و شکست نصیب آنها شد(
ق، در 14ما ابن سعد آن را واقع به سال ق، ثبت کرده و به تبع وي طبري ا13به سال 

؛ 344-341: 1994موسی بن عقبه، خلافت عمر نوشته است و به تبع وي ابن عبدالبر(
). مسلمانان 64/ 1: 1412؛ ابن عبدالبر، 74/ 4:ق1410؛ ابن سعد، 435/ 3: 1387طبري، 

). فتح 123: 1988بلاذري،  پس از پیروزي در این نبرد دمشق را در محاصره گرفتند(
  ).139/ 2یعقوبی، بی تا: اي بر محاصره و سپس فتح دمشق شد(آنان در این میدان مقدمه

اي از در روایات مربوط به فتح دمشق یک دو گانگی مشهود به چشم می خورد؛ گونه
ي شهر ابوعبیده از سویی صلح ق، پس از محاصره14روایات نشان می دهند که به سال 

گردد و در نهایت با عقد د از سمت دیگر با جنگ وارد شهر میکند ولی خالد بن ولیمی
کند که شود، ابوعبیده در قرارداد صلح ضمانت میصلح توسط ابوعبیده شهر گشوده می

دهد که از مناسک دینی آنها جلوگیري به کلیساها منازل و نفوس تعرضی نشود، قول می
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؛ 105؛ یعقوبی، بی تا: 67: ق1415خلیفۀ بن خیاط،  نشود و کلیساها تخریب نگردند(
اي دیگر از روایات می گویند که خالد حاضر شد با بطریق ). گونه125: 1988بلاذري، 

هاي شهر را به عنوه فتح نمود، صلحنامه را دمشق صلح نماید و ابوعبیده یکی از دروازه
شهر ). اما در هر صورت این 124: 1988بلاذري،  هم خالد امضا نموده و ضمانت داد(

: 1408قاسم بن سلام، به صلح گشوده شد و اهالی آن مجبور به پرداخت جزیه شدند(
132.(  

  فتح أردن و پایتخت آن طبریه
ي پنج ماه پس ). به فاصله67: ق1415خلیفۀ بن خیاط، ق،(14پس از فتح دمشق به سال  

باع از خلافت یافتن عمر بن خطاب، هنگامی که هرقل به سمت انطاکیه عقب نشست ات
اش از وي مساعدت خواستند و وي نیز یکی از خاصان و مردان مورد اعتماد رومی

). رومیان در محلی 289: م1981قدامۀ بن جعفر، خویش را به فرماندهی سپاه گماشت(
از توابع اردن، اردو زدند و مسلمین به سرکردگی ابوعبیده به مقابل آنها » فحل«به نام 

رب شام هم به مسلمین پیوستند. بالاخره جنگ در گرفت و اي از قبایل عشتافتند، عده
معروف است » نبرد فحل«ي این نبرد که به پیروزي نصیب مسلمانان شد، در نتیجه

بسیاري از رومیان به سمت قلعه ها گریختند و در نهایت اراضی اردن به دست مسلمین 
ن انجامید و غالباً مناطق ). اگرچه نبرد فحل به فتح ارد121- 114- 97: م1854أزدي، افتاد(

خلیفۀ بن خیاط، اردن به عنوه فتح شدند اما مرکز آن شهر طبریه به صلح فتح شد(
  ).290: م1981؛ قدامۀ بن جعفر، 70: ق1415

طبریه به دست شرحبیل بن حسنه به صلح فتح شد و شرحبیل از سوي ابوعبیده مأمور به 
شدند تا منازل و کلیساهایشان را با این صلح گشت، به موجب این صلح اهالی آن ملزم 

). به علاوه 107: 2536؛ یعقوبی، 140/ 2یعقوبی، بی تا، مسلمانان تقسیم به دو کنند(
شرحبیل به سوي بیسان حمله برد و عرصه را بر اهالی آنجا تنگ کرد، در نهایت اهل 

-431/ 2: 1370ابن اثیر، بیسان بر مبناي صلح ابوعبیده با دمشق با شرحبیل صلح نمودند(
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). ولایات اردن توسط شرحبیل انجام شد و تا حد امکان مسلمانان براي فتح این 432
  ).119ق: 1417بلاذري، مناطق از جنگ خودداري نمودند(

  فتح بعلبک
پس از فتح دمشق همچنین ابوعبیده، خالد را به تصرف بقاع و شهر بعلبک فرستاد؛ 

هاد صلح دادند و خالد هم با قبول پیشنهاد اهالی بعلبک که حامی نداشتند به او پیشن
ق، واقع شده بین 15یا  14آنان شهر را به صلح فتح کرد، در اینکه این فتح سال 

مورخان اختلاف هست. خالد از سوي ابوعبیده قرارداد صلحی را با اهالی شهر منعقد 
مداران و ها، کلیساها و آسیاب هایشان ایمن باشند و بر داها، مالکرد که؛ بر جان

؛ بلاذري، 70-68ق: 1415خلیفۀ بن خیاط، هایی قائل شد(بازرگانان آنها نیز محدودیت
  .)132ق: 1417

  فتح جند حمص
مردم حمص که از فتح یک به یک شهرهاي شام خبر یافته بودند بر علیه مسلمین سپاهی 

که خود در گرد آوردند و هرقل هم بیست هزار تن را به استمداد آنها فرستاد در زمانی 
). پس از آنکه بقاع و بعلبک به 169/ 1: 1411ابن اعثم کوفی،  برد(انطاکیه به سر می

دست خالد گشوده شد؛ ابوعبیده، خالد را به سوي حمص فرستاد و خالد در معیت یک 
سوم از سپاه ابوعبیده راه حمص را در پیش گرفت، خالد منتظر ماند که ابوعبیده نیز از 

؛ یعقوبی، 101- 99/ 1: ق1410واقدي، نهایت شهر به سختی محاصره شد(راه برسد و در 
). سپاه مسلمانان جنگ سختی پشت دروازه هاي شهر با لشگر رومیان 141/ 2بی تا، 

کردند اما عاقبت رومیان شکست را پذیرا شدند و اهالی شهر به ناچار از مسلمانان 
/ 1: ق 1411ابن اعثم کوفی، ؛ 70: ق1415خلیفۀ بن خیاط،  درخواست صلح نمودند.(

) بطریق شهر مأمور عقد صلح با مسلمانان شد و به قول واقدي با مال صلحی معادل 170
واقدي، ده هزار دینار و صد لباس از جنس دیباج حمص به دست مسلمین فتح شد(

هزار دینار بوده  170). البته روایت دیگري هم هست که این مال صلح 101/ 1: ق1410



129  بررسی سیر تاریخی فتح شام به تکیه بر منابع نخستین اسلامی

تر است چرا که یعقوبی این مال را براي صلح مسلمانان با یا به حقیقت نزدیکاست و گو
). 141/ 2؛ یعقوبی، بی تا: 132: ق1417بلاذري، کل مناطق جند حمص ذکر کرده است(

اند؛ ق، آورده15ق، آورده ولی خلیفه و طبري آن را سال  16یعقوبی سال فتح حمص را 
اره نموده شد حمص دوبار بدست مسلمین فتح رسد همانطور که یعقوبی اشبه نظر می

اند، به علاوه خلیفه هم شده است و پس از صلح اول با ابوعبیده اهالی آن نافرمانی کرده
؛ 103: 2536یعقوبی، اي ناقص به فتح حمص پیش از فتح نهایی آن کرده است(اشاره

  ).600-599/ 3: ق1387؛ طبري، 68: ق1415خلیفۀ بن خیاط، 
  و جند فلسطین فتح ایلیاء

ي ي ظفرمندانهدر پس پیروزي مسلمانان در محل فحل و فتح اردن و پس از محاصره
اي از بزرگان و حمص، مسلمانان مدتی را در دمشق گذراندند، در این هنگام عده

اشراف رومی به پناه استحکامات شهر ساحلی قیساریه رفتند و اهالی فلسطین هم در ایلیا 
گرفتند. آنها از هرقل براي نبرد با مسلمانان کمک خواستند و  (بیت المقدس) سنگر

ها شدند. از این سو هم ابوعبیده بالاخره تصمیم گرفت به ي دفاع در مقابل عربآماده
ي ایلیا حمله برد، پس بدین منظور به سوي ایلیا حرکت کرد و خالد را به عنوان طلایه

) 218- 134-132: م1854؛ أزدي، 220-219/ 1: ق1410واقدي،  سپاه بدانجا فرستاد.(
اي را به سوي اشراف ایلیا  ارسال کرد و از آنها خواست که اسلام بیاورند ابوعبیده نامه

-ي جان). البته وي به مردم ایلیا درباره222/ 1ق: 1411ابن اعثم کوفی، تا در امان باشند(

و از پذیرفتن شروط او ابا ها و اموال شان امان داد تا شاید راضی شوند اما نپذیرفتند 
نمودند، ابوعبیده هم به سختی شهر را در محاصره گرفت و اهالی آن را در مضیقه 

  )221-219: م1854أزدي،  انداخت.(
سپس مردم ایلیا به ناچار تن به صلح دادند البته به شرط آنکه ضامن این صلح خلیفه عمر 

هاي شام بوده است. به این گونه باشد و شرایط صلح شبیه آنچه باشد که با دیگر شهر
عمر به جابیه لشگر گاه مسلمین در شام آمد و در آنجا خلیفه با مردم ایلیا صلح نمود، 
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اي اختصاصی عمر براي هر ولایت جند فلسطین یک صلحنامه نگاشت ولی پیمان نامه
-500/ 2: 1370؛ ابن اثیر، 609-608/ 3: ق1387طبري، براي اهالی ایلیا امضاء کرد(

-131ق: 1408قاسم بن سلام، ). بدین صورت بیت المقدس با صلح عمر فتح شد(501
). در نتیجه کل توابع جند فلسطین هم با صلح عمر 115: 1427؛ ابن زنجویه، 202- 132

/ 3: ق1387طبري،  ق، فتح شدند جز اجنادین و شهر مستحکم قیساریه.(16در سال 
ه که از همان ابتداي فتوح شام کاملاً در ) اما قیساری109- 108: 2536؛ یعقوبی، 610

بکري، مقابل حملات مسلمین مقاومت کرده بود و حدوداً هفت سال فتح نشده بود(
  ).110/ 3: م1992

این شهر پیش از فتح به مأمن اشراف و والیان رومی تبدیل شده بود و مرکزي براي 
را بر رومیان باقی مانده  اي بزرگتوانست ضربهتوطئه علیه مسلمین، فتح آن مطمئناً می

در شام وارد آورد و در نهایت امید رومیان را براي بازپس گیري شام نابود سازد. پس از 
را امیر کل » یزید بن أبی سفیان«مرگ ابوعبیده و معاذبن جبل در اثر طاعون، خلیفه عمر 

عمر به او  اجناد شام گردانید و به او دستور موکد داد که کار قیساریه را فیصله دهد،
) 250- 248/ 2: م1854أزدي، دستور داد که بالاخره آنجا را فتح کند و مأیوس نگردد(

در باب فتح قیساریه هم از لحاظ تاریخ گذاري و هم از لحاظ فاتح آن تواریخ اقوال 
ق. ذکر کرده و فاتح 19اند؛ واقدي فتح آن را در ماه رجب سال مختلفی را ابراز داشته

اص ذکر کرده است که مال صلحی در حدود صد هزار درهم دریافت آن را عمروبن ع
نموده، او همچنین تأکید می کند که با فتح قیساریه دیگر شهرهاي شام نیز تسلیم امر 

  ).32/ 2: ق1410واقدي، مسلمانان شدند و بدین گونه شام جزء قلمرو اسلام در آمد(
ته به دست معاویه اما بیان کرده که ه.ق. واقع گش19خلیفه برآن است که این فتح به سال 

). 78: ق1415خلیفۀ بن خیاط، ه.ق، در بین راویان اختلاف هست(20و  19بین دو سال 
-ه.ق را پذیرفته20دیگر مورخان هم مثل یعقوبی در البلدان یا ابن عبدالحکم همان سال 

است، هجري ذکر کرده  20و 19اند و ابن قتیبه هم فتح آن را بین حوادث سال هاي 
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؛ یعقوبی، 570-182: ق1302ابن قتیبه، اند(البته در فتح آن به دست معاویه تردید نداشته
). اساساً مورخان روایت فتح آن به دست 99ق: 1415؛ ابن عبدالحکم، 108: 2536

اند؛ پس از نبرد خونینی که بین مسلمانان و رومیان ساکن در این شهر معاویه را پذیرفته
ساریه به معاویه پیشنهاد صلح دادند براساس آنکه معاویه شهر را به حال واقع شد، مردم قی

ي جزیه، معاویه خود رها کند و آنها در مقابل بیست هزار دینار پرداخت نمایند به علاوه
شرایط صلح را پذیرفت و با دریافت مال صلح به سوي دمشق بازگشت. فتح قیساریه آن 

ی فتح شد که عمر از آن بسیار مسرور و شادمان قدر در فتوح شام مهم بود و به سخت
  ).1106/ 3: م1992؛ بکري، 247- 246/ 1 ق:1411ابن اعثم کوفی، گشت(

  فتح جند قنسرین و بلاد ثغور
ق. عزم کرد تا به سوي قنسرین حرکت کند. 15ابوعبیده پس از فتح حمص، به سال 

رستاد و به او گفت تا قنسرین بدین منظور خالد بن ولید را به تعقیب فراریان لشگر روم ف
). 142- 141/ 2یعقوبی، بی تا: پیش رود، خودش نیز پشت سر او بدان سامان رهسپار شد(

هنگامی که خالد به قنسرین رفت اهالی شهر بر وي هجوم آوردند ولی سپس به درون 
ي سپاه مسلمین درآمدند. آنها پس از مدتی از خالد شهر پناه بردند و به محاصره

است صلح کردند، صلحی همانند حمص اما خالد تنها به جنگ و قتال نظر داشت درخو
بلاذري، و بالاخره ابوعبیده از راه رسید و بر طبق صلح حمص با آنها صلح کرد(

  ).493/ 2: ق1385؛ ابن اثیر، 146 ق:1417
کند اگرچه که فرمانرواي شهر (بطریق) و مردم قنسرین به صلح راضی واقدي روایت می

اند و در حقیقت از همان ابتدا خواستار نبرد با اند اما از درون با صلح موافق نبودههشد
). به جز شهر که با صلح فتح شد دیگر 104-103/ 1: ق1417واقدي، اند(مسلمین بوده

دهد مردم قنسرین شدیداً مخالف توابع قنسرین غالباً با جنگ گشوده شدند که نشان می
). 146: ق1417؛ بلاذري، 75: 1415خلیفۀ بن خیاط، اند(ودهحکومت مسلمین بر خود ب

ابوعبیده هنگامی که از قنسرین و فتح آن مطمئن شد قصد حرکت به سوي حلب و 
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شهرهاي شمالی را کرد، پس دو سردار خود عیاض بن غانم (غنم) فهري و خالد را به 
: ق1417؛ بلاذري، 106/ 1: ق1410واقدي، ي سپاه خود بدانجا اعزام نمود(عنوان طلایه

). عیاض شهر را به سختی در محاصره گرفت اما عاقبت شهر به صلح فتح شد و او با 148
ي که ابوعبیده آن را نگاشته بود با اهالی حلب صلح نمود. سپس ابوعبیده به صلنامه

سمت انطاکیه رهسپار گشت که تبدیل شده بود به محل مقاومت کسانی که از قنسرین 
ي آنها هم در روایات خواستند به حکم مسلمانان گردن نهند، عدهند و نمیگریخته بود

بسیار توصیف شده است. عاقبت انطاکیه هم به صلح فتح شد اما دوبار فتح شده است که 
؛ 75: ق1415خلیفۀ بن خیاط، گویا عامل نافرمانی آن همین اهالی قنسرین بوده باشند(

  ).295 -294/ 2: 1370ابن اثیر، 
توان گفت غالب شهرهاي مهم و بزرگ شام با عقد صلح به تصرف ور کلی میبه ط

-اند و کمتر شهري همچون قنسرین مقاومت شدیدي از خود نشان میمسلمانان در آمده

نمودند و به همین تر در شام مقاومت میدادند، اما توابع این شهرها و مناطق کم اهمیت
  آمدند.مسلمانان در می دلیل این مناطق اکثراً با جنگ به تصرف

  گیرينتیجه
 روم امپراتوري تصرف در درآید، مسلمانان سلطه تحت که آن از پیش شامات منطقه
بودند.  کوچیده دیار این به العرب جزیرة از عربی بزرگ قبایل اسلام از قبل. بود شرقی

 و آداب و درآمده نصرانی کیش به غالباً رومیان، جوار در طولانی زندگی دلیل به آنان
 سریه هاينام به جنگ دو (ص)، اسلام پیامبر بعثت از پس .بودند پذیرفته را آنها رسوم
 پیامبر رحلت از پس. درگرفت شامات منطقه در رومیان ضد بر تبوك غزوه و موته

 مناطق باقی و شد فتح ابوبکر خلافت عصر در هجرت چهاردهم سال در شام اکرم(ص)،
در روایات مربوط به فتح شام یک . شد تصرف عمر خلافت عصر در زمان مرور به نیز

ق، 14دهند که به سال اي از روایات نشان میخورد؛ گونهدو گانگی مشهود به چشم می
کند ولی ي شهر معروف شام یعنی دمشق ابوعبیده از سویی صلح میپس از محاصره
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ت با عقد صلح توسط گردد و در نهایخالد بن ولید از سمت دیگر با جنگ وارد شهر می
گویند که خالد حاضر شد با اي دیگر از روایات میشود. گونهابوعبیده شهر گشوده می

هاي شهر را به عنوه فتح نمود، بطریق دمشق صلح نماید و ابوعبیده یکی از دروازه
صلحنامه را هم خالد امضا نموده و ضمانت داد. اما در هر صورت این شهر به صلح 

توان گفت غالب هالی آن مجبور به پرداخت جزیه شدند. به طور کلی میگشوده شد و ا
اند و کمتر شهري شهرهاي مهم و بزرگ شام با عقد صلح به تصرف مسلمانان در آمده

دادند، اما توابع این شهرها و مناطق همچون قنسرین مقاومت شدیدي از خود نشان می
ین دلیل این مناطق اکثراً با جنگ به نمودند و به همتر در شام مقاومت میکم اهمیت

  آمدند.تصرف مسلمانان در می
  

  منابع و مآخذ
  

  ، بیروت: دار صادر.2ق)، الکامل فی التاریخ، ج1385ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن، ( .1
، تهران: 10)، تاریخ کامل، ترجمه حمید رضا آژیر، ج1370ـــــــــــــــــــــــــ، ( .2

 انتشارات اساطیر.

 ق)، الفتوح، تحقیق علی شیري، بیروت: دارالأضواء.1411عثم کوفی، احمد، (ابن ا .3

م)، المسالک و الممالک، حققه یان دخویه، 1889ابن خردادبه، ابوالقاسم عبیداالله، ( .4
  بیروت: دارصادر.

م)، اعلاق النفیسه، طبع بمطبع بریل، فی مدینۀ لیدن 1892ابن رسته، احمد بن عمر، ( .5
 المحروسه.
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ق)، مصحح أبومحمد الأسیوطی، بیروت: دارالکتب 1427یه، حمید بن مخلد، (ابن زنجو .6
 العلمیه.

، بیروت: 3ق)، الطبقات الکبري، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، ج1410ابن سعد، محمد، ( .7
  دارالکتب العلمیه.

ق)، الإستیعاب فی معرفۀ الأصحاب، تحقیق علی 1412ابن عبدالبر، یوسف بن عبداالله، ( .8
  اوي، بیروت: دارالجیل.محمد الجب

ق)، فتوح مصر و المغرب،بی جا: مکتبۀ 1415ابن عبدالحکم، عبدالرحمن بن عبداالله، ( .9
 الثقافۀ الدینیه.

ق)، کتاب البلدان، طبع مطبع بریل، فی مدینۀ 1302ابن فقیه، احمد بن محمد همدانی، ( .10
 لیدن المحروسه.
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  عصر تیموري بر پیشرفت اهل ادب و هنر هرات فرهنگیثبات  تاثیر
  )نورالدین عبدالرحمن جامی(مطالعه موردي  

  
    2رحیم جوان لاجی 1مصطفی لعل شاطري

  هچکید
ق.) از شاعران و محققان و عارفان سرشناس سده 898-817نورالدین عبدالرحمن جامی (

که از نام آوران  »احمد بن محمد الدشتی«نهم هجري در سیزده سالگی به همراه پدرش 
 آن منطقهمنطقه جام قلمداد می شد، رهسپار هرات گردید و از محضر علما و دانشمندان 

در هرات علوم متداول  نبوغ ذاتی در اندك زمانی به واسطه کسب فیض نمود. جامی
جامی به مدد حاکمان علم دوستی همچون گرفت. هرات در دوران  عصر خود را فرا

ان طلایی رونق علمی ورد ق.)875-911(ق) و سلطان حسین بایقرا 807- 850شاهرخ (
ه این در پی پاسخ ب یتحلیل-خود را تجربه کرد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی

حاکم بر هرات، مقارن با دوران حیات  فرهنگی- پرسش می باشد که میزان ثبات سیاسی
و  عصر تیموري موثر بوده در به عنوان بستري براي رشد و نمو این عالم حدجامی تا چه 

حاکی از آن  ي پژوهشاست؟ یافته ها متعاقبا تا چه میزان بر تعاملات آنان تاثیر داشته
زمینه ثبات  ،است هاي اعمالی از سوي دربار شاهرخ و سلطان حسیناست که به دلیل سی

اقشار گوناگون جامعه فراهم آمد که این امر تا  و آرامش نسبی در کلیه شئون زندگی
این اساس می توان بیان حد بسیاري رونق و درخشش علمی هرات را در پی داشت. بر 
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 نبوغ ذاتی یکی از دلایل رشدداشت، حضور جامی در این بستر، در کنار عواملی چون 
  علم و فرهنگ محسوب می گردد.زمینه در  و تعاملات نسبتا گسترده او با دربار

، اهل هراتدربار عبدالرحمن جامی، شاهرخ، سلطان حسین بایقرا،  کلید واژه ها:
  ادب و هنر.

  ه و طرح مسئلهمقدم
ال و مشاهیر و مفاخر از دوره حکومت تیموریان بر ایران را می توان به اعتبار وجود رج

فرهنگی و تمدنی آن از دیگر سو، رکنی مهم و -یک سو و رونق خیره کننده علمی
چنین بستري، در عصر شاهرخ و بر اساس اساسی در سیر تاریخ فرهنگی ایران دانست. 

سلطان حسین بایقرا به دلیل آرامش نسبی حاکم بر سرزمین ایران، زمینه رشد و ترقی 
مورخین، دانشمندان، فضلا، ادبا، شعرا، فقها، هنرمندان و وزرایی بر   ن،عالمان، عارفا

دیگر مناطق و ایالات خراسان در کانون  ،جسته فراهم گردید. همچنین در دوره مذکور
توجه قرار گرفتند و در زمینه هاي سیاسی، اقتصادي، علمی و فرهنگی تحولات 

بسزایی در حوزه که رونق  ن مناطقاییکی از  ، چنانکهچشمگیري را از سر گذراندند
علمی، فرهنگی و تمدنی یافت، هرات بود. هرات اگرچه در دوران فرمانروایی تیمور 

ر رونق و آبادانی را تجربه نکرد و حتی با شدت و قساوت زیادي رو به رو شد؛ اما د
ه او به سرعت روند پیشرفت و ترقی را در زمینه هاي مختلف خاصه زمین نجانشینادوره 
» گلستان پرنقش و نگار آسیا«، »آتن ایران«فرهنگی طی کرد، به گونه اي که به  -علمی

  معروف شد.» نگین خراسان«و 
آرامش نسبی سیاسی از یک جهت و علاقه وافر شاهرخ و سلطان حسین و  ،در این برهه

به علم و فرهنگ و هنر از جهت دیگر، ق) 844-906( وزیر دانشمندش امیرعلیشیر نوایی
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موجب شد تا استعداد بالقوه بسیاري از اصحاب علم و فرهنگ به فعل و عمل تبدیل و 
 ،توانمندي آنان بیش از پیش شکوفا شود. در این راستا نورالدین عبدالرحمن جامی

شاعر، عارف و هنرمندان چیره دست و نامدار، محصول ارزشمند این دوران در شهر 
نزلت بی مانندي به دست آورد و از سویی می هرات و در نزد حاکمان تیموري ارج و م

ها به علم و ادب و هنر را تا حد توان حمایت دربار شاهرخ و بایقرا از او و علاقه آن
و نیز تعاملات پایدار بسیار زیادي، موجبات نشو و نماي این عالم فرهیخته در کلیه علوم 

  . دربار با او دانست
، ذبیح االله امپراتوري صحرانوردانه گروسه در هر چند تا کنون پژوهشگرانی همچون رن

جامی و مشایخ ، نجیب مایل هروي در شرح احوال نورالدین عبدالرحمن جامیصفا در 
اندیشه هاي ، حسین صدقی در اختلاف جامی با شاه ولی، حمید فرزام در شیعی مذهب

 تیموریان در عهد سلطان حسینو حمیده شهیدي در  جامی در مثنوي هفت اورنگ
 ، درباره شخصیت جامی و تعاملات او با دربار تحقیقاتی انجام داده اند، اما اکثراًبایقرا

تاثیر دربار و موقعیت  به فارغ از توجه به بعد تاریخی و استنادي می باشد و نیز در آن
توجه نگردیده و همچنین میزان تعاملات دربار با حاکم بر هرات در رشد و تعالی جامی 

. بر این اساس مقاله حاظر می کوشد تا ندي مورد بررسی قرار نگرفته استاین قطب نقشب
و  آرامش و ثبات سیاسی، نظامی و اقتصادي حاکم بر هرات ،به بیان شرایط اجتماعی

پرداخته و نیز روابط دربار با این چهره برجسته فرهنگی عصر زندگانی جامی تاثیر آن بر 
  بررسی قرار دهد. تیموري را مورد

   در عصر تیموریان هرات
  دوره حکمرانی تیمور
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پس از دوران باستان، در ایران بعد از اسلام و به ویژه در  1با توجه به جایگاه هرات 
روزگار فرمانروایی تیمور، به جهات مختلف برخلاف فرمانروایان بعد از او، این شهر 

و آبادي هرات شایسته به عمران  به نحويچندان شاهد درخشش و اعتبار نبود. تیمور 
نپرداخت و حتی با شدت و قساوت زیادي با آن برخورد کرد و در مقابل سمرقند را 

و آن را مبدل به مکان گردآوري اصحاب هنر و ادب  مورد توجه خود قرار داد
). نمونه اي از Parker, 2010: 8؛  Fazliglu, 2008: 6؛Golden, 2011: 97(نمود

یمور در شهر هرات را می توان در برخورد او با رفتار بی رحمانه و خشونت آمیز ت
ها واقف بود، ابتدا . تیمور که به ضعف سیاسی آنجست وجو کردملوك آل کرت 

                                                             
ه هرات و وجه تسمیه آن نقل قول هایی بیان شده است، اما منظور از هرات (به کسر یا فتح رامون واژپی.  1

ن نام برده شده است. در این آاز  »هرا«و » هري«اول) نام شهري است در خراسان بزرگ که به صورت هاي 
ز طوفان نوح در بین محققین نظرات گوناگونی بیان داشته اند، چنانکه برخی بر این عقیده هستند که بعد ا

دختر ضحاك، دستور به بناي » هرات«محل هرات کنونی قلعه اي به نام قلعه شمیران بوده و پس از آن 
» فریمان«شهري در آن محل داد و این محل به هرات موسوم گردید. عده اي نیز برآنند که جهان پهلوان 

از پادشاهان کیانی این شهر را احداث » بسلهرا«هرات را بنا نهاده است. گروهی نیز می گویند که در ابتدا 
: 1358؛ بارتولد، 715: 1371(مشکور،  آن را بازسازي کرده اند» بهمن«و بعد از او » گشتاسب«و پس از او 

  و رباعی زیر را نیز بر این اساس سروده شده است: .)Paul, 2007: 95؛ 379: 1357؛ انصاري دمشقی، 86
 بنهاد دیگر بناي او در گشتاسب                 بنیاد را »هري« نهادست لهراسب

: 1380میرخواند، (باد به داد همه رومیش اسکندر    کرد دیگر عمارت او از پس بهمن
10/5155.(  

ست که شهر هرات که از هزاران سال قبل به نام انیز بر این مدع» هرات نامه«علاوه بر این نویسنده کتاب 
خوانده می شده، همین شهر » هرات«و   »هري هراه«، »هراي«، »هریو«، »وهروی«، »ارتاکین«، »آرتاکوانا«هاي 

  ).1: 1390(فکري سلجوقی،  باستانی است که اکنون نام شهر هرات معروف است
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رسولی به نزد ملک غیاث الدین پیرعلی (آخرین ملوك آل کرت) فرستاد. ملک غیاث 
ترمیم  الدین در ظاهر اظهار اطاعت کرد، اما در آمدن به نزد تیمور تعلل ورزید و به

). تیمور بعد از اطلاع از پیمان شکنی ملک 83-84: 1363حصار هرات پرداخت(شامی، 
چون دل «غیاث الدین به محاصره هرات اقدام کرد و دستور داد تا باروي قدیم شهر را 

و بعد از کشتار بی رحمانه از مردم هرات، سرانجام ملک غیاث » دشمنان خراب ساخته
به مردم هرات تحمیل  سنگینیتسلیم شده و غرامت  الدین و سایر بزرگان شهر

؛ پناهی، 17- 19: 1374؛ و نیز ر.ك: دستپاك، 36-39/ 2: 1338گردید(اسفزاري، 
بر مردم و شهر هرات  مصایب فراوانی). بنابراین در روزگار تیمور 129- 130: 1372

ل عدم رشد ، چنانکه می توان بیان داشت به احتمال فراوان یکی از مهمترین دلایگذشت
  اهل هنر و ادب فراهم نبودن بسترهاي مناسب بود.

  
  دوره حکمرانی شاهرخ

  
مرگ تیمور و آغاز حکومت شاهرخ در هرات فصل جدیدي در حیات دیرپاي این شهر 

شاهرخ را یکی از برترین سلاطین عصر تیموري می توان دانست، زیرا او  .ایجاد کرد
جویی، بخشنده، علم دوست، ادب پژوه، هنر  علاوه بر دیانت و تقوا و عدالت و صلح

پرور و فعال در امور عام المنفعه بوده و خرابی هاي زیادي که مسبب آن یورش هاي 
: 1380؛ خواندمیر، 10/5154: 1380میرخواند، تیمور بود، مرمت و بازسازي نمود(

 شت). شاهرخ از همان آغاز حکمرانی به آبادانی و رونق مجدد هرات همت گما3/582
عظمت خراسان در اوایل قرن نهم  شهر هرات را که از شهرهاي آبادان، زیبا و با و

: 1383؛ سمرقندي، 16- 3/17: 1380(حافط ابرو، انتخاب کردهجري بود به پایتختی 
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). با این حال چنین به نظر می رسد که او از انتخاب این شهر انگیزه هاي 2/132
نزدیکی به شهرهاي  ،ب و هواي خوش و معتدلموقعیت طبیعی و آ ؛گوناگونی از جمله
مصون ماندن نسبی از حملات احتمالی و از همه مهمتر توجه خاص  ،بزرگ و پرجمعیت

را در  و ویژه سلسله محلی آل کرت که هرات مرکز حکومت آنان محسوب می گردید
و  . با این حال با استقرار شاهرخ در هرات، این شهر به کانون درخشان علمنظر داشت

  هنر و ادب تبدیل شد که با بهترین مرکز هنري جهان آن روز برابري می کرد.
بعد از آنکه شاهرخ بر خلاف تیمور به جاي سمرقند، هرات را به عنوان پایتخت خود  

بنا به نظر اکثر ساخت.  حضور اصحاب علم و فرهنگانتخاب کرد، این شهر را کانون 
هرات، مقدمه دوران باشکوه و پرعظمتی شد که دوران فرمانروایی شاهرخ در  محققین،

عهد تیموري یاد کرد. بدین طریق » ایرانی فرهنگرستاخیز «می توان از آن به عنوان 
مقدمات نهضت عملی، ادبی و هنري بزرگی ایجاد شد که در ادورا بعد به اوج و تعالی 

؛ Di cosmo, 2005: 429؛ Soucek, 2000: 123منحصر به فردي دست یافت(
Vaughn findly, 2005: 102 با این حال چنین به نظر می رسد که یکی از .(

مهمترین دلایل پیشرفت و ترقی روزافزون هرات در روزگار شاهرخ در کنار سایر 
نظامی تا حد بسیاري نشأت گرفته از علاقه و تعلق بی اندازه او به هرات  -عوامل سیاسی

ا واپسین سال هاي عمر خود در آن استقرا و بود، به گونه اي که این حکمران تیموري ت
  به فعالیت مشغول بود.

اگرچه هرات در عهد پادشاهان آل کرت بیشتر از یک قرن مراحل ابتدایی مدنیت را 
(بعد از تخریب چنگیزخان) طی کرده بود، اما آبادانی این شهر در این ایام و حتی دوران 

ابر ایام حکومت ملوك آل کرت شد. در فرمانروایان تیموري بعد از شاهرخ، چندین بر
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گلستان پرنقش و نگار «واقع، شهر هرات در روزگار شاهرخ از بهترین مراکز و به عنوان 
؛ 21: 1343و مرکز اجتماع اهل علم و دانش و هنر به شمار می رفت(اعتمادي، » آسیا

رباره رونق و از این رو حافظ ابرو ـ مورخ شهیرِ دوره تیموري ـ د ).127: 1377آتاباي، 
که بیانگر  است ق سروده813آبادانی خراسان و به ویژه هرات، اشعاري را در سال 

  :می باشدعظمت این شهر در روزگار شاهرخ 
ــدام      « ــتر کــ ــهرها خوشــ ــز شــ ــو کــ ــید زِ تــ ــی پرســ ــر کســ   گــ

  
  گــــــر جــــــواب راســــــت خــــــواهی داد، او را گــــــو، هــــــري 

  
ــدف      ــون صـ ــان چـ ــر دادن در وي خراسـ ــون بحـ ــان چـ ــن جهـ   ایـ

  
ــ ــوهري   در میـــ ــون گـــ ــري چـــ ــهر هـــ ــدف شـــ ــن صـــ   »ان ایـــ

  
  .)12-11: 1349(حافظ ابرو، 

با این حال رونق و آبادانی شهر هرات تنها در سایه توجه شاهرخ ظهور و بروز نکرد، 
همسرش گوهرشاد نیز به این ناحیه توجه و عنایت خاص  سایر درباریان و به ویژه بلکه
و ایجاد  راستاي عمران و آبادي هراتو بناهاي خیر و عام المنفعه بسیاري در  ندداشت

؛ 1087: 1386(خوافی، شددر این شهر احداث  مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی
بایسنقر میرزا، فرزند شاهرخ نیز به دلیل علاقه بسیار به  همچنین ).167: 1372خواندمیر، 

 بودکوشا علم و ادب و کلیه فنون هنرهاي زیبا، در تعظیم و تکریم اصحاب فضل و هنر 
پرداخت دستمزدهاي هنگفت  با و دعوت از اطراف هرات اصحاب فرهنگ و هنر راتا 
تا آثار ارزنده اي پدید آورند(دولتشاه  هدها را مورد تشویق و حمایت خود قراردآن

). بنابراین می توان ادعا کرد که 77- 78: 1393؛ جعفري، 350-351: 1382سرقندي، 
 -ایسنقر از آن جهت به شکوفایی و رونق علمی هرات در روزگار شاهرخ و فرزندش ب
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اندیشه  درفرهنگ گسترده اي دست یافت که هم شاهرخ و هم بایسنقر، بیش از آنکه 
براي  امور نظامی باشند، به فرهنگ و هنر توجه داشته و این خود نوعی تدبیر سیاسی

  به شمار می رفت. اثبات آرامش و حکمرانی مقتدرانه
  

  ن حسین بایقراسلطادوره حکمرانی 
  

نظامی  - دوره حکومت نسباً طولانی سلطان حسین بایقرا را نمی توان از لحاظ سیاسی
چندان نقطه عطفی به شمار آورد، اما در مقابل به لحاظ علمی و ادبی یکی از برجسته 

زیرا در زمان او دربار هرات تبدیل  ،ترین و درخشانترین اعصار ایران محسوب می شود
نون هاي ادب و هنر در سرتاسر قلمرو تیموري شد. حکومت سلطان حسین به یکی از کا

در این زمینه، تاثیر به سزایی داشت، چرا که به جز حمله به ازبکان در اواخر حیاتش و 
ق آغاز شد، تقریبا دوره او با آرامش 901عصیان فرزندانش که از سال هاي بعد از 

بستري مناسب جهت پرورش علوم و  همراه بود و حمایت گسترده از اصحاب فرهنگ،
وزیر  ،فراهم آورده بود. همچنین در این شکوفایی امیر علیشیر نوایی را فنون ممتازِ آنان

بر عهده داشت. در سایه این  اي دانشمند و علم دوست سلطان حسین نقش ویژه
و بستر ساز رشد شخصیت هاي  از مراکز درخشان علمی توجهات، هرات، تبدیل به یکی

؛ 79: 1378خواندمیر، ؛ 655: 1379واله اصفهانی قزوینی، گردید( جسته این عصربر
  ).318: 1383دوغلات، 

سلطان حسین به مدد وزیر خردمند و دانش دوست خود امیر علیشیرنوایی توانست هرات 
را به کانون بزرگ علم و ادب و فرهنگ در ایران مبدل کند. از این رو در هرات 

کتابخانه هاي متعدد احداث و علما و دانشمندان از سرتاسر جهان  ، خانقاه ها وارسمد
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اسلام به آن مرکز روي آوردند و بدین طریق حمایت دربار سلطان حسین و وزیر 
و حلقه هاي فراوانی اکثرا با حضور  مدبرش امیرعلیشیر نوایی شامل حال آنان گردید

جسته مورد لطف و عنایت سلطان درباریان برپا گردید و متعاقبا عالمان و هنرمندان بر
  ).66- 67: 1393؛ لعل شاطري، 1618-1625: 1394(لعل شاطري، قرار می گرفتند

در این دوره بخشی از خراسان و به ویژه هرات، از قدرت اقتصادي و فرهنگی مشابه با 
علمی  شکوفایی پیش از مغول برخوردار شد، با این تفاوت که هرات پیش از مغول در

 تنهض تجدید حیاتم سهمی چشمگیر بر عهده داشت و در این نوبت هرات جهان اسلا
فرهنگی را عهده دار بود که مبدل به الگویی براي ادوار بعد گردید. به عبارتی  -هنري

ساله فرمانروایی سلطان حسین، هرات مرکز بلامنازع نهضت هاي  36دیگر در دوره 
رفته ترین پایتخت هاي اروپایی در قرون و فرهنگی تلقی می شد، آنگونه که با پیش هنري

وسطی برابري می کرد. آبادانی، عمران و رفاه این عصر به حدي رسیده بود که هیچ 
ن خودداري کنند. این همه سبب شده بود تا آنگاران نتوانستند از ذکر  عیک از وقای

بهترین مدرسان و هنرمندان و سخنوران، در این محدوده رشد و به تعالی دست 
  ).18- 19: 1377یابند(مایل هروي، 

  
  هرات بر جامی دربارتاثیر 

  
بن محمد، متخلص به جامی در  نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمان بن نظام الدین احمد

ق در خرجرد جام به دنیا آمد. اصل خاندان او از محله دشت اصفهان بود. در 817سال 
میر سید «ن شد و در زمره شاگردان نوجوانی به همراه پدر به هرات رفت و در آنجا ساک

درآمد. در همان زمان به  »مولانا شهاب الدین محمد جاجرمی«و  »شریف جرجانی
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شیخ الاسلام «بعد به علت ارادت به  تخلص کرد. اما ظاهراً» دشتی«شاعري روي آورد و 
، تخلص جامی را برگزید. او در ضمن تحصیل، به فراگیري صرف و نحو، »احمدجام
حدیث، تفسیر، منطق مشایی، حکمت اشراق، طبیعیات، ریاضیات و رموز اصول، 

، از مشایخ بزرگ »سعدالدین کاشغري«در هرات به خدمت  سپستصوف پرداخت. 
خواجه ناصرالدین عبیداالله «طریقت خواجگان درآمد و بعد از فوت مرشد، از مریدان 

 :Keeneth, 2004(یدو پس از آن مبدل به یکی از اقطاب نقشبندیه گرد شد »احرار

  ).Elias, 1998: 601؛ Gross, 1988: 93؛ 174-75
، با اهالی ظاهر نماآشکار است که در تاریخ تفکر خانقاهی، عارفان حقیقی و نه صوفیانِ 

ن است که آدربار و با صاحبان قدرت، چندان تعاملی نداشته اند. این مسئله نه به معناي 
هاي گوناگون آن بی اطلاع بوده اند، بلکه دقیقا آنان از وجود چنین پیوندي و بهره 

فرهنگی را حس می کردند. به همین جهت در مجموعه آدابی که به آن علایق 
می نامیدند، تقرب و نزدیکی با حاکمان را مد نظر داشتند. با این حال در » رخصت«

کر عرفانی نقشبندیه دگرگون شده و عموما فعصر جامی نظریه مذکور در حوزه ت
وفیان نقشبندي به جهت دستیابی به ثروت و مکنت یا به جهت فراخواندن حاکمان به ص

عدل، به تعامل با دربار می پرداختند و کلیت سلطنت را به حیث ضرورتی اجتماعی تلقی 
در زمینه دنیاداري و ثروت بسیار واقع بینانه نظر داشتند.  يمی کردند. البته مشایخ نقشبند

براي مشایخ صوفیه از آن جهت مفید می دانستند تا انقیاد و خضوع آنان مال و ثروت را 
مریدان نسبت به آنان تحقق یابد و پیوستن با دربار را نیز به این سبب مستحسن و سودمند 

لم و جور دربار نسبت به مردم بکاهند. از این رو پیروي از این ظتا از  بیان می کردند
  ).64-66: 1377فاده قرار گرفت(مایل هروي، آموزه سیاسی به وسیله جامی مورد است



147  تأثیر ثبات فرهنگی هرات عصر تیموري بر پیشرفت اهل ادب و هنر

چون شاهرخ، ابوالقاسم همچند تن از پادشاهان تیموري  دوران حیات جامی مقارن با
بود که بیش از همه گستره تعاملات جامی با بابر، سلطان ابوسعید و سلطان حسین بایقرا 

اقطاب نقشبندیه این حال جامی عارف شهیر و از با . دربار سلطان حسین برقرار گردید
شک یکی از اصحاب فرهنگ و هنر در این دوره بود که در اکثر علوم در قرن نهم، بی

از تبحري منحصر به فرد برخوردار بود. با این حال، علل و عواملی چند، رابطه دوسویه 
بین دربار تیموري و عبدالرحمن جامی را الزامی ساخت. سلطان حسین بایقرا به دلایل 

مله، ذوق هنري خود به حمایت از جامی برخاست و در مقابل جامی نیز گه متعدد از ج
  :نمودگاه، این الطاف را با ستایش سلطان در اشعارش جبران می

  خلــــق را عــــدل شــــاه دیــــن پــــرور 
  

ــر     ــر سـ ــود بـ ــق بـ ــل حـ ــایه فضـ   سـ
 

ــالی راي   ــهریار عــ ــن شــ ــه ایــ   خاصــ
  

ــاي    ــالی پـ ــر اعـ ــر سـ ــود بـ ــش بـ   کـ
 

  تاجــــــــداران مســــــــند تمکــــــــین
  

ــل ا  ــه ظ ــین  جمل ــی الارض ــد ف ــلاه ن   ل
 

ــل   ــابق کامــــ ــل مطــــ ــک ظــــ   لیــــ
  

ــادل    ــل عـ ــاه مفضـ ــز شـ ــت جـ   نیسـ
 

ــرافرازي  ــر ســــــ ــوهر افســــــ   گــــــ
  

  قبلــــــــه مقــــــــبلان ابوالغــــــــازي
 

  ن کـــه ببســـتآشـــاه ســـلطان حســـین 
  

  چــرخ را عــدلش از تعــدي دســت     
 

 ــالی ز ــق تع ــال   ح ــف و جم ــیض لط   ف
  

ــلال  ــا و جـــ ــار کبریـــ ــر اظهـــ   بهـــ
 

  ســـــاخت آیینـــــه و بـــــداد جـــــلا   
  

ــد د ــنعکس شــ ــلامــ ــفا عــ   ر او صــ
 

  دیــــد در وي خــــرد بــــه نــــور قــــدم
  

ــیم  ــن شــ ــرین حســ ــلطنت را قــ   ســ
 

  .)12: 1361(جامی، 
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سلطنت او عدل گستر و سلطانی رئوف دانسته نیز سلطان حسین را برپا دارنده حکمرانی 
  را لازم می داند:

  اي بـــــــه شـــــــاهی بلنـــــــد آوازه  «
  

  کــــردي آیــــین خســــروي تــــازه   
 

ــک    ــت محـ ــدل راسـ ــد عـ ــو نقـ   دل تـ
  

ــون دال و لام ازو منفـــکنیســـت    چـ
 

ــا عـــین عاطفـــت دل تـــو    شـــد چـــو بـ
  

ــو  ــل تـ ــدل گشـــت حاصـ   متصـــل عـ
 

  شاهان بـه غیـر عـدل نخواسـت     حق زِ   
  

ــین   ــمان و زم ــهآس ــت  ب ــدل بپاس   ع
 

  ســلطنت خیمــه ایســت بــس مــوزون    
  

  کـــش بـــود راســـتی و عـــدل ســـتون
 

ــر نباشــد ســتون خیمــه       جــاي بــهگ
  

  چــون بــود خیمــه بــی ســتون بــر پــاي 
 

ــ ــاه باشــ ــه شــ ــق همــ ــبان و خلــ   د شــ
  

ــه   ــه ظلمــ ــرگ آن رمــ ــه و گــ   رمــ
 

ــر آنســـت هـــاي و هـــوي شـــبان       بهـ
  

  »تــــا بیابــــد رمــــه ز گــــرگ امــــان
 

  .)14: 1361(جامی، 
صورت  ترین و نزدیکترین رابطه جامی در دربار تیموري با نوایی بود که بهاما صمیمی

رادت و اخلاص رابطه مریدي و مرادي تجلی یافت. امیرعلیشیر از دوران جوانی، دست ا
به جامی داده و از محضر او، کسب فیض و در مجالس و مباحث جامی شرکت کرده و 

؛ نوایی، 54: 1375کرد(نوایی، از او درخواست تحریر و تصنیف و یا ترجمه اثري را می
چنانکه تنها به عنوان یک نمونه،  ،)29: 1381؛ نوایی، 79: 1378؛ خواندمیر، 56: 1363

مصمم شد تا او را با دربار، همراه  1از چیره دستی جامی در علم موسیقینوایی با اطلاع 

                                                             
 –هاي موسیقایی جامی در چهارچوب موسیقی اهل تصوف رسد جز علایق شخصی، فعالیتبه نظر می . 1

شود، براي او حایز اهمیت بوده است. جامی، سماع را مباح میکه یکی از ده رکن تصوف محسوب  - سماع 
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چنین بیان » خمسۀ المتحیرین«به نگارش کتابی جامع در این باره تشویق کند. نوایی در 
فقیر بر این عزم شد که این فن به طرز علمی مدون و در رساله اي مرتب شود. «کند: می

د بی نظیر در این فن بود، سفارش شد که ایشان اگر بتوانند، به مولانا علیشاه بود، که استا
چاره را کثرت افیون از عقل و کار دور در این موضوع چیزي بنویسند. اگرچه آن بی

کرد و میر مرتاض و خواجه  تصنیف ساخته بود، با این حال کتابی با نام اصل الوصول
ین فن رساله ها نوشته اند، اما، چون شهاب الدین مروارید و مولانا نباتی [بنایی] هم در ا
ها دشوار بود. از مندي مبتدي از آنهمگی در اظهار استعداد خود کوشیده بودند، بهره

آن جایی که حضرت مولانا به این فقیر همواره عنایت و التفات داشتند، رساله موسیقی و 
: 1381(نوایی، 1»نیست ايادوار را نوشتند که در این فن مفیدتر و تکمیل تر از این رساله

36 .(  
همچنین یکی از گستره هاي تحت تاثیر از جامی، ادبیات ایران و به ویژه در قالب شعر 
بود، چناکه جامی را آخرین شاعر کلاسیک ایران دانسته اند. او در فنون مختلف و علوم 

و دین و ادب و تاریخ استاد بود و در شعر به سعدي و حافظ توجه داشت و از این ر
: 1372برخی از پژوهشگران او را بزرگترین استاد سخن بعد از حافظ می دانند(حقیقت: 

ـ 1: آثار منظوم: آن ها از جمله که است ي). جامی داراي تالیفات و تصنیفات بسیار634
نفحات الانس من -1ـ تجنیس اللغات و آثار منثور: 3ـ هفت اورنگ؛ 2دیوان اشعار؛ 

ـ شواهد النبوه؛ 4ـ لوایح؛ 3وص فی شرح نقش الخصوص؛ ـ نقد الفص2حضرات القدس؛ 
                                                                                                                                                     

دانست و توانست تا حدودي آزادانه، مجالس سماع را که در آن زمان در حلال و حرام بودنش، بحث می
 ,Nettonشد، برپا نماید (فراوانی بود و اغلب از یک فرد منقبت خوان و نوازندگان نی و دف تشکیل می

  ).Lingwood, 2011: 233؛ Trimingham, 1971:195؛ 12-13 :2003
  ).101-100: 1395رجوع کنید به: (لعل شاطري،  . براي اطلاع بیشتر از تبحر جامی در موسیقی 1
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بر اساس آنچه  ).28: 1388(قاضی،  ـ لوامع، می باشد7ـ بهارستان؛ 6ـ اشعه اللمعات؛ 5
ذکر شده، جامی در بستر هرات به خلق آثاري ممتاز موفق گردید که علاوه بر نبوغ 

یات بارز سلاطین و از خصوص ، چنانکهذاتی، شرایط محیطی بر آن تاثیر گذار بود
شاهزادگان تیموري، علاقه و اقبال آنان به علم و ادب و هنر بود. سرآمد آنان در این 

فلورانس دوران «هرات را با ، به نحوي که می توان زمینه، سلطان حسین بایقرا است
  ).771: 1379(گروسه، کردمقایسه » رنساس

با توجه  دوره،رونق فرهنگی این حال این سوال در ذهن متبادر می شود که اساسا علت 
به اینکه تیموریان آخرین سال هاي حاکمیت خود را در خراسان سپري می کردند و 

میان ضعف  به عبارتی اصولاً و چیست ،دیگر از آن اقتدار نخستین برخوردار نبودند
 اقتدار سیاسی با رونق فرهنگی این عهد، چه رابطه اي می توان برقرار کرد؟ در پاسخ به

می توان گفت، آرامش و امنیت از علل نخستین  بر اساس مباحث ذکر شده این پرسش
حکومت شاهرخ و سلطان  محسوب می گردد و با وجود این کهترقی و تعالی فرهنگی 

، توانستند چشمگیري برخوردار نبودند اقتدار سیاسی نسبت به دوران تیمور ازحسین 
یت نسبی را برقرار سازند. چنانکه به عنوان حداقل در بیشتر دوران حکمرانی خود، امن

بود. او  هوشیارانهنمونه عملکرد سلطان حسین در زمینه سیاست خارجی براساس تدابیري 
با همسایگانش به گونه اي رفتار کرد تا همواره با آنان روابط مسالمت آمیزي داشته 

ر او خواهد بود. باشد، چرا که می دانست در چنین شرایطی، سیاست توسعه طلبی به ضر
در خراسان اهتمام ورزید. در این زمان طبقه حاکم  خود از این رو تنها به حفظ قلمرو

توانست به دور از دیکتاتوري با داشتن روحیه تسامح و تساهل، با دادن آزادي هاي 
در چنین جامعه اي، بالندگی فکري  فرهنگی و مذهبی، اجازه بروز افکار را بدهد. مسلماً
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سیاسی می  هاي ضعف پوششی ایجاد می شود و چه بسا قوت فرهنگی سبب و فرهنگ
گردد. چنانکه حکومت سلطان حسین با وجود اینکه از لحاظ سیاسی اهمیت چندانی 

  گردید.سبب  را اهل هنر و ادب فعالیت نداشت، اما رونق
 آزادي هاي اعطايمی توان بیان داشت که جداي از امنیت و آرامش و  علاوه بر آن،

به خصوص امیر علیشیر نوایی، در ساخت  او فرهنگی و مذهبی، سلطان حسین و نزدیکان
ویژه اي داشتند و اهل دانش چه از لحاظ مادي و  توجۀعمارت هاي آموزشی و رفاهی 

چه معنوي مورد حمایت آنان بودند. با این اوصاف اگر اهالی فکر و فرهنگ خود را به 
استعدادها و قابلیت خویش نبودند. بنابراین  نه نشان داددربار نزدیک نمی کردند، قادر ب

تمام این خصوصیات و جاذبه هاي هرات بود که سبب گردید این شهر کانون توجه 
اندیشمندان و دانشوران و هنرمندان قرار گیرد و در آن مکتب هرات در دو حوزه هنري 

  و ادبی تجلی یابد. 
پایتخت  اکثر دوره هاق بزرگ ایران بود و در هرات که به طور پیوسته از شهرها و مناط

با به قدرت رسیدن سلطان حسین بایقرا  محسوب می گردید،و دارالملک سلاطین ایران 
پس از ابوسعید، حائز اهمیت و مبدل به کانون فرهنگ شرق ایران شد. به هر روي، 
دوران حکومت واپسین حکمرانان تیموري در هرات نقطه اي عطف در روزگار 

، چنانکه به عنوان نمونه سلطان حسین با اهتمام و توجه خاص بودرمانروایی تیمویان ف
توانست ضمن برجاي نهادن نام نیک از خود، منزلت و رونق  این شهرنسبت به 

اصحاب  به واسطه چنین بستري، زمینه رشد نماید که متعاقباً فراهمروزافزون هرات را 
؛ 4- 5: 1368؛ طبیبی، 26:1365آمد(اعتضادالسلطنه، جامی فراهم  فرهنگ و هنر و به ویژه

   .)215- 214: 1376قصابیان، 
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  گیريتیجه ن

میان با توجه به موضوعات مطروحه می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا بالواقع 
به دیگر  وجود داشته وفرهنگی ممتاز هرات و جایگاه رفیع جامی پیوند  -موقعیت علمی

یک منطقه می تواند زمینه ساز رشد و  مالی از سوي حکمرانانسیاست هاي اعسخن آیا 
با نگاهی همه جانبه و ژرف می توان بیان بالندگی افراد در حوزه هاي گوناگون گردد؟ 

بدون تردید عوامل مذکور در حد قابل توجهی شهرت و اعتبار افراد را سرعت داشت، 
کند. اگرچه نمی می گرگون را د فعالان در این حوزه هنري و ادبیو حیات  هدیبخش

توان انکار کرد که استعداد هاي ذاتی و درونی در کنار علاقه و پشتکار افراد خود عامل 
مهمی در کسب اعتبار و جایگاه افراد است و لیکن عوامل محیطی و مادي نیز به عنوان 

که  برشمردیک عامل مهم باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد. شاید بتوان افرادي را 
ها در کنار پشتکار و علاقه ایشان، موجب شده تا از استعدادهاي ذاتی و درونی آن

محبوبیت و مقبولیت زیادي برخوردار شوند، ولی هرگاه عوامل محیطی و بیرونی در 
  کنار عوامل درونی قرار گیرند، چه بسا که مسیر پیشرفت و ترقی هموار گردد.

نورالدین عبدالرحمن  ، چنانکهیکدیگر دانست را مکمل این عواملبر این اساس باید  
جامی، شاعر و عارف بزرگ مسلمان، از آن دسته افرادي است که بخش قابل توجهی از 

عوامل بیرونی و محیطی از قبیل  نباید مدیون و مرهو راشهرت و اعتبار اجتماعی او 
دي و معنوي حمایت ما و به عبارتی هرات منحصر به فرد دربارِاوضاع علمی ـ فرهنگی 

حاکمان و فرمانروایان دانش دوست و عالم پررور تیموري و ثبات و آرامش سیاسی 
اهل با این حال، حمایت و توجه دولتمردان و دربارِ تیموري به  حاکم بر هرات دانست.

توان صرفاً به علایق آنان ارتباط داد و اهداف سیاسی منتج از این را نمی هنر و ادب
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انگاشت. کسب مشروعیت، به ویژه در عصري که حضور قدرتمند  رویکرد را نادیده
و جایگاه والاي رهبران صوفی  علومتصوف و صوفیان با نگاه موافق برخی فرق به برخی 

هاي اصلی حکومتگران تیموري بود. شک از دغدغهدر میان مردم وجود داشته است، بی
هاي سازي زمینهمایت و آمادهاز طرفی، بقا و جاودانگی نام خود و نیاکان از طریق ح

موثر بوده و بسترسازي از سوي برخی دولتمردان تیموري در این رشد  فرهنگیمتنوعِ 
  است.
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 .1603- 1632. مشهد: دانشگاه فردوسی: نوایی

-911( بایقرا حسین سلطان دوره در خراسان هنر). «1395( مصطفی، شاطري، لعل .33
 خراسان، اجتماعی و فرهنگی مطالعات ،)»نگارگري و موسیقی بر تکیه با.) (ق875

 .91-102: 39 ش

ش  ،امه فرهنگستانن ،»جامی و مشایخ شیعی مذهب« ،)1375( ،مایل هروي، نجیب .34
5 :70-66.  

  تهران: طرح نو. ،شیخ عبدالرحمن جامی ،)1377( ،مایل هروي، نجیب .35
  تهران: دنیاي کتاب ،جغرافیاي تاریخی ایران باستان ،)1371( ،مشکور، محمدجواد .36
 ،10ج ،فرالصفا، تصحیح جمشید کیانروضۀتاریخ  ،)1380( ،میرخواند، محمد .37

 تهران: اساطیر.

به کوشش علی اصغر  ،تذکره مجالس النفایس ،)1363( ،یشیرنوایی، امیرعل .38
 تهران: منوچهري. ،حکمت

به اهتمام رکن الدین همایون  ،دیوان امیرعلیشیرنوایی ،)1375( ،نوایی، امیرعلیشیر .39
 تهران: اساطیر. ،فرخ

به کوشش  ،ترجمه محمد نخجوانی ،خمسۀ المتحیرین ،)1381( ،نوایی، امیرعلیشیر .40
  تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. ،فردمهدي فرهانی من
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خلد برین (تاریخ تیموریان و  ،)1379( ،واله اصفهانی قزوینی، محمدیوسف .41
 تهران: میراث مکتوب. ،به کوشش میرهاشم محدث ،ترکمانان)
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  شناسانجایگاه تاریخ عصر خلفاي راشدین در آثار شرق
  

  دکتر فاروق عمر فوزي
  1ترجمه فاطمه جعفرنیا

  چکیده
اي که در چند سده اخیر کشورهاي شرقی با آن مواجه هستند، شناسی به عنوان پدیدهشرق

- مطالعات و تحقیقاتی است که کشورهاي غربی در مورد مسائل تاریخی، اجتماعی، مردم

دهند. این مطالعات با می شناختی، فرهنگی و مذهبی کشورهاي شرقی انجامشناسی، زبان
هاي پژوهشی متفاوتی صورت گرفته است. مطالعات در حوزة ها و شیوهاهداف، انگیزه

مباحث قرآنی، تاریخ دورة پیامبر(ص)، تاریخ عصر خلفاي راشدین و سایر ادوار تاریخ اسلام 
مسلمانان  تر از اسلام واي وسیعشناسی حوزهشناسان بوده است. البته شرقمورد توجه شرق

هاي مربوط به شرق خواه اسلامی وخواه غیر اسلامی را دربردارد. مقالۀ دارد و همۀ فعالیت
تألیف دکتر فاروق عمر  "الاستشراق و التاریخ الاسلامی"حاضر ترجمه بخشی از کتاب 

شناسی در حوزة تاریخ عصر خلفاي راشدین فوزي است که به بررسی مطالعات شرق
  پرداخته است.

  شناسان، اسلام، خلفاي راشدینشناسی، شرق: شرقواژگان کلید
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                             
  dr.jafarniya@gmail.com. تاریخ دانشگاه پیام نور. استادیار  1



)1395 تابستان، پانزدهم (سال ششم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

  مقدمه
باشد، تحقیق چه مربوط به مشرق زمین میمستشرق (خاور شناس) کسی است که دربارة آن

چون واژه استشراق (خاور پژوه) در زبان عربی است که از کلمه کند. ریشه این واژه هممی
- شود؛ از اینفته شده و بر مطالعات خاصی اطلاق میشرق به معناي محل طلوع خورشید گر

اند. استشراق به شناسی توسط غیر مسلمانان تعریف     کردهرو، آن را در اصطلاح به اسلام
ها درباره فرهنگ شرق، به ویژه هر چیزي که متعلق به تاریخ، زبان، رسوم، مطالعات غربی

شناسان، آن دسته از به عبارت دیگر، شرقشود. هنر، علوم، عقاید و عادات باشد، گفته می
دانشمندان اروپایی هستند که خود را وقف مطالعه و بررسی میراث شرق یعنی تاریخ عرب، 

اند، ولی باید گفت، این تعریف هاي آنان به طور خاص کردهمسلمانان، آداب، اخلاق و سنت
ود، مطالعه اسلام و مسلمانان ششناس به ذهن متبادر میتسامحی است؛ زیرا معنایی که از شرق

است. شاید علت این امر، بیشتر به دلیل رویکرد گسترده محققان یهودي و مسیحی به مطالعه 
اسلام و مسائل مربوط به آن بوده است. در حالی که برخی از غربیان و نیز محققان مسلمان 

چنین باید توجه داشت اند. همکه از نظر جغرافیایی در غرب هستند، از مستشرقان شمرده شده
شناسان براي احترام و اهتمام به میراث اسلامی نبوده و نیست، بلکه هاي شرقکه غالباً فعالیت

از یک سو به دلیل نیاز آنان به منابع غنی اسلامی و از سوي دیگر معارضه با اسلام و گسترش 
رهنگی و فراهم هاي سیاسی، نظامی، اقتصادي و فآن و استعمار ممالک اسلامی در عرصه

هاي علمی ). البته انگیزه147: 1393هاي تبشیري است(زمانی و دیگران، کردن زمینه فعالیت
  توان از نظر دور داشت.شناسان را نمیدر تحقیقات شرق

م. در موصل به دنیا آمد. بعد از پایان 1938دکتر فاروق عمر فوزي از اساتید تاریخ، در سال 
م. در رشته تاریخ از دانشگاه بغداد فارغ التحصیل شد و دکتراي 1961دورة مقدماتی، در سال 

م. دریافت کرد. سپس در دانشگاه بغداد به تدریس 1967خود را از دانشگاه لندن در سال 
م. به عنوان 1980-1978هاي م. به درجۀ استادي نائل آمد و در سال1979پرداخت و در سال 

هاي خارج از عراق به ت خارجه و نیز در دانشگاهرئیس بخش تاریخ منصوب شد. او در وزار
ها و مقالات متعددي تالیف کرده است. کتاب الاستشراق و فعالیت پرداخته است. وي کتاب

صفحه 275التاریخ الاسلامی (القرون الاسلامیه الاولی) از جمله آثار اوست. این کتاب در 
د. مولف پس از اشاره به مفهوم باشمشتمل بر مقدمه، شش فصل، خاتمه و چهار پیوست می
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شناسی در فصل اول، به ترتیب از فصل دوم تا فصل ششم به تبیین جایگاه تاریخ عصر شرق
شناسان نبوي، دورة خلفاي راشدین، دورة اموي، دورة عباسی و تمدن اسلامی در آثار شرق

  پرداخته است.
تباط با تاریخ دورة خلفاي شناسان در اردر این مقاله، نویسنده به بررسی مطالعات شرق

  راشدین پرداخته است.
هایی که دربارة تاریخ شناسان در زمینۀ تاریخ صدر اسلام، یا در ضمن کتابتحقیقات شرق

هاي شود یا در خلال بحثاند روشن میخلافت اسلامی به صورت عام به مباحث پرداخته
هایی ضوعی محدود. از بین کتابمربوط به یک دورة زمانی معین و یا در تحقیقات دربارة مو

توان به چند نمونه از این شناسان دربارة تاریخ اسلام به صورت عام تألیف کردند، میکه شرق
در پنج » تاریخ خلافت«با عنوان » ویل«شناس آلمانی آثار منتشر شده اشاره کرد: کتاب شرق

اسلام در مشرق «نوان در کتابش با ع» مولر«م.؛ سپس 1862-1846هاي جلد در فاصلۀ سال
با » کلود کاهین«شناس فرانسوي م؛ شرق1885-1887هاي در دو جلد در فاصلۀ سال» زمین

در » عرب در تاریخ«با کتاب » برناردلویس«م؛ 1952در دو جلد سال » تاریخ عرب«کتاب 
م؛ کتاب 1938هاي آن در سال م و پیوست1913المعارف اسلامی در سال م و دایره1950سال 

اریخ کمبریج مربوط به قرون وسطی، تاریخ کمبریج قسمت مربوط به اسلام و تاریخ ت
- که چهار دهۀ اول تاریخ اسلام را شامل می» کایتانی«کمبریج دربارة ایران؛ و نیز حولیات 

م؛ تحقیقات 1951در سال » تاریخ عرب و فرهنگ ایشان«با عنوان » جویدي«شود؛ تحقیقات 
شود و در هاي اولیۀ خلافت اسلامی میپیامبر، فتوحات و سال که شامل دورة» ولهاوزن«

م در شش جلد منتشر شد. مجلدهاي چهار و شش این کتاب 1899-1884هاي فاصلۀ سال
در » دولت عربی و سقوط آن«با عنوان » ولهاوزن«چنین کتاب دیگر حائز اهمیت است. هم

» سیادت عرب و شیعه و اسرائیلیات«با عنوان » فان فلوتن«م به جاپ رسید؛ کتاب 1902سال 
هاي او م و مقاله1930م منتشر شد؛ تحقیق لامنس پیرامون عصر اموي در سال 1890در سال 

دربارة معاویه اول و یزید اول که به انضمام مقالۀ جبریللی دربارة هشام بن عبدالملک در سال 
دربارة عمر » وهاملتون جب«م؛ و مقالۀ 1957در سال » تاریخ عرب«م و کتابش با عنوان 1935

شناسان دربارة تطور تاریخی دعوت اسلامی م تعدادي از شرق1955بن عبدالعزیز در سال 
- اند. از جمله این آثار میهایی تألیف کرده و در زمینۀ تاریخ صدر اسلام بحث کردهکتاب
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در سال » ونمحمدی«توان به این موارد اشاره کرد :کریستیان هیروخورنیه جبریللی با کتاب 
» محمدیون«م؛ جب با کتاب 1935در سال » قصه الدین الاسلامی«م؛ جویدي با کتاب 1916

م؛ به دلیل 1935در سال » دعوت به اسلام«م و قبل از آن دو ارنولد با کتاب 1953در سال 
اعتماد و اتکاء او به روایات موثق و شناخت عمیق و تمایل به واقع بینی و برخورد منصفانه با 

شروع تطور دعوت «شود و مارگلیوث با کتاب اسلام در بسیاري موارد از دیگران متمایز می
  م.1940در سال » محمیه

ها در تحقیقات خود بر این مسائل شناسان را به خود جلب کرد و آناز مسائلی که توجه شرق
- ی از شرقها و مذاهب اسلامی در جهان اسلام بود. بعضمتمرکز شدند، مسئلۀ پیدایش فرقه

شناسان به بررسی و بحث علمی براي شناخت علل انشقاق در جامعۀ اسلامی علاقمند شدند. 
ها و چه بسا به تحقیق دربارة پس به دلیل علاقمندي بسیار به کسب آگاهی به بررسی آن فرقه

در » لویس«و » ایفانوف«ها پرداختند. مانند پژوهشی که یک فرقۀ خاص از میان آن فرقه
دربارة صوفیه. تحقیق » اربري«اتشان دربارة اسماعیلیه انجام دادند و نیز پژوهش تحقیق

دربارة نصیریه. علاوه برآن گروه » دیسان«دربارة حلاج و طریقت او. تحقیق » ماسینون«
ها علاقمند ها به تأثیر عوامل سیاسی در پیدایش فرقهدیگري در تحقیقات خود دربارة فرقه

اند. هاي اروپایی در منطقه پرداختههاي دولتگیرياط این مسئله با جهتشده و به بررسی ارتب
مانند پژوهشی که لامنس در سوریه و لبنان و مرحلۀ بعد در مصر و فلسطین انجام داد و 

هاي اروپایی سیاست در شبه جزیره عربی و اندلس. دولت» سنوك هورخرونیه«پژوهش 
ر این مناطق پیاده کرده، با اتکاء به عامل اقلیم و را د "تفرقه بینداز و حکومت کن"معروف 

رو، رهبران ها تثبیت کردند. از اینتحریک طوائف علیه هم، سیطرة خود را بر آن سرزمین
خواستند تا به ارائۀ تحقیقات و هاي اروپایی و آمریکا از متخصصان مطالعات شرقی میدولت

- 57: 1979چنان که پیترجران(، آنهاي ضروري در دوران جنگ و صلح بپردازندپژوهش
نیز نتایج تحقیقات خود را در زمینۀ ظهور فرق » سیل«شناس کند. شرق) به آن اعتراف می79

- م آورده است و شرق1734اش از قرآن کریم در سال و مذاهب اسلامی در مقدمۀ ترجمه

  پرداختند.  شناسانی متخصص در فرق اسلامی ظهور کردند و در این باره به بحث و بررسی
در سال » سیادت عربی و شیعه«در کتاب » فان فلوتن«شناس، اولی مقدم بر همه، دو شرق

م؛ به 1901در سال » هاي مخالف: شیعه و خوارجگروه«در کتاب » ولهاوزن«م؛ و دومی 1894
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هاي متعددي پیرامون فرق طرح مباحث مرتبط با فرق و مذاهب پرداختند. به دنبال آن بحث
دربارة » کراوس«دربارة شیعه، » روفیتس«دربارة صوفیه؛ » فنسنک«شکل گرفت:  اسلامی

دربارة معتزله و شیعه » تریتون«دربارة تصوف و » مارگلیوث«چنین تصوف؛ اسماعیلیه و هم
م 1920را درسال » الفرق بین الفرق بغدادي«کتاب » سیلی«هایی را تألیف کردند. کتاب

م شدة ذیل بر اساس زمان تألیف، تصویري ساده از دوران ترجمه کرد و شاید فهرست تنظی
م گلدزیهر تحقیقی 1884در سال - شناسان به تاریخ فرق و مذاهب ارائه کند:توجه شرق

  دربارة ظاهریه منتشر کرد. 
م کتابی دربارة 1901فان فلوتن کتابی دربارة شیعه نوشت و به دنبال او، ولهاوزن در سال  -

  ف کرد.هاي مخالف تألیگروه
م دربارة نصیریه؛ در سال 1939م، ستروثمان کتابی دربارة زیدیه؛ در سال 1912در سال  -

المعارف اسلام جلد یک چنین مقالاتی در دایرهم دربارة باطنیه اسماعیلی نوشت و هم1954
  دارد.

ر م اقدام به انتشا1909م، ماسینون دربارة قرامطه کتابی تألیف کرد و از سال  1922سال  -
  تحقیقات دیگري دربارةفرقَ کرد. 

م رینیه دیسان دربارة نصیریه تحقیقات 1900م، لامنس، دربارة فرق و در سال 1914سال  -
  خود را منتشر کردند.

م، بیکر مقالاتش دربارة اسماعیلیه را منتشر کرد و به دنبال او، ابفانوف به انتشار 1916سال  -
م پرداخت و در سال 1952و  1942، 1922هاي در سال برخی تحقیقات خود دربارة اسماعیلیه

چنین ها پرداخته است و همبه آن» اصول اسماعیلیه«م برنارد لویس در کتابش با عنوان 1940
  م منتشر کرد.1967کتابی دربارة حشیشیه در سال 

ته م، نولدکه کتابی دربارة شیعه نوشت وکازانوفا به بررسی عقیدة فاطمیان پرداخ1923سال  -
  م دربارة حشیشیه کتابی منتشر کرده است.1921و در سال 

و نالینو کتابی پیرامون قدریه و معتزله » دین الشیعه«م؛ دونالدسون کتابی با عنوان 1933سال  -
  منتشر کردند.

  م اربري کتابی پیرامون تصوف نوشت.1943سال  -
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، مجموعه مقالات و با آغاز دهۀ پنجاه و در خلال دهۀ شصت و هفتاد، مونتگمري وات
کرد. تحقیقات مهمی پیرامون تحقیقات خود پیرامون فرق اسلامی را به طور مرتب منتشر می

طور که دانشگاه کمبریج در زمینۀ تصوف، تحقیقاتی را ارائه شد. همان» ستیرن«قرامطه توسط 
تحقیق  شد.کسانی چون نیکلسون و براون،انجام می» اربري«شناس منتشر کرد که توسط شرق

به بررسی پیوند تصوف » کاردیت وزینر«چون در این زمینه را آغاز کردند و محققی هم
  اسلامی با مسیحیت و هندوئیسم پرداخت. 

هاي خطی نشان اي به نسخهشناسان معروف توجه ویژهشناسی، شرقدر جریان تحقیقات شرق
ا به شناخت بیشتري از ماهیت دادند. پس انتشار این منابع اصلی جدید به محققان کمک کرد ت

ها بپردازند. هاي پیشین پیرامون آنها دست یابند و به تصحیح و ارزیابی دادهها و آراء آنفرقه
به تحقیق در کتاب » رتر«هاي خطی متعدد زیدیه و به تحقیق در نسخه» شتروسمان«پس 

خطی دربارة تصوف، به هاي مقالات الاسلامیین اشعري پرداختند و ماسینون تعدادي از نسخه
- چنان که اربري اقدام به انتشار نسخههاي مربوط به حلاج، را منتشر کرد. همخصوص نسخه

  شناسان دیگر. هاي خطی دربارة صوفیه کرد و به همین ترتیب شرق
شناسان در تاریخ صدر اسلام، باید به این ترین تحقیقات شرقاي در باب مهماما بعد از مقدمه

اي به ره کرد که از دیدگاه بسیاري از مؤرخان متخصص در تاریخ اسلام، مرحلهحقیقت اشا
پیچیدگی و آشفتگی اخبار مانند دورة صدر اسلام بعد از وفات پیامبر(ص) نیست. بعضی از 

هاي حکومت خلیفۀ راشدي عمربن خطاب تا زمان واگذاري حکومت از سوي محققان، سال
هاي بسیار پیچیده و سخت این یه بن ابی سفیان را از دورهحسن بن علی رضی االله عنه به معاو

دانند. این پیچیدگی و آشفتگی شرایط منجر به آن شد که می - صدر اسلام - مرحلۀ تاریخی 
ها گروهی از صحابۀ پیامبر دچار حیرت و سرگردانی شوند و به دلیل ابهاماتی که براي آن

از میدان جنگ سیاسی کنار کشیدند(اعتزال  نشینی اختیار کردند و خود راپیش آمد، گوشه
هاي آغازین، او را به این نکته هاي مؤرخان دورهسیاسی). مواجۀ محقق نکته سنج با کتاب

کند که بسیار ي از مؤرخان قادر به درك ارتباط میان بعضی حوادث آن زمان واقف می
کردند؛ هایی را نقل میترو،آنان در نگارش یک رویداد، روایت یا روایاند. از ایننبوده

هاي پیشین را سپس به سرعت با اخبار دیگر و اسنادهاي دیگر در آن موضوع، آن روایت
جا نقش ). از این142: 1964چنین اي. پترسون، ؛ هم180: 1956کردند(فتحی عثمان، نقض می
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و درونی و با ها با دقت، مقایسه، نقد بیرونی یابد که باید در انتخاب روایتمحقق اهمیت می
چه که به شناخت منطق تاریخی و روح حاکم بر آن عصر و با نگاه دقیق، حقیقت را یا آن

تر است استنباط و تبیین کند. این نوع مواجه با منابع تاریخی، زمانی اهمیت حقیقت نزدیک
راي ها بشود. این اندیشهیابد که محقق با اندیشۀ شعوبی و اسرائیلیات روبرو میبیشتري می

هاي واقع بینانه، به عمد وارد منابع پنهان کردن واقعیت و ایجاد مانع براي رسیدن به روایت
- ها را در اختیار میشناسان به عمد یا غیر عمد، این نوع از روایتاند. گروهی از شرقشده

- شوند. برخی از شرقها از واقعیت دور میگیرند و با این کار بدون تشخیص میان روایت

سان در بررسی حوادث عصر خلفاي راشدین، بدون توجه به روح حاکم بر آن زمان و شنا
هاي خود از متأثر از تصورات غرب در قرن نوزدهم و بیستم به ارائۀ تفسیرها و برداشت

م) به عنوان 1926شناس فرانسوي، کازانوفا(اند. به طور مثال زمانی که شرقحوادث پرداخته
کند، بر این باوراست که دم انتخاب جانشین از سوي پیامبر بحث می) در باب ع5: 1911مثال(

علت اصلی عدم انتخاب فردي از صحابه از سوي پیامبر به عنوان خلیفۀ امت آن است که 
پیامبر یقین داشت قبل از وفات او، دنیا به پایان خواهد رسید و روز قیامت به زودي اتفاق 

رویدادي ناگهانی براي پیروانش پیش آمد. "ت پیامبر و به این ترتیب با رحل !خواهد افتاد
ابوبکر براي اثبات خود به جانشینی، دو نشانۀ جدید وضع کرد و آن دو را به قرآن مستند کرد 

شناس که مبشّر نبوده و مدت کنیم این شرقملاحظه می"براي توجیه وضع سیاسی جدید. 
چنین سخن خود معترف است، این طولانی در مصر زندگی کرده و به این امر در تحقیق

هاي قرون وسطاي اروپا بر کند. او نیز متأثر از اندیشهآور دربارة سیره پیامبر مطرح میشگفت
هایش خلق کرده است و صحابۀ او محمد خود کتابش را با همۀ سوره"این باور است که 

وایات تاریخ هاي خود، رچیزهایی به آن اضافه و از آن حذف کرده و در جهت خواسته
بدون طرح مباحث تفصیلی در رد این نظر باید  !"انداسلام را پیرامون موضوع انکار کرده

که روز قیامت کند، اینگفت که آیات متعددي در قرآن کریم، نظر کازانوفا را تکذیب می
ها شناسان در صحت آنکند که پیامبر رحلت کرده باشد. آیات دیگري که شرقایجاب می

و نیست محمد به جز رسول، قبل از او رسولانی فرستاده شد، پس " - اند، مانند: کردهتردید 
- میري و همانا ایشان میهمانا تو می - گیرد.اگر بمیرد یا کشته شود شما به دین پدرانتان بر می

  ."میرند
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 جا آیات دیگري وجود دارد که بر عدم ارتباط بین وفات پیامبر و پایان جهان تأکیددر این
شود. بگو خدا به آن آگاه کنند که قیامت کی برپا میاز تو سوال می"کند؛ به عنوان مثال: می

). دلایل 47چنین محمد/ ؛ هم 79(نازعات/ "کند آن را جز به وقتش..است، آشکار نمی
کند. تاریخی به استناد کارها و سخنان پیامبر، تداوم حیات دنیوي بعد از وفات او را اثبات می

) در این باره معتقد است، پیامبر به مسئلۀ تعیین خلیفه توجه نشان داده 94: 1988خلدون ( ابن
کنند تأسیس و بنیاد خلافت رکنی از ارکان دین نیست، است، هنگامی که ایشان تأکید می

بلکه امر حکومت براي برعهده گرفتن مصالح امت است و اگر این امر رکنی از ارکان دین 
- گزید، همانیکی از پیروان خود را قبل از وفات به ولایت و جانشینی برمیبود، رسول خدا 

طور که ابوبکر را براي اقامۀ نماز به جانشینی برگزید. مسلمانان با اجتهاد و به استناد این 
مسئله، ضرورت وجود جانشین براي پیامبر در امور دنیوي را اثبات کردند و گفتند: رسول 

ین ما پذیرفت، پس آیا این امر را براي امور دنیوي خود نپذیریم؟ خدا این امر را براي د
شناس دیگري با توجه به وضعیت حجاز بعد از رحلت پیامبر، تصویري غیرواقعی از شرق

ها و به واقع همۀ کینه")که83: 1949دهد. بروکلمان بر این باور است (اوضاع ارائه می
ز بین برده بود، بلافاصله برگشت. از یک طرف هاي سیاسی که پیامبر با نفوذ خود ادشمنی

منافقین که چندان در مدینه از بین نرفته بودند و از طرف دیگر انصار، صاحبان اصلی مدینه، 
شان را به که اصرار داشتند از سلطۀ طولانی مهاجرین رها شوند و سروري و رهبري سرزمین

ی همسر دختر پیامبر و پسر عموي تنهایی یک بار دیگر به دست بگیرند؛ از سوي دیگر عل
ترین مردم به پیامبر وي، مدعی بود که او به خلافت سزاوارتر است و عنوان کرد که نزدیک

دهد، عدم فهم و درك دقیق . تصویري که ولهاوزن ارائه می"به لحاظ خویشاوندي است
کومت دینی از گویی با رحلت پیامبر، ح"گوید: دهد. او میآمدها را نشان میحوادث و پیش

اي براي جانشینی پیامبر وجود بین رفت و قبایل عرب مرتد شدند و مسئله این بود که برنامه
نداشت. پس تنها راه حل آن بود که یکی از صحابۀ پیامبر را خیلی سریع براي حکومت 

ابوبکر و عمر آرزومند حکومت بودند، "). ولهاوزن معتقد است که 32: 1902("انتخاب کنند
ها اجازه ندادند حکومت از دستشان خارج شود و بر آن مسلط شدند و همۀ شرایط را ا آنزیر

مهیا کردند تا حکومت غیر مشروع خود را با تکیه بر اندیشۀ حکومت دینی مشروع جلوه 
کند و شناسان پیرامون خلافت را رد میهاي تاریخی، نظر شرقاخبار متواتر درکتاب !"دهند
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ها در این زمینه به اند. نظرات آن، صحابه چشم طمع به حکومت نداشتههابر خلاف نظر آن
اگر نبود حدود و دستورات الهی که "شود که گفته است: سخن یکی از صحابه مستند می

که مرگ نشانۀ نجات و فرار از حکومت داشتم از اینها بر ما واجب است، بازمیعمل به آن
: 1983فوزي، ("اقرار به زبان را بر ما واجب کردمعصوم باشد ولکن خدا اجابت دعوت و 

کند براي سؤال می» مهد اسلام«شناس مسیحی در مقدمۀ کتابش با عنوان ). اما لامنس شرق19
کند که چه قرآن، ناگهان در زمان آغاز تأثیر مسیحیت در بین عرب ظهور کرد؟ او عنوان می

حیی شدن بودند که دین جدید اسلام، ها در حال مسیمسیحیت در بین عرب نفوذ کرده و آن
هایش چندان با پطرس راهب این روند مسیحیی شدن عرب را متوقف کرد. لامنس در کتاب

کند. او معتقد است که اخبار مربوط به هاي صلیبی ظاهر شد فرقی نمیکه در جریان جنگ
(فاخوري، منسکه لاسیره پیامبر عبارت است از سخنان جعلی و ساخته و پرداخته. عجیب آن

- هاي راهبان قرون وسطی را به کار میکرد، اما روشدر عصر جدید زندگی می) 5: 1419

- گرفت. روش لامنس مبتنی بود بر معکوس جلوه دادن اخبار نقل شده(اخبار را بر خلاف آن

- هایش با حاشیهکرد). او اقدام به ارائۀ سخنان جعلی و دروغ به انضمام مقالهچه بود معنی می

ها و الفاظ به کرد. به کار بردن آن روشاي بسیار براي منابع و مراجع خود به خواننده میه
کند. او به شناس محقق دور میدور از واقعیت، او را از عالم تحقیق و به عنوان یک شرق

او سرباز "گوید طور به عمر بن خطاب. دربارة عمر میکند و همینپیامبر اکرم حمله می
- کند به اینعلی کرم االله وجهه را توصیف می !تر بوده از مرتبۀ متوسط هم پایینفقیري بود ک

- هاي ایشان را در عرصهها و موفقیتبا این عبارات او همۀ پیروزي !"که فکرش محدود بود

کند. شاید لامنس با جانبداري از بعضی ها غفلت میهاي مختلف زندگی فراموش و از آن
کند که هاي ایشان، به آغاز اختلاف در میان مسلمانان اشاره میيخلفاي اموي و ذکر دلاور

- کردند ولی امویان، دشمن مسلمانان بودند. کازانوفا میچگونه مسلمانان، امویان را یاري می

تر از این وجود ندارد که لامنس در این مباحث، شناخت تاریخ عجیب") 104(همان، گوید
کند. در آن مباحث، دشمنی میان مسلمانان اعجاب ارائه میاي با آن عصر را با آگاهی شایسته

ها و سخنان اتهام آمیزي که هر گروه با آن بر هاي آنکند و دفاعیهو امویان را مطرح می
شناس با روح انصاف، هاي علمی این شرقآورد. به این ترتیب برداشتدیگري فشار می

هایی که هر محققی باید داشته باشد. ویژگی شود،گر، دقیق و نقادانۀ علمی همراه نمیهدایت
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ها از باب فریب علمی وجود دارد که البته خوانندة طور که شواهد بسیاري در حاشیههمان
چنان که برنارد لویس به آن اشاره کرده خورد، آنها را نمینکته سنج و دقیق، فریب آن

دهیم. لامنس، حات اسلامی پایان میاست. سخن دربارة لامنس را با بیان عقیدة او پیرامون فتو
پذیرد. عاملی که به همراه عوامل دیگر در موفقیت ها را نمیمسئلۀ شجاعت و دلیري عرب

 - شجاعت عرب–که اسلام این ویژگی ها در فتوحات نقش داشت. به خصوص بعد از آنآن
ها ردند، عربگمان ک"گوید را به گونۀ دیگري تصحیح کرد و آن را نیرو بخشید. لامنس می

ها در جریان فتوحات اولیه اسلامی به دلیل ویژگی و مشخصۀ شجاع هستند، اما پیروزي عرب
تردید  - شجاعت عرب- ها به دست آمد و من در پذیرفتن این نظر افراطی مبالغه آمیز عرب
  ). 191: 1914("دارم

عامل اساسی در شناسان بر این امر تأکید دارند که تنها در رمینۀ فتوحات، بعضی شرق
فتوحات، کسب غنایم و به دست آوردن ثروت بود و علاقه و اشتیاقی براي گسترش اسلام و 

هاي مسلمانان شناسانی از جمله لوبون و بروکلمان در توجیه جنگجهاد نبوده است. شرق
عرب در خارج از شبه جزیره عربی به مسئلۀ تمایل خلفا به مشغول داشتن اهالی به جنگ 

هاي قدیمی که از گذشته پرداختن به جنگ و کارزار از عادتاند. با توجه به اینکردهاشاره 
که مانع شدند؛ خلفا براي اینها به منازعات طولانی مدت مشغول میمردم آن منطقه بود و آن

از تکرار این منازعات سنتی در داخل شبه جزیره شوند و براي فراموش کردن گذشته، 
چنین بروکلمان جزیره را به جنگ در خارج از منطقه تشویق کردند. هممسلمانان عرب شبه 

- ) و لوبون، جایگاه بالاتري براي عرب139: 1949کند(ها اشاره میبه نقش جهاد در جنگ

تاریخ به "گوید گیرد و میها در نظر میهاي مسلمان در مقایسه با فاتحان دیگر سرزمین
چنین لیدل هارت در هم). 90: 1945("استدت نداده تر از عرب شهاوجود فاتحانی مهربان

هاي مسلمان، از گوید: عربمی» گیریم؟براي چه از تاریخ درس عبرت نمی«کتابش با عنوان 
هاي نزاع آیند که رعایت این اصول را براي طرفگذاران اصول اخلاقی به شمار میپایه

قان متخصص روشن کرد که . هارت براي محق"دانندکننده در جریان جنگ، لازم می
چه که ارائه کردند نبوده است. بلکه این سیاست عمربن خطاب رضی االله عنه به سادگی آن

ها در دست ساکنین کرد بر عدم توزیع زمین و تداوم باقی ماندن این زمینسیاست تأکید می
نتنج  هاي مفتوحه، در حالی که مراقب محصول اراضی و عملکرد ساکنان بود. اماسرزمین
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سیلی از عرب به "گوید: اي برسد که نزد اوسابقه دارد. او میخواهد به نتیجهشناس میشرق
هاي کشاورزان منطقه مسلط شدند و با این هاي فتح شده مهاجرت کردند و بر زمینسرزمین

خواند تغییر اقدام، آن اصلی که به موجب آن عمر، مسلمانان را به عبودیت و معنویت فرا می
. مطلبی که در مورد این محقق باید گفت این است که تاریخ اسلام را با )18: 1974("فتیا

چه که در ناخودآگاه ذهنش دربارة اسلام بود، استناد به میراث قرون وسطاي اروپا و آن
شناسان به تحقیر عرب و سرزمین ایشان اصرار دارند. بروکلمان، عراق نوشت. بعضی از شرق

حدود "گوید کند و میگیرد و به حیره اشاره مین عرب در نظر نمیرا بخشی از سرزمی
- کوه-. حدود جغرافیایی و اداري عراق را با سرزمین فارس"دادسرزمین فارس را تشکیل می

- گیرد که جغرافیگیرد و حدودي را براي سرزمین عراق نادیده میدر نظر می -هاي زاگرس

- اند و به جز آبه در همۀ جنگآن حدود تأکید کرده دانان مسلمان در قرون میانه اسلامی بر

هاي عربی، بر مناطقی هاي قبل از اسلام با ترفندهاي شاهان ساسانی براي تصرف سرزمین
مانند عراق، بحرین و عمان سیطره یافتند. اما بیشتر از آن در اطلاعاتی که از جنگ قادسیه 

هاي عراق بر ضد ساسانیان در جنگکند. جایی که حد فاصل موجود است ایجاد تردید می
، 97: 1949اند(بود و اینکه منابع بسیاري به ارائۀ تفسیرهاي رومانتیسمی از این جنگ پرداخته

خواهد تصویري از سیماي عمر ارائه دهد او را با عنوان جلاد ). زمانی که بروکلمان می93
اي د دراز در حالی که تازیانهاین مرد ق"گوید: کند و میرحم با شخصیتی نافذ معرفی میبی

ها را زد(آنو سایر همسران پیامبر فریاد می - حفصه- کرد بر سر دخترش با خود حمل می
- چه از خود محمد اطاعت کنند، اطاعت میها از او بیشتر از آنکرد) و آنسرزنش می

-  عنه پاي). در این برداشت عجیب از اخبار نقل شده دربارة عمر رضی االله105همان،("کردند

شد و به شدت بندي او به اجراي عدالت معروف است و او از حدود تعالیم اسلام خارج نمی
ترسیدند. ابن بند به مطابقت اعمال و رفتار مسلمانان با تعالیم اسلام بود و مسلمانان از او میپاي

هاي ما لبرو شد و گفت:    قمردي از قریش با عمر روبه"گوید: می» مناقب عمر«جوزي در 
مملو از ترس از تو است. عمر گفت: آیا در این امر ظلمی است؟ مرد گفت: نه. عمر گفت: 

خواهد دربارة حکومت این خلیفۀ شناس می. زمانی که این شرق"خدا ترس از مرا زیاد کند
کند و استناد او براي آوري مالیات میعادل نظر دهد او را متهم به ظلم و شدت عمل در جمع

سخن، روایتی است که بر اساس آن، ابولولو فیروز نزد عمر بن خطاب آمد و از میزان  این
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مالیاتی که بر او مقرر شده بود شکایت کرد. عمر به حرف او اعتنایی نکرد. صبح روز بعد 
این تصویر نادرستی است که قبل از  !ابولولو به نزد عمر رفته و دو ضربه با خنجر به او زد

شناسان آن را تکرار کردند و بعد از او سخنان بیهودة دیگري در از شرق بروکلمان، بعضی
این موضوع توسط سایرین مطرح شد. عمر قبل از مرگش به انتخاب خلیفه بعد از خود از 
طریق شورا اقدام کرد. شش نفر از صحابه را براي تشکیل جلسۀ شورا تعیین کرد. در مطالبی 

- کنند و همدهند، بر وجود اختلاف و تفرقه تأکید میئه میشناسان در این زمینه اراکه شرق

کنند که صحابه به چنین بر ادعاي علی بن ابی طالب رضی االله عنه نسبت به خلافت تأکید می
ترین فرد از میان آن شش نفر را انتخاب کردند که بر او ها ضعیفاین حق تجاوز کردند. آن
ها ها شیخ مسن عثمان را انتخاب کردندو به واقع آنپس آن"گوید: نفوذ داشتند. ولهاوزن می

پس "کند: بروکلمان بر تصویري که خودش ارائه داده تأکید می !"خواستندخلیفۀ ضعیفی می
شورا، عثمان بن عفان اموي را به عنوان خلیفه انتخاب کرد که به لحاظ شأن و منزلت در آن 

شناسان به دلیل مان از نظر این گروه از شرق. انتخاب عث"ترین سطح قرار داشتجمع در پایین
سابقۀ او در پذیرش اسلام و جایگاه و اقدام معروف او در یاري رساندن به دعوت اسلامی 
نیست؛ بلکه به دلیل زیرکی شخصیت او و انتقام از علی بن ابی طالب رضی االله عنه است. در 

فرقه انداختند و عهد و پیمان را نتیجه این انتخاب، بزرگان صحابه در میان امت اسلامی ت
شناسان دربارة ضعف عثمان رضی االله عنه و دور شدن علی رضی االله عنه نظر شرق !شکستند

طور که لامنس گمان شود. علی آناعتبار میهاي تاریخی مؤثق بیاز خلافت در مقابل روایت
یید مردم را به ) نبوده است. علی، تأ184: 1956فتحی عثمان، ("فکرش محدود بود"کرد 

دست نیاورد، اما او شخصیتی ممتاز و برجسته داشت. در زمان جنگ و صلح صاحب ایمان 
راسخ و از بارزترین صحابۀ پیامبر به جهت قرابت و خویشاوندي، سبقت در اسلام، داشتن 
علم، فضیلت و تجربه بود. علی با جریان اجماع مخالفت نکرده است و عنوان کرد که ابوبکر 

خلافت شایسته است و با او براي خلافت بیعت کرد. علی، ابوسفیان را که وي را به  براي
کرد، رد کرد. علی مشارکت معارضه و دشمنی با خلافت تحریک و به ایجاد فتنه تشویق می

فعال در حکومت ابوبکر و عمر داشت. اگر مسئله غیر از این بود یا پیامبر در مورد کسی 
چه امام علی رضی االله عنه یا غیر او در اجراي وصیت پیامبر کوتاهی سفارش کرده بود، براي 

اگر رسول خدا به ما وصیتی نمود (عهدي با ما "کرد؟ پس امام علی رضی االله عنه گفت: 
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بست) وصیتی که آن را اجرا کنیم و اگر به ما سخنی گفت که بر اساس آن بحث کنیم تا 
عنه علاقمند به خلافت نبوده است حتی بعد از وفات . اما امام علی رضی االله "که بمیریماین

من نیازي به "عثمان. زمانی که اکثریت مسلمانان و بزرگان صحابه به نزد او آمدند گفت: 
دهم، حکومت ندارم، من با شما هستم و هر کس را انتخاب کنید من هم به او رضایت می

: 1912لامنس، کنیم(ا انتخاب نمیپس انتخاب کنید. پس گفتند به خدا قسم غیر از تو،کسی ر
هاي او، شناسان در بحث از دورة خلافت عثمان و سیاستگروهی از شرق). 23، 26، 48

کشند. در واقع از نظر این نظمی را در وضع سیاسی آن دوره به تصویرمینوعی آشفتگی و بی
فرزندان "وید: گولهاوزن می !شناسان، خلافت عثمان آغاز حکومت امویان بودگروه از شرق

. این نظر را "امیه با عثمان به خلافت رسیدند و در واقع حکومت عثمان حکومت ایشان بود
پس خلافت عثمان منجر به این شد که امویان در راس قرار بگیرند، "کند. بروکلمان تأیید می

 ."که دورة حکومت عثمان در واقع دورة حکومت خانواده و خویشاوندان او بودبراي این
عثمان، بخشش و عطا را باب کرد. او پیر و ضعیف بود و بیشتر به ثروت "گوید: می "نتنک"

که به فکر اوضاع مردم اندیشید تا آنو دارائی و رعایت حال خویشاوندان از بنی امیه می
کنند شناسان، وجود عامل مادي را در فتنۀ عصر عثمان تصدیق می. این گروه از شرق"باشد

بن عفان رضی االله عنه سیاست جدیدي متفاوت با سیاست عمر بن خطاب  وگویی عثمان
اي از غنایم داشتند(سهمی از رضی االله عنه در پیش گرفت. در عصر عمر جنگجویان تنها بهره

- شد) اما جزیه و مالیات زمین به منظور مصارف عمومی در اختیار بیتها داده میغنایم به آن

جویان مسلمان دریافتند که اسان معتقدند که بعد از آن جنگشنگرفت. شرقالمال قرار می
جزیه و به جزآن از "گوید: اند. ولهاوزن میها صرفاً به یک مزدبگیر اجیر شده تبدیل شدهآن

که حکومت به شد، بدون آنالمال سرازیر میعایدات(درآمدهاي) حکومت بود که به بیت
- ا کند و عجیب نیست که بعد از آن جنگها عطجویان عرب، چیزي به جز مزد آنجنگ

ها را فریب داده است. بروکلمان بر سخن جویان اعتقاد یافتند که آن حکومت قدرنشناس، آن
اي عمل کردند که جویان چیزهایی را درك کردند. آنان به گونهکند: جنگخود تأکید می

غنایم از ملک و زمین  با منافع ایشان مغایرت داشت، هنگامی که حکومت را رها کردند همۀ
  را در اختیار خود گرفتند.
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آوري قرآن توسط عثمان بن عفان رضی االله شناسان در مسئلۀ جمعچنین گروهی از شرقهم
- جا که بروکلمان میاند. از آنعنه و ارائۀ یک نسخۀ یکسان از قرآن توسط وي تردید کرده

ت. زید بن ثابت و یارانش متهم هستند اي که عثمان آن را ارائه کرد، کامل نیسنسخه "گوید:
کنند. . طرفداران عثمان این اتهام را رد می"اندکه از آیات معینی از قرآن دوري گزیده

هایشان پیرامون تاریخ اسلام بر آن تأکید کردند. عثمان شناسان در کتابشعوبیه قبل از شرق
ست همه را کنار گذاشتم به جز هایی اگفتند دربارة قرآن، کتاب"گوید: رضی االله عنه می

یکی، مگر غیر از آن است که قرآن واحدي از یک منبع آمده است و من در این مورد تابع 
  . "همان اصل(بودن یک قرآن واحد) هستم

اندازه به نزدیکانش، پس او این حساب و بیهاي بیچه که متهم است از بذل و بخششاما آن
اند همانا من اهل بیتم را دوست دارم و به و گفته"ند. گوید: دااتهام را از سوي اهل فتنه می

کنم، اما این دوست داشتن باعث نشده است که با ایشان براي ظلم و ها بذل و بخشش میآن
کنم از ها اعطا میکنم اما چیزهایی که به آنستم همراه شوم، بلکه حقوق ایشان را رعایت می

وال مسلمانان را نه براي خودم و نه براي کسی از مردم باشد و بخشش از اماموال خودم می
هاي بسیار زیادي از اموال خود در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر حلال ندانستم؛ و بذل و بخشش

هاي ام؛ در حالی که در آن هنگام من مرد بسیار بخیلی بودم. ثروتی که در طول سالداشته
گذارم و ام به امانت میس از مرگم براي خانوادهها بود من هم پام نزد آنحیات خانواده

شناسان معتقدند که بزرگان صحابه . اما گروهی از شرق"خواستند گفتندملحدون هرچه می
گوید: مردم را در ایجاد فتنه بر ضد عثمان رضی االله عنه تحریک کردند. ولهاوزن می

- ، انصار ایشان را کمک میبزرگان صحابه با مردم شهرهاي مختلف در مدینه مواجه شدند"

کردند. در رأس مخالفان علی، طلحه و زبیر بود که مخالفت و دشمنی با حزب عثمان را تأیید 
عثمان خودش را در "گوید: . بروکلمان می"ورزیدنددشمنی می -عثمان-کردند و با او می

که ص بعد از آنمدینه تنها دید و به جز چند تن از دوستانش کسی در کنار او نبود و به خصو
  . "بیوه جوان مورد علاقه پیامبر در صف مخالفان او ایستاد -المؤمنینام-عایشه 

گویند ها میرسانند . آنخواهند به پایان میگونه که میشناسان، بحث را آناین گروه از شرق
را تأیید علی بن ابی طالب تنها کسی است که از این فتنه بهره برد. نظري که وقایع تاریخی آن 

هایی شدند و تفسیرهایی که ارائه دادند بر اساس تطور شناسان دچار لغزشکند. این شرقنمی
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ها گونه تفسیرها به دلیل آشنا نبودن آنحوادث تاریخی قابل قبول نیست. هرچند که ارائۀ این
ها یل آنها با روح تاریخ اسلام باشد. به این دلبا وقایع تاریخی و به خصوص عدم آشنایی آن

توزانه و شوند و این خطا یا از نظرات کینهها دچار خطا میدر گزینش(انتخاب) روایت
شود یا از باشد ناشی میها(میراث موجود در اروپا) میاي که در ناخودآگاه ذهن آنخصمانه

  ها از محیط و افکار عصرشان.تاثیرپذیري آن
در سال » فتنه«. او با تألیف کتاب دکتر هشام جعیط به رد این نظرات ضعیف کمک کرد

ترین روش در زمینۀ نقد م به انتقاد از این نظرات پرداخت و این امر به اعتقاد من صحیح1989
شناسان با نگاه قرن بیستم و تفسیرهاي غالب در این قرن است. قطعاً زمانی که بعضی از شرق

که ایشان به تطور جامعۀ اسلامی و طور به بررسی تاریخ اسلام پرداختند به خطا رفتند. همان
ها دربارة عمر بن خطاب اند. پس قضاوت آنرشد آن و تغییر و تحول مفاهیم آن توجه نکرده

چنین دورة عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب با همان مفاهیم و معیارهایی صورت و هم
ره به دورة دیگر و از گرفت که نزد ایشان بود. در حالی که این مفاهیم و معیارها از یک دو

- خواهیم شرقطور که نمیشود. پس همانکند و متفاوت میعصري به عصر دیگر تغییر می

- طور از ایشان میشناسان دربارة تاریخ میانۀ اسلامی با مفاهیم قرن بیستم قضاوت کنند همان

ند. دورة خواهیم که به سنت تطور و تغییر از یک دوره به دورة دیگر توجه و آن را درك کن
راشدین را با شرایط همان دوره در نظر بگیرند و به همۀ عوامل و شرایط محرك در آن عصر 

آورند. اي طلائی در تاریخ خود به حساب میتوجه کنند. مسلمانان، دورة صدر اسلام را دوره
جا که شرایط و فضاي حاکم بر این دوره را در زمینۀ اجراي عدالت و برقراري آرامش از آن

...و بشریت ": گویدطه حسین میدانند. در این رابطه مطابق با اسلام یا نزدیک به اسلام می
ها و با وجود همۀ آگاهی و شناختی که از فنون ها و دانشنتوانسته است با وجود همۀ تجربه

حکومت و اشکال حکومت به دست آورده است یک نظام سیاسی را برقرار کند که در آن 
خواستند آن را محقق اي که ابوبکر و عمر میاجتماعی را بین مردم به گونه عدالت سیاسی و

شناس فرانسوي یهودي . در این زمینه رودنسون شرق)211: 1953("کنند، محقق سازد
به هنگام خواندن تاریخ عصر "گوید: می» اسلام و راسمالیه«مارکسیستی در کتابش با عنوان 

کند عه، عدالت را به آن شکلی که اسلام آن را تأیید میشود که متولی جامراشدي روشن می
شناسی جدید که با این روش نسبتاً واقع بینانه .از دیگر تحقیقات شرق"محقق کرده است
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از  ؛L,expansionmuslimaneها را ذکر کنیم:کتابتوانیم این کتابصورت گرفت می
فتوحات اولیه «کتابشر شد.م در پاریس منت1979شناس فرانسوي منتران که در سال شرق

تألیف مورنی که به ترتیب در » عراق بعد از فتح مسلمانان«چنین کتاب از دانرو هم» اسلامی
  م در پرینستون منتشر شدند.1983م و 1972هاي سال
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Studying Tvabin revolution from point of Ebraham 
Bayzvn 

Abstract 

 After Ashura movement, Tavabin revolution led by Sulayman 
ibn Saord Khazaei and his followers to take revenge against 
Imam Hossein’s murderes, which is one of the most important 
religious-political events in Islam history. This revolution has 
been considered by modern Arab historians such as Ebrahim 
Byzoon because of social aspect of that. The main ideology of 
this movement is repentance and regret due to lack of 
companionship with Imam Hossein in Ashura. Tavabin have 
had political aspects too. They rise up against rulers which 
leads to next revolutions in future of Shia history. Base on 
Ebrahim Byzoon’s opinion this article is going to analyse 
Tavabin revolution through interpretive - analytical method. 

Keyword: Ebrahim Beyzon, Imam Hossein, Tvabyn, uprising 
theory, Sulayman, Ashura movement  
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Take a look at relationship between the Mevlevi Order and 
the Ottoman Empire during the age of reforms in Selim III 
and Mahmoud II’s period 

Abstract  

Mevlevi is one of the most important Sufi orders in the 
Ottoman Empire. Relationship between the Mevlevi Order and 
the Ottoman Empire is so valuable, which can show their 
connection were too deep. So, this article is going to study the 
relationships between the Mevlevi order and Selim III and 
Mahmoud II base on background of their connections with the 
Ottoman sultans. In that time, Mevlevi order was officially 
influenced on governmental agancies. The secondary questions 
are such as: 1.How was the relationship between the Mevlevi 
order and Selim III? 2. How the Mevlevi order entered into the 
governmental agencies? 3. What was the relationship between 
the Mevlevi and the Ottoman military modernization? 
According to information that was taken, a close relationship 
have been between the Ottoman Empire and the Mevlevi 
Order since the early years of Ottoman's foundation. Mevlevi 
order, had positive background that Selim and Mahmoud 
replaced them with Bektashi order in Ottoman army when they 
reformed. This study has done base on the most important 
resources of the Mevlevi's history and literature. Descriptive, 
textural, and comparative methods are used in this articule. 

Keywords: Mevlevi Order, Ottoman Empire, Reforms, Selim 
III, Mahmoud II 
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Examining the political and social psychology from point 
of Ibn Khaldun’s veiw 

Abstract 

Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Khaldun (808- 732 AH / 1406-
1332M) Is one of the Greatest scholars of Islam. Kitab al- ibar 
is divided into seven books. Introduction of this book is one of 
the greatest masterpieces of philosophy, history and sociology 
in the Islamic world and he has become famous due to that. 
His position as a philosopher was overshadowed by being 
famous as a historical theorist and sociologist. He is a historian 
who studied community from the perspective of psychology 
and tried to understand social events base on psychoanalysis in 
the society. This study is supposed to analyse the social and 
political psychology from point of Ibn Khaldun view. 

Keywords: Ibn Khaldun, Moghadame, Social Psychology, 
Political Psychology. 
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Analysis of Itineraries book about Food cultural in Iran 
during the Qajar period 

 

Abstract 

Iranian food customs is one of their cultural aspect. Nations 
with advanced civilization have valuable food culture. Our 
culture and its aspects was assessed by foreign tourists who 
have traveled to Iran. They put their attention into Iranian’s 
table, theirs food, quality of that and ingredient. In travels 
opinion, some kinds of food have had national aspect and 
some of them have belonged to certain social caste. Base on 
tourist opinion it is obvious that Iranian food culture is rooted 
in traditional and religious values. After nineteenth century it 
has been affected by interacting with European. Travelers’ 
opinions have been studied in this research and tried to 
criticise and evaluate some of them. 

 Key words: Food culture, Travel literatures, Ghajar, Travel 
writers. 

 

 

 

  

  

 



181  چکیده انگلیسی

Studying the role of Socialist ideas in the failure of the 
Forest Movement 

Abstract 

The forest movement is one of the most important movements 
that is formed in the anarchy state after the world war in Iran, 
which despite of its first goals like fighting with foreigners and 
also having a leader with Islamic character, eventually 
deviated from its first goals and elements.  This deviation had 
several steps which firstly showed up in the form of 
collaboration with Red Army in order to fight with English 
and governmental forces, in the middle of its way, despite of 
prohibition from ideological advertisements by first leaders, it 
led to the penetration of the Socialism ideas and defender 
agent of these ideas in the movement, which eventually led 
movement to fall in the hands of these agent and coup against 
the first leaders. The movement despite of efforts for reunion 
of former leaders and new agents, could not find the essential 
coherence to continue its way and by drawing up of the 
friendship contract in 1921 AD (1300 Hejira) between Iran and 
the Soviet Union, the last stroke was hit to it and the 
governmental forces found ability to suppress the movement. 
Accordingly, it is essential to study role of the presence of 
Socialist thought and agents in the ideology of a movement 
which was started by emphasis on national and Islamic was 
expected to lead to a widespread and reformist movement. The 
research method in this study is theoretical and based on the 
description- analytic method, and for collection of data, the 
library method is used.  

Keywords: Ideological, Forest Movement, Socialist, Red 
Army. 
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The historical process of Sham conquest base on early 
Islamic sources 

Abstract 

Sham was one of the most important area in the history for 
states. Governments paid attention to this region due to 
strategic location, being on the trade routes and having 
military and political Situation. This area included several 
towns that were under the control of the Roma Empire. This 
region was conquered during the Islamic victories on several 
stages by Muslim leaders. Therefore, this research was written 
base on this subject. It is going to answer to these questions: 
How were these areas seized? How many steps did it has? 
Why Muslims took this city?  The most important and the 
biggest cities were taken by Muslims army because they made 
peace. A few cities just insisted on defense. Countryside and 
less important area in Sham insisted to defense, so these areas 
were seized by war. 

Key Words: Sham, Abu Bakr, Umar, Muslims, Historians    
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Impact of cultural permanent in Herat during the Timurid 
period on development of the literati and the artists of this 
area (Case study Nur ad-Din Abed al-Rahmāān jami) 

Abstract 

Nur ad-Din Abed ar-Rahmān Jāmi (817-898Q) was one of 
well-known poets, scholars and mystics of the ninth century 
who migrated to Herat at the age of thirteen with his father, 
"Ahmad Ibn Muhammad Dashti ' who was famous in the Jam 
and learnt lessons from scholars and scientists of Harat. Jami 
learnt common sciences of that area in a short time due to 
inherent genius that he had. Herat was in golden age of 
scientific progress during Jami period because some rulers 
such as Shahrokh and Hossein Bayaqara had helped. This 
study is going to answer to this question by descriptive-
analytical method.  How much political and cultural stability 
of Herat has effected on Jami’s progress. Some policies were 
taken by Shahrokh and Hossein’s courts that made different in 
citizens life. Peace and prosperities were provided by rulers. 
This period was one of relative stability, prosperity, 
development of economy and cultural activities. So Jami’s 
presence in this period and his inherent genius are two reasons 
for holding an important position at courts in the field of 
science and culture. 

Keywords: Abd al-Rahmān Jāmi, Shahrokh, Sultan Hussein 
Bāyqarā, the court of Herat, literati and artists. 
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The position of history of Rashidun caliphs at the works of 
Orientalism 

Abstract  

The Orientalism is a phenomenon that eastern countries faces 
it in these few centuries,  studies and researches that western 
countries do that and subjects are historical, social, 
anthropology, linguistics, cultural and religious. These studies 
have done base on various goals, motivation and methods. 
Quran and some subjects about that, history of the Prophet, 
history of Rashidun caliphs and other periods of Islam have 
been considered by some orientalisms. It is obvious that 
orientalism includes wider area from Islam and Muslims, and 
it also contains all activities relevant to east that it can be 
Islamic or non-Islamic. This article is a translation of some 
parts of Al Alasteshraq and Tarikh Alislami book which has 
been written by Farouk Omar Fawzi who has studied east 
studies in the early Islamic history. 

Key Word: Orientalism, Islam, Rashidun caliphs 

  


